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حزب، ظرف گفتمان؛
گفتمان، روح تحــزب

مفهــوم تحــزب  پــس از منحــل شــدن حــزب 
جمــهوری اسلامــی همــواره بــا تردیدهــایی در 
اذهــان انســان‌های مومــن بــه انــقلاب روبرو 
بــوده اســت. همــواره افــکار میــان دوگانــه‌ای 
نوســان داشــته‌اند و در ایــن ســال‌ها هرچــه 
هــم زمــان گذشــته ایــن نواســان و تردیــد بــه 
سویی،  از  اســت:  نرسیــده  قاطــع  نتیجــه 
ســمت  بــه  نیروهــا  ســازماندهی  ضرورت 
، آفــت تبدیــل  اهــداف انــقلاب و از سوی دیگــر
شــدن بــه باشــگاهی بــرای کشــمکش قــدرت و 
منافــع، صــف مرددیــن را پرشــمار کــرده اســت. 
از  اسلامــی  انــقلاب  فــکری  مبانــی  بررســی 
بیانــات حضــرت آقــا در خصــوص کارکــرد حــزب، 
در   ، تمایــز ایــن  کلیــد  کــه  می‌دهــد  نشــان 
ماهیتــی اســت کــه حــزب بــرای خــود انتخــاب 
می‌کنــد: آیــا حــزب زاییــده یــک گفتمــان اســت 

 ابزار دستیابی به قدرت؟
ً
یا صرفاً

 در منظومــه فــکری انــقلاب اسلامــی حزب باید 
صاحــب گفتمانــی فــکری، هدایتگــر و روشــن 
باشــد و گفتمــان بــرای موفقیــت و پیاده‌ســازی 
روی زمیــن نیــاز بــه حــزب دارد. حــزبِِ بــدون 
‌گفتمــان یــا تشــکیلات سیاســی کــه صاحــب 
توخالــی.  کالبدی‌ســت  نیســت،  رایجــی  فکــر 
فــکری  منظومــه  یــک  فاقــد  حــزب،  کــه  آنجــا 
منســجم، مبانــی تئوریــک روشــن و آرمان‌هــای 
متعالــی بــرای هدایــت جامعــه باشــد، بــه ناگزیر 

ــود. ــرف می‌ش ــود منح ــی خ ــرد اصل از کارک
باشــگاه  یــک  تنهــا  حــزب  حالــت،  ایــن  در 
کســب قــدرت اســت. مجموعــه‌ای کــه نــه بــرای 
عقیدتــی  و  سیاســی  معرفــت  ســطح  ارتقــای 
جامعــه، بلکــه بــرای تســهیل بنــد و بســت‌های 
سیاســی و اقتصــادی تشــکیل شــده اســت.

چنیــن تشــکل‌هایی، مصــداق بــارز باندبــازی 
بــر  نــه  تصمیــم‌گیری  کــه  جــایی  هســتند؛ 
بــر بــده  اســاس اصول فــکری، بلکــه مبتنــی 
و  شــخصی  روابــط  و  لابی‌گری  بســتان‌ها، 
در  احــزاب،  ایــن  می‌گیــرد.  صورت  پارتی‌بــازی 
می‌خواهنــد  مــردم  از  انتخاباتــی،  رقابت‌هــای 
ــزدی  ــه نام ــته ب ــوش بس ــته و گ ــم بس ــه چش ک
 توســط چنــد نفــر آدم در رأس حــزب 

ً
کــه صرفــاً

در  کــه  رونــدی  دهنــد؛  رأی  شــده،  انتخــاب 
تأییــد  تنهــا  نــه  دینــی  مردم‌ســالاری  منطــق 
ــه شــدت مورد نقــد اســت،  نمی‌شــود، بلکــه ب
زیــرا حــق انتخــابی کــه بــر اســاس شــناخت و 
معرفــت فــردی شــکل می‌گیــرد را تحقیــر کــرده 
ــرمایه‌دارانه  ــی و س ــازوکار مکانیک ــک س ــه ی و ب

می‌کاهــد. فرو 
کــه  اســت  آفــت  یــک  شــکل،  ایــن  در  حــزب 
حــقوق عمومــی را ندیــده می‌گیــرد و فرصت‌هــا 

 بــه اشــغال خــود در مــی‌آورد.
ً
را منحصــراً

ــده‌ای  ــزب، ای ــدون ‌ح ــانِِ ب ــر گفتم ــرف دیگ از ط
عقیــم و ابتــر اســت. در ســالهای پــس از دفــاع 
مقــدس، بــا همــت بزرگان و متفکرانــی چنــد، 
گفتمان‌هــای اصیلــی بوجــود آمــد کــه ســال‌ها 
در فضــای فــکری کــشور تولیــد و بســط یافتنــد، 
امــا عمومــا موفــق بــه ایجــاد یــک تشــکیلات 
سیاســی منســجم و عــام کــه بــه انــدازه افــق 

فکری‌شــان کارآمــد باشــد، نشــده‌اند.
گفتمــان، روح سیاســت اســت؛ امــا بــرای اینکه 
دمیــده  جامعــه  جســم  در  بتوانــد  روح  ایــن 
شــود و بــر تصمیمــات کلان تأثیــر بگــذارد، نیــاز 

بــه یــک ظــرف ســازمانی دارد.
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... ادامه سرمقاله
یـک گفتمـانِِ فاقد حـزب، تنهـا یـک ایـده انتزاعـی باقی 
می‌مانـد؛ توانـایی ترجمـه ایـده بـه عمـل را نخواهـد 
یافـت، ارزش‌هایـش را نمی‌توانـد بـه قـدرت برسـاند و 
فکـرش بـه اثرگـذاری مطلـوب نمی‌انجامد. بـدون یک 
و  روشـن‌ترین  حتـی  متعهـد،  سیاسـی  سـازمان 

در هـوایی کـه هـنوز از دود جنـگ اوکرایـن سـنگین 
فـراز  بـر  روسـی  پهپادهـای  پرواز  خبـر  حـالا  اسـت، 
لهسـتان و رومانی، اروپـا را دوبـاره در آسـتانه اضطراب 

قرار داده است.
آنچـه در ابتـدا بـه عنـوان »نفـوذ تصادفـی یـک پهپـاد« 
تلقـی می‌شـد، به‌تدریـج در ذهـن تحلیلگـران امنیتـی 
ایـن  آیـا  اسـت:  شـده  بـدل  راهبـردی  پرسشـی  بـه 
پرنده‌هـای بی‌سـرنشین مقدمـه‌ای بـر ورود جنـگ به 
قلـب اروپـا هسـتند؟ و اگـر چنیـن باشـد، آیـا بشریـت 
آسـتانه تکـرار فاجعـه‌ای بـه نـام جنـگ  بـار دیگـر در 

جهانی سوم ایستاده است؟

طراحـی  یـا  واقعیـت  جنـگ؛  مه‌آلـود  صحنـه   
هوشمندانه؟

اروپـایی،  پایتخت‌هـای  در  واکنش‌هـا  نخسـتین 
آمیختـه از نگرانـی و سـردرگمی بـود. رسـانه‌های غربی 
در  دانسـتند،  مسـئول  را  مسـکو  روایـت  بلافاصلـه 
کـه  باورنـد  ایـن  بـر  مسـتقل  ناظـران  برخـی  حالی‌کـه 
نظـر  بـه  کـه  باشـد  آن  از  پیچیده‌تـر  می‌توانـد  ماجـرا 
می‌رسـد. در ایـن میـان، سـناریویی بـه‌طور فزاینـده در 
احتمـال  اسـت:  شـده  ح  مـطر تحلیلـی  محافـل 
مهندسـی بحران از سوی کی‌یف. به باور ایـن دیدگاه، 
شـدید  فرسـایش  میانـه  در  زلنسـکی  دولـت 
نیروهایـش، نارضایتـی اجتماعی در داخل و خسـتگی 
عمومـی در غـرب از ادامـه حمایـت مالـی و نظامـی، بـه 
دنبـال راهـی اسـت تـا معادلـه بـازی را بـه کلـی تغییـر 
آن‌کـه روسیـه را متهـم بـه  دهـد. چـه ابـزاری بهتـر از 

حمله به خاک ناتو کند؟
چنین حادثـه‌ای نه تنها پیمـان آتلانتیک شـمالی را بر 
اسـاس مـاده ۵ منـشور خـود بـه واکنـش واخواهـد 
داشـت، بلکـه روح جنـگ سـرد را دوبـاره در کالبـد اروپا 

خواهد دمید.
در ایـن چارچـوب، برخـی کارشناسـان نظامـی احتمـال 
می‌دهنـد اوکرایـن از پهپادهـای روسـی ساقط‌شـده، 
اجـرای  بـرای  مجـدد،  تجهیـز  و  تعمیـر  از  پـس 
عملیات‌هـای فریبنـده اسـتفاده کند؛ پهپادهـایی که 
در ظاهـر »سـاخت روسیه«اند امـا فرمانشـان از جایی 
دیگر صادر می‌شـود. در کنـار این، یک کارزار رسـانه‌ای 
تمام‌عیـار نیـز می‌توانـد افـکار عمومـی اروپـا را متقاعـد 
سـازد کـه »روسیـه در آسـتانه حملـه بـه غـرب« اسـت؛ 
روایتـی کـه زمینـه روانـی لازم بـرای مداخلـه مسـتقیم 

ناتو را فراهم می‌کند.

 وقتی روایت، جایگزین واقعیت می‌شود
در دوران جنگ‌هـای ترکیبـی، حقیقـت اولیـن قربانـی 
اسـت. نبـرد امروز نـه فقـط در خـاک، بلکـه در ذهن‌هـا 

جامع‌تریـن ایده‌ها نیـز در پیـچ و خم‌های بوروکراسـی، 
چانه‌زنی‌هـای قـدرت و رقابت‌هـای متنفذیـن، تحلیل 
رفتـه و عقیـم می‌ماننـد. بـه بیـان صریـح، گفتمانـی کـه 
تشـکیلات سیاسـی نـدارد، در بزنگاه‌هـای تاریخـی و 
فرآیندهـای تصمیـم‌گیری مهـم کـشور، نمی‌توانـد بـه 
خ بکشـد و  طور مشـخص و مؤثـر وزن خـود را بـه ر
آرمان‌هـای خـود تغییـر  نفـع  بـه  را  میـدان سیاسـت 
دهد. تجربـه چنـد دهه گذشـته نشـان داده اسـت که 
 بـرای کسـب قدرت تشـکیل شـدند، 

ً
احـزابی کـه صرفـاً

نتوانسـته‌اند کارکـرد اصلـی و هدایتـی حـزب کـه همان 

بگذارنـد.  نمایـش  بـه  را  اسـت  فـکری  کانال‌کشـی 
همچنیـن، گفتمان‌هـای عمیقـی کـه از بسـتر فـکری 
جامعـه برخاسـته‌اند، در غیـاب یـک سـاختار حزبی، از 
توانـایی لازم بـرای تأثیرگـذاری سیاسـی عینـی مـحروم 
مانده‌انـد. امـا امروز، شـاهد حرکتـی هسـتیم کـه در 
تشـکیل  اسـت.  راهبـردی  خلاء  ایـن  جبـران  صـدد 
حـزب تمـدن نویـن اسلامـی می‌خواهـد بـه لطـف الهی 
ایـن مسیـر نرفتـه را بپیمایـد.  ایـن حرکـت یـک رویداد 
ناگهانی نیسـت، بلکـه یـک گام منطقـی و اسـتراتژیک 
فـکری،  جریـان  ایـن  اصلـی  شـخصیت‌های  اسـت. 

سال‌هاسـت کـه صاحـب یـک گفتمـان مشـخص در 
حوزه‌هـای اقتصـاد مقاومتـی، نظام‌سـازی اسلامـی، و 
حکمرانـی توحیـدی بوده‌انـد. ایـن گفتمان، کـه مبانی 
خـود را از اصول مکتـب انـقلاب می‌گیـرد، اکـنون بـه 
ایـن درک رسیـده اسـت کـه بـرای نفـوذ حـداکثری و 
تحقـق آرمان‌هایش، نیـاز به یک ابـزار سـازمان‌یافته و 
از  پرهیـز  معنـای  بـه  اقـدام،  ایـن  دارد.  تشـکیلاتی 
یـک  همـراه  بـه  تحـزب  عرصـه  بـه  ورود  و  حزب‌بـازی 
گفتمـان اسـت؛ یعنـی تشـکیل یـک مجموعـه بـرای 
گسـترش فـکری متمایـز و تربیـت کادرهـای کارآمـد و 

مومن بـه آن گفتمـان. با جمع شـدن شـخصیت‌های 
متعلـق بـه  ایـن گفتمـان در قالب یـک حزب، سـرعت 
افزایـش  گفتمـان  ایـن  نفـع  بـه  سیاسـی  تحـولات 

خواهد یافت.
 یـک تغییـر نـام و بـازی جدیـد 

ً
ایـن مسیـر، نـه صرفـاً

قـدرت، بلکـه تبدیـل یـک اندیشـه هدایت‌گـر بـه یـک 
نیروی عمل‌گـرای سیاسـی اسـت کـه بـه فضـل الهـی، 
رهـا  باندبـازی  آفـت  از  را  کـشور  سیاسـت  سـاختار 
سـاخته و آن را بـه سوی سیاسـت‌ورزی مبتنـی بر فکر 

و آرمان هدایت خواهد کرد بحول الله و عونه.

حزب، ظرف گفتمان؛ گفتمان، روح تحزب

پهپادهای روسی در آسمان اروپا؛ پژواک
گام�های یک جنگ بزرگ

اسماء اسدی‌‌پور
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

محمدباقر محمدزاده
مدیر کانال خبر فوری سراسری

جریـان دارد. اوکرایـن بـا درک ایـن واقعیت، بـه مهارت 
بـالایی در اسـتفاده از ابزارهـای تبلیغاتـی و عملیـات 
ویدئوهـای  تولیـد  از  اسـت؛  یافتـه  دسـت  روانـی 
بـرای  غربی  رسـانه‌های  از  اسـتفاده  تـا  احساسـی 

شکل‌دهی افکار عمومی.
زلنسـکی، کـه خـود از بطـن صنعـت رسـانه و بازیـگری 
برآمـده، بـه‌خوبی می‌دانـد چگونـه داسـتانی را روایـت 
کنـد کـه همدلـی برانگیـزد و مشروعیـت سیاسـی‌اش 

را زنده نگه دارد.
امـا پرسـش اینجاسـت: چـه بهـایی بـرای ایـن بـازی 

روایت‌سازی پرداخت خواهد شد؟
رومانـی  یـا  لهسـتان  فـراز  بـر  سـرگردان  پهپـاد  هـر 
می‌توانـد جرقه‌ای باشـد بـرای درگیری مسـتقیم میان 
طرفیـن  از  هیچ‌یـک  کـه  درگیری‌ای  ناتـو؛  و  روسیـه 
خواهانـش نیسـتند امـا ممکـن اسـت ناخواسـته در 

آن گرفتار شوند.

 الگوهای تکرارشونده تاریخ
 از 

ً
تاریخ به ما یاد داده اسـت کـه جنگ‌هـای بزرگ غالباً

حوادث کوچک آغاز می‌شوند.
ترور آرشیـدوک فرانتـس فردینانـد در سـال ۱۹۱۴ _ کـه 
در ظاهـر یـک رخـداد محلـی در بالـکان بـود _  تنها چند 

هفته بعد به انفجار جنگ جهانی اول منتهی شد.
در سـال ۱۹۳۹ نیـز حملـه سـاختگی نازی‌هـا بـه یـک 

ایسـتگاه رادیویی در خـاک خودشـان، بهانـه‌ای شـد 
بـرای یورش آلمـان بـه لهسـتان و آغـاز جنـگ جهانـی 
بـه  کنترل‌شـده  حادثـه‌ای  مورد،  دو  هـر  در  دوم. 

فاجعه‌ای غیرقابل‌کنترل بدل شد.
بـا  دارد؛  قـرار  مشـابه  شـرایطی  در  اروپـا  نیـز  اکـنون 
متقابـل،  بی‌اعتمـادی  پیچیـده،  ائتلاف‌هـای 
هـر  از  بیـش  کـه  رهبرانـی  و  بحـران‌زده  اقتصادهـای 
و منافـع  افـکار عمومـی  زمـان دیـگری تحـت فشـار 

کوتاه‌مدت سیاسی‌اند.
در چنیـن محیطـی، مرز میـان خطـا و فاجعـه بـه انـدازه 

فاصله میان یک پهپاد و یک موشک است.

 فروپاشی اوکراین و محاسبه‌های زلنسکی
زلنسـکی امروز در موقعیتـی ایسـتاده کـه از بسیـاری 
جهـات یـادآور اواخـر جنـگ ویتنـام یـا سـال‌های پایانی 
افغانسـتان اسـت: جنگـی طولانـی، تلفـات سـنگین، 

کاهش انگیزه نیروها و تردید حامیان خارجی.
گزارش‌هـای میدانـی حاکـی از کمبـود نیرو، مهمـات و 
روحیـه در ارتـش اوکرایـن اسـت؛ و در داخـل، فسـاد 
سـاختاری و نارضایتـی اجتماعـی مشروعیـت دولت را 

فرسوده کرده است. 
زلنسـکی،  نجـات  راه  تنهـا  شـرایطی،  چنیـن  در 

بین‌المللی کردن بحران است.
»درگیری  از  اوکرایـن  جنـگ  تبدیـل  بـا  می‌کوشـد  او 

دیگـر  بـار  اروپـا«،  آینـده  بـرای  »نبـرد  بـه  منطقـه‌ای« 
بـازی  ایـن  امـا  کنـد.  احیـا  را  غـرب  همدلـی  جریـان 
خطرنـاک می‌توانـد کنترل‌ناپذیر شـود؛ چرا که مسـکو 
بارهـا هشـدار داده هـر گونـه حملـه بـه خـاک ناتـو از 
روسیـه،  پرچـم  بـا  ولـو  اوکراینـی،  نیروهـای  سوی 

بی‌پاسخ نخواهد ماند.

 بی‌طرفی؛ افسانه‌ای در عصر ائتلاف‌ها
کـه  کشورهـایی  حتـی  پرتنشـی،  محیـط  چنیـن  در 
 درگیـر نیسـتند نیـز نمی‌تواننـد خـود را از 

ً
مسـتقیماً

امواج بحران دور نگه دارند.
بـرای ایـران، کـه مرزهـای گسـترده‌ای بـا روسیـه دارد و 
در مـحور اوراسیـا موقعیتـی حسـاس یافتـه، تحـولات 

اخیر معنا و اهمیت ویژه‌ای دارد.
در  خـود  نفـوذ  احیـای  بـا  تـا  اسـت  تلاش  در  غـرب 
پیـرامون روسیـه _ از اروپـای شـرقی تـا قفقـاز و آسیـای 

میانه _ حلقه مهار جدیدی بسازد.
مـوضوع  در  ایـران  بـر  فشـار  چارچـوب،  ایـن  در 
هسـته‌ای، تحـرکات در مرزهـای شـمال‌غربی و حتـی 
در  بگـرام  پایـگاه  بـه  بازگشـت  بـر  آمریـکا  اصـرار 
افغانستان، همگی بخشـی از همان نقشـه کلان‌اند: 

مهار محور شرقی و بازتعریف نظم پساغربی.
بی‌طرفـی در چنیـن فضـایی دیگـر معنـا نـدارد؛ چـرا که 
جغرافیـای قـدرت، هـر کـشوری را ناگزیـر بـه انتخـاب 

می‌کند.
ایران بایـد از هم‌اکـنون خود را بـرای تغییـرات بنیادین 

در نظم امنیتی منطقه‌ای و جهانی آماده کند.

 آینده‌ای در مه؛ یا بازگشت به دوران عقلانیت؟
پهپادهـای روسـی در آسـمان اروپـا فقـط ابـزار جنـگ 
نظـم  سرگشـتگی  از  اسـتعاره‌ای  آن‌هـا  نیسـتند؛ 

جهانی‌اند.
نظـام بین‌المللی کـه پـس از فروپاشـی شوروی بـر پایه 
قواعـد لیبـرال و وعـده صلـح پایـدار بنـا شـد، امروز در 

حال فروپاشی است.
دوران  بـه  آمریـکایی«  »یک‌قطبـی  عصـر  از  جهـان 
»چندقطبـی پرتنـش« وارد شـده اسـت؛ نظمـی کـه در 
آن مرز میـان امنیـت و تهدیـد، دیپلماسـی و جنـگ، 

واقعیت و تبلیغات، هر روز مبهم‌تر می‌شود.
وقوع  از  پیـش  این‌بـار  نتواننـد  جهـان  رهبـران  اگـر 
فاجعـه دسـت بـه تدبیـر بزننـد، تاریـخ احتمـالاً بـاز هـم 
به‌مراتـب  مقیاسـی  در  امـا   _ شـد  خواهـد  تکـرار 

ویرانگرتر از قرن بیستم.
جنـگ جهانـی سـوم، اگـر آغـاز شـود، شـاید نـه بـا بمـب 
اتـم بلکـه بـا پهپـادی کوچـک آغـاز گـردد کـه از آسـمان 
لهسـتان عـبور می‌کنـد و در زمیـن سیاسـتمدارانی 
تاریـخ  درس‌هـای  از  هـنوز  کـه  می‌آیـد  فرود 

نیاموخته‌اند.
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در میانه‌ی چالش‌های اقتصادی مزمن ایران ـ از تورم پی‌درپی و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا شکاف طبقاتی فزاینده ـ گفتمان غالب در میان نخبگان به دو مسیر متضاد منشعب شده است: گروهی ریشه مشکلات را در ساختار 
اقتصاد دستوری و گروهی دیگر در تقلید کورکورانه از نسخه‌های نئولیبرالیسم می‌دانند. متن مناظره‌ی اخیر بین دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر سید یاسر جبرائیلی، تفاوت‌های بنیادین این دو نگاه‌  را برای خواننده نمایان می کند. این 
گفتگو فراتر از یک جدال آکادمیک، یک ارزیابی انتقادی‌ست از مکاتب اقتصادی وارداتی و تأثیر مخرب دولت‌سوزی بر پیشرفت ملی ایران. دکتر غنی‌نژاد با استدلال بر مخدوش و فاسد شدن مفهوم »نئولیبرالیسم« در ادبیات معاصر و 
ارجاع به لیبرالیسم کلاسیک، هرگونه ارتباط میان بحران‌های جاری ایران و این مکتب را ناشی از سوءتفاهم می‌داند و اقتصاد فعلی کشور را »دستوری، غیررقابتی و رفاقتی« توصیف می‌کند. در نقطه مقابل، دکتر جبرائیلی با ارائه 
مستنداتی از نقش بنیادین دولت‌ها در پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ، همچون کره‌جنوبی و چین و همچنین نقش سرمایه‌گذاری‌های عمومی آمریکا در خلق فناوری‌های بنیادین، معتقد است که جداسازی منابع حیاتی از دولت و 

واگذاری آن به بخش‌هایی که او آن‌ها  اولیگارشی می‌خواند، نتیجه‌ی مستقیم آموزه‌های نئولیبرالی است که با فتواهای امثال غنی‌نژاد در کشور پیاده شده. فتواهایی که هر کدام منجر به فاجعه آفرینی می‌شود.

ح شد: در مناظره غنی نژاد و جبرائیلی مطر

ضرورت احیای اقتدار دولت

بســم الله الرحمــن الرحیــم. سلام عــرض 
می‌کنــم خدمــت مخاطبیــن حکمــران و همچنیــن 
آقــای  سلام  برنامــه.  عزیــز  مهمانــان  خدمــت 
فرصتــی  امشــب  جبرائیلــی.  دکتــر  آقــای  غنی‌نــژاد 
دســت داد کــه راجــع بــه یکــی از پربحث‌تریــن مســائل 
جــاری کشــورمون ایــران صحبــت بکنیــم. مســائل 
مــا  بســط  و  ح  شر بــه  نیــاز  خیلــی  ایــران  اقتصــادی 
نــدارد. تورم‌هــای پی در پی، کاهــش پی در پی ارزش 
پــول ملــی، چیزی هســت کــه همــه مــردم احســاس 
هزینــه  مســکن،  قیمــت  همچنیــن  می‌کننــد. 
درمــان، هزینــه آمــوزش چیزی هســت کــه حتــی دیگر 
طبقــه متوســط مــا را هــم آزار می‌دهــد. از آن طــرف 
افزایــش شــکاف طبقاتــی بــه همــه اینهــا اضافه شــده 
معضــل  ایــن  دچــار  هــم  خاصــی  شــرایط  در  مــا  و 
جنــگ  درگیــر  ســال‌ها  از  پــس  مــا  یعنــی  شــدیم. 
شــدیم و شــرایط بین‌المللــی هــم شرایطی‌ســت کــه 
اگــر اقتصــاد مــا بخواهــد ایــن رونــد را ادامــه بدهــد، 
ممکــن اســت آینــده ایــران را تحــت تأثیــر قــرار بدهــد. 
مــا،  کارشناســان  مــا،  سیاسیــون  بیــن  در 
اندیشــمندان مــا دو دســته وجــود دارنــد. عــده‌ای 
ریشــه ایــن مشــکلات را اقتصــاد دولتــی و عــده‌ای 
نســخه‌های  بــه  عمــل  را  مشــکلات  ایــن  ریشــه 
مکتــب موســوم بــه نئولیبرالیســم کــه مبتنــی بــر 
اقتصــاد بــازار آزاد اســت، می‌داننــد. مــا طبــق احترامــی 
ــما  ــا ش ــتیم ب ــم، می‌خواس ــد بگذاری ــر بای ــه بزرگت ــه ب ک
ع بکنیــم. شــما هــم از دســته اول هســتید آقای  شرو
ــتم از  ــژاد می‌خواس ــر غنی‌ن ــای دکت ــژاد. آق ــر غنی‌ن دکت
شــما تشــکرم بکنــم کــه خیلــی صمیمانــه دعــوت مــا 
بررســی  مــا  کــه  صحبت‌هایتــان  پذیرفتیــد.از  را 
می‌کنیــم، می‌بینیــم شــما ارتبــاط مشــکلات موجــود 
بــا نئولیبرالیســم را یــک امــر موهــوم می‌دانیــد. مــا 
ع بکنیــم. شــما هرجــور  می‌خواســتیم بــا شــما شرو

که صلاح می‌دانید.

 دکتــر موســی غنی‌نــژاد: خیلــی ممــنون از شــما 
خیلــی ممــنون از جنــاب آقــای جبرائیلــی همشــهری 
را ترکــی برگــزار  کــه می‌خواســتیم مناظــره  عزیــز مــا 
کنیــم، دیگــه گفتیــم کــه شــما چون بلــد نیســتید، 

نکردیم.

 بله البته من هم اصالتاً تبریزی هستم. 
غنی‌نــژاد: عــرض شــود کــه بلــه اینکــه شــما معرفــی 

آقــای  و  مــا  مشــکلات  هســت  درســت  کردیــد، 
جبرائیلــی و دوستانشــان بیشــتر روی ایــن مســئله 
کــه نئولیبرالیســم مســئول تمــام  تأکیــد می‌کننــد 
آقــای  می‌کنــم  اشــتباه  اگــر  ماســت.  مشــکلات 
هرچــی  مــن  منتهــا  می‌کننــد.  تصحیــح  جبرائیلــی 
مــن  چیســت،  نئولیبرالیســم  ایــن  کــه  گشــتم 
صحنــه  در  بلکــه  ایــران  در  فقــط  نــه  نفهمیــدم. 
حــرف  خیلــی  نئولیبرالیســم  از  هــم  بین‌المللــی 
آمریــکایی،  خارجــی،  اقتصاددان‌هــای  می‌زننــد. 
انگلیســی. آنهــا می‌گوینــد ولــی واقعیتــش این اســت 
مفهومــی  هســت،  واژه‌ای  یــک  نئولیبرالیســم  کــه 
هســت کــه یــک ســابقه دارد مثــل لیبرالیســم. بعــد 
قــدری  بــه  الآن  شــده.  تــحول  دچــار  مفهــوم  ایــن 
اســتفاده‌های متفــاوت و متناقــض از آن می‌شــود کــه 
ــن اصلاً  ــه م ــت ک ــن اس ــی. ای ــی چ ــت یعن ــوم نیس معل
ایــن واژه را بــه کار نمی‌بــرم خــب ایــن اســت کــه مــن 
ــی و  ــای جبرائیل ــب چون آق ــه خ ــود ک ــن ب ــم ای خواهش
دوستانشــان می‌گوینــد کــه همــه مشــکلات مــال 
نئولیبرالیســم اســت، اول مــا را روشــن بکننــد. مــن 
ــه  ــن برنام ــم در ای ــن می‌آی ــه م ــردم ک ــرض ک ــما ع ــه ش ب
مــا  بــرای  جبرائیلــی  آقــای  کــه  همیــن  بــرای  اصلاً 
توضیــح بدهنــد کــه نئولیبرالیســم چــی هســت. مــن 
کتاب‌شــان‌ را هــم خوانــدم. واقعیتــش ایــن اســت 
یــک   

ً
انصافــاً البتــه  کردنــد.  اشــاره‌هایی  یــک  کــه 

چیــزایی گفتنــد مــثلاً بنیادگــرایی بــازار و فلان این‌هــا را 
ایــن  کــه  بگوینــد   

ا�
مشــخص اینکــه  ولــی  گفتنــد 

نئولیبرالیسم چیست و در ایران در کجا است؟

دکتــر سیــد یاســر جبرائیلــی: بســم الله الرحمــن 
ح‌ لــی صــدری و یســرلی امری وحلــل  الرحیــم رب شر
عقــدۃ مــن لســانی یفقهــوا قولــی. خدمــت آقــای دکتــر 
غنی‌نــژاد سلام عــرض می‌کنــم، آقــای جعــفری عزیــز و 
همــه بیننــدگان عزیزی کــه ایــن برنامــه را می‌بیننــد 
ملــت شریــف ایــران. مــن در ابتــدای امــر لازم می‌دانــم 
بــه نوبــه خــودم، بــه عنــوان یــک فعــال سیاســی از 

آذری  آقــای دکتــر غنی‌نــژاد، همشــهری هســتیم و 
جریــان  علیــه  کــه  خوبی  مواضــع  بابــت  هســتیم، 
مایــه  اخیــر  ماه‌هــای  در  گرفتیــد  طلبــی  تجزیــه 
خرســندی بــود. ایــن نشــان دهنــده ایران‌دوســتی 
شماســت آقــای دکتــر غنی‌نــژاد و ایــن بــه نظــر مــن 
بــرای  باشــد  تفاهــم  یــک  مایــه  می‌توانــد  انشــاالله 
رسیــدن بــه یــک مــسیری کــه بــه نفــع ملــت ایــران و 
بــرای عــزت ایــران باشــد. هــدف خــب بالاخــره رسیــدن 
بــه حقیقــت اســت. اینکــه داریــم گفتگــو می‌کنیــم، 
ببینیــم  کــه  اســت  ایــن  بــرای  می‌کنیــم  مناظــره 
حقیقــت چیســت. اگر بالاخــره مــا اشــتباهی کردیم در 
فهم‌مــان شــما تصحیــح بفرماییــد. اگــر نکتــه‌ای مــا 
داشــتیم کــه قابــل تامــل بــود، شــما تأمــل  بفرماییــد. 
ــه هــر حــال گفتگــو چیــز خوبیســت. مشــکل نــدارد  ب
مــن هــم در پاســخ بــه ســؤال شــما شروع می‌کنــم کــه 
بهتریــن  مــن  نظــر  بــه  چیســت؟  نئولیبرالیســم 
تعریــف از نئولیبرالیســم را فوکویامــا در کتــاب اخیری 
 Neoliberalism and its کــه منتشــر کــرد، بــه اســم
Discontentsترجمــه شــده، ترجمه‌هــای خوبی هــم 
بــه  دومــش  فصــل  در  آنجــا  ایــران.  در  شــده 
کــه  می‌گویــد  می‌پــردازد  نئولیبرالیســم 
مکتــب  یــک  عنــوان  بــه  بایــد  را  "نئولیبرالیســم 
اقتصــادی در نظــر گرفــت کــه معمــولاً بــا دانشــگاه 
شیکاگــو یــا مکتــب اتریــش و اقتصاددانانــی چون 
، اســتیگلیتز، میــزس و هایــک پیونــد  فریدمــن، بیکــر
خورده اســت. ایــن اقتصاددانــان نقــش دولــت در 
اقتصــاد را بــه شــدت کوچــک می‌شــمردند و بازارهــای 
آزاد را محــرک رشــد و کارآمدتریــن ســازوکار تخصیــص 
منابــع می‌دانســتند. بسیــاری از آنــان کــه برنــده جایــزه 
نوبــل نیــز شــدند، پشــتوانه نــظری و موجهــی بــرای 
و  ریــگان  و دولت‌گریــز  مــحور  بــازار  سیاســت‌های 

تاچر در دهه ۱۹۸۰ فراهم کردند.                                
 مــن 

ً
 بــه نظــر مــن ایــن تعریــف خوبی اســت. اتفاقــاً

ان  را  نئولیبرالیســم  ایــن  اصول  حــالا  می‌خواهــم 
شــاء‌الله بــا همدیگــر یــک مقــدار بحــث کنیــم تــا بــه 

تفاهــم برسیــم. ببینیــد آقــای دکتــر نئولیبرالیســم 
یــک منشــأیی دارد کــه مــن اجــازه می‌خواهــم کــه از 
منشــأش شروع کنــم کــه از کجــا پیــدا شــد. آیــا مــثلاً 
ایــن مکتــب نئولیبــرال و اصول نئولیبرالیســم مثــل 
جاذبــه بودنــد کــه کشــف شــد؟ مثــل برق بودنــد کــه 
اختــراع شــدند؟ از کجــا آمدنــد ایــن سیاســت‌های 

نئولیبرال؟ 
یــک مقدمــه دارد؛ مقدمــه‌اش ایــن اســت کــه مــا در 
طول تاریــخ یــک پدیــده‌ای داریــم بــه اســم علمــای 
ــاری ویژگی‌هایشــان چــی اســت؟  ــاری. علمــای درب درب
علمــای دربــار کســانی هســتند کــه کارشــان اســتفاده 
از آیــات و روایــات و احادیــث بــرای توجیــه جنایــات 
سلاطیــن جور اســت. یــک ویژگــی دیگــر کــه دارنــد این 
اســت کــه منزلــت اجتماعی‌شــان و معیشت‌شــان 
‌ی کــه دارنــد ایــن  . ویژگــی دیگــر گــره خورده بــه دربــار
اســت کــه پدیده‌هــا را هــم حتــی می‌خواهنــد تحلیــل 
کننــد در راســتای منافــع ســلطان تحلیــل می‌کننــد. 
ایــن ویژگــی علمــای درباری‌ســت. زیــاد هــم در طول 
تاریــخ داشــتیم کــه از دیــن ســوء اســتفاده کردنــد بــه 
ــار محــدود بــه  ــا ایــن علمــای درب نفــع سلاطیــن. امــا آی
سلاطیــن سیاســی هســتند یــا سلاطیــن ثروت هــم 

عالم درباری دارند؟ 
دربــاری  عالــم  هــم  ثروت  سلاطیــن  معتقــدم  مــن 
دارنــد. یعنــی ســرمایه‌دارهای رفاقتــی غارتــی اینهــا 
یــک کســانی دارنــد کــه می‌آینــد و شروع می‌کننــد بــه 
ایــن  بــرای  نــظری  توجیهــات  تــدارک 
اواخــر  خُُــب شــما می‌دانیــد در  غارتگری‌هایشــان. 
دهــه ۱۸۸۰ میلادی خانــواده راکفلــر ۹۰ درصــد نفــت 
ــه  ــن ب ــب  ای ــت. خُُ ــودش داش ــار خ ــکا را در انحص آمری
یــک پدیــده عجیــب غریبــی در آمریــکا منجــر شــده 
بیــکاری در   ، نابرابری‌هــای وحشــتناک، فقــر و  بــود 
آمریــکا دامــن زده بــود و دولــت آمریــکا شروع کــرد بــه 
ایــن  کــه  کلاسیــک  لیبرالیســم  گذاشــتن  کنــار 
آمریــکا بــه  ‌انحصــاری را در  وضعیــت ســرمایه‌داری 
وجــود آورده بــود. تئــودور روزولــت کــه اوایــل قرن 

، بــه اســتناد قــانون ضــد انحصــار  بیســتم آمــد روی کار
شــرمن ۱9۹۰ علیــه شــرکت اســتاندارد اویــل کــه مــال 
راکفلرهــا بــود شــکایت کــرد. بــرد دادگاه عالــی آمریــکا 

بعد از ۵ یا ۶ سال بالأخره؛
غنی‌نژاد: علیه انحصار رأی داد.

جبرائیلی: علیه انحصار بله. 
غنی‌نــژاد: قــانون انحصــار چــه ربطــی بــه لیبرالیســم 

دارد؟
دو  یــک  می‌دهــم.  توضیــح  کنیــد  صبــر  جبرائیلــی: 
دقیقــه وقــت بــه مــن بدهیــد. ببینیــد چــکار کــرد؟ آمــد 
شــکایت کــرد دادگاه آخــرش رأی داد، تبدیــل بــه ۳۴ 
ــل  ــان موبی ــه اکس ــل ک ــتاندارد اوی ــد اس ــرکت ش ــا ش ت
 هــر کدامشــان یــک 

ً
یکــی از این‌هــا اســت ، کــه بعــداً

غولــی شــدند. جلوتــر کــه می‌آییــم در دهــه ۱۹۳۰ هــم 
، بــاز دوبــاره  کــه فرانکلیــن روزولــت می‌آیــد روی کار
شروع می‌کننــد بــه تثبیــت قیمت‌هــا، بــه مداخلــه 
دولــت، طراحــی نیودییــل )NEW DEAl( در آمریــکا و 
آسیــب  باعــث  اقتصــاد  ایــن مــداخلات دولــت در 
می‌شــود.  آمریــکا  در  ســرمایه‌داری  جریــان  دیــدن 
علیــه  دادنــد  انجــام  اقداماتــی  مجموعــه  این‌هــا 
دخالــت دولــت در اقتصــاد و اعمــال مدیریــت دولــت 
ــر اقتصــاد. یکــی از ایــن اقداماتشــان در حوزه نــظری  ب
بــود. یعنــی جریــان ســرمایه‌داری آمریــکایی یکــی از 
چــکار  بــود.  نــظری  حوزه  در  کردنــد  کــه  کارهــایی 
کردنــد؟ رفتنــد دیدنــد در اتریــش افــرادی هســتند کــه 
خیلــی خــوب حــرف می‌زننــد. می‌گوینــد دولــت نبایــد 
در اقتصــاد دخالــت کنــد از جملــه ایــن افــراد فــردی 
بــود بــه اســم آقــای هایــک کــه در واقــع اقتصــاددان 
اتریشــی بــود. طبــق اســنادی کــه منتشــر شــده آن 
موقــع ۲۰ هــزار دلار بــه آقــای هایــک پول دادنــد کــه 

بیاید بنویسد.
غنی‌نژاد: چه زمانی منظور هست؟ 

جبرائیلــی: دهــه ۱۹۳۰؛ ۲۰ هــزار دلار آن موقــع بــه آقــای 
هایک پول دادند. 

غنی‌نژاد: آمریکایی‌ها دادند؟
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بنشیــن  بیــا  گفتنــد  دادنــد،  راکفلرهــا  جبرائیلــی: 
بنویــس کــه آقــا دولــت نبایــد در اقتصــاد دخالــت 

کند.
غنی‌نژاد: سند این را هم دارید؟

توئیــت  مــن  الآن  همیــن  را  ســندش  جبرائیلــی: 
می‌کنم تا مخاطبان عزیز ببینند.

غنی‌نژاد: نه حالا بذارید بعداً.ً
جبرائیلــی: نــه توئیــت می‌کنــم کاری نــدارد. شــما چون 
عجلــه داریــد. یــک ذره اگــر تحمــل بفرماییــد مــن 
مــن  بفرماییــد،  شــما  بعــد  بشــود  تمــام  عرایضــم 
مســتند گــزارش مرتبــط بــا حمایــت بنیــاد راکفلــر از 

هایک رو توئیت کردم.
 .

ً
غنی‌نژاد: این را من توضیح می‌دهم حتماً

  بــه 
ً
جبرائیلــی: خیلی‌خُُــب  پاییــز ۱۹۵0 هــم کــه رســماً

اســتخدام دانشــگاه شیکاگــو کــه  تأسیــس شــده 
هســت  راکفلرهــا  ســرمایه‌داری  خانــواده  توســط 
ــصور  ــما ت ــی ش ــت. یعن ــن نیس ــط ای ــا فق ــد. منته درآم
دادنــد  پول  موقــع   آن  هایــک  بــه  فقــط  کــه  کنیــد 

محدود به این نمی‌شود.
خانــم ایــزابلا وبــر کتــابی کــه مــن آوردم اینجــا بــرای 
شــما کــه تقدیــم کنــم، انشــاءالله مطالعــه بفرماییــد 
"چیــن  کتــاب  ایــن  نــام  ارزشمندی‌ســت،  کتــاب 
چگونــه از شــوک درمانــی گریخــت"؟ ایــن را تقدیــم 
می‌کنــم بــه شــما، ایــن فصــل دومــش را اختصــاص 
داده بــه آمریــکا. آمریــکا را بررســی کــرده یــک گزارشــی 
بیــن  پیــرامون همیــن درگیری  اینجــا می‌دهــد  کــه 
جریــان ســرمایه‌داری و دولــت آمریــکا. می‌گویــد کــه؛ 
آمریــکا  دولــت  در  داری  ســرمایه  جریــان  دیدنــد 
مداخلــه می‌کنــد، این‌هــا از تثبیــت قیمت‌هــا دارنــد 
آسیــب می‌بیننــد، آمدنــد بــا کارهــای میــزس و هایــک 
و فریدمــن آشــنا شــدند. خانــم وبــر می‌گویــد کــه؛ 
این‌هــا آمدنــد شروع کردنــد بــه دفــاع از ایــن گفتمــان 
آمریــکا  ســرمایه‌داری  جریــان  مالــی  حمایــت  بــا  و 
 National Association of  

ا�
مخصوصــ

وبــر  می‌دانیــد  می‌گویــد،  ایشــان   Manufacturers
اســت،  ماسوچوســت  دانشــگاه  اقتصــاد  اســتاد 
ســرمایه‌داران  راهبــردی  هــدف  کــه  می‌گویــد 
آمریــکایی از پشــتیبانی و تأسیــس انجمــن مونپــلرن 
ــرای  ــی ب ــود کــه یــک کانون فــکری جهان در ۱۹۴۷ ایــن ب
تولیــد و اشــاعه ایدئــولوژی نئولیبرالــی بنــا کننــد تــا در 
و  رســانه‌ای  دانشــگاهی  فضــای  مــدت  بلنــد 
سیاســت‌گذاری را بــه نفــع منطــق بــازار آزاد بازســازی 
این‌هــا  بودنــد؟  کســانی  چــه  این‌هــا  خــب  کننــد. 
ــه  ــرد ب ــد کــه فوکویامــا اســم می‌ب همیــن افــرادی بودن
عنــوان درواقــع پیغمبــران نئولیبرالیســم. فقــط ایــن 
اســت؟ بــاز هــم هســت. یــک ســند دیگــر هــم هســت 
ســال ۱۹۸۰ بنیــاد اســکایف)Scaife((، فعــال در حوزه 
لیــن در حوزه مهمــات 

ُ
، بنیــاد اُ نفــت ۵۰۰ هــزار دلار

، شــرکت نفتــی گتــی، 130  فعــال بــود، ۲۵۰ هــزار دلار
هــزار دلار کــه هــر ســه متعلــق بــه جریــان ســرمایه‌داری 

پول  فریدمــن  میلــتون  آقــای  بــه  آمریکاســت، 
دلار  میــلیون  یــک  بــالای  مجــموع  در  می‌دهنــد، 
می‌شــود. فریدمــن  سریــال تلویزیونــی می‌ســازد کــه 
 free toپخــش می‌شــه بــه اســم PVS از پی‌وی‌اس
ــود  ــرای انتخــاب و فریدمــن راه افتــاده ب choose  آزاد ب
در کوچــه و خیابــان در مــدح اقتصــاد آزاد و لیبــرال و 
عــدم مداخلــه دولــت و این‌هــا شــعر می‌گفــت. ایــن 
شــواهد تاریخــی مبنــی بــر مداخلــه آشــکار جریــان 
آمریــکا در شــکل‌گیری اندیشــه نئــو  ســرمایه‌داری 
 Angus Stewart Deaton جملــه   یــادآور  لیبــرال 
ــال  ــد س ــه می‌دانی ــت ک ــتون هس ــتوارد دی ــس اس انگ
۲۰۱۵ برنــده جایــزه نوبــل اســت. ایشــان جزو نهضــت 
 Economics in توابیــن اســت، یــک کتــابی نوشــته
ح می‌دهــد وضعیــت علــم  America بعــد از اینکــه شر
منافــع  دارد  چــطور  کــه  را  آمریــکا  در  اقتصــاد 
ســرمایه‌داری آمریــکایی را تأمیــن می‌کنــد، می‌گویــد 
کــه "بــر خواننــده ایــن کتــاب حرجــی نیســت اگــر فکــر 
کنــد کــه مــا اقتصاددانــان انســان‌های رذلــی هســتیم 
 منافــع مــادی خودمــان برایمــان اهمیــت 

ً
کــه صرفــاً

ثروتمندانــی  توجیه‌گــر  و  لابی‌گــر  مــا  اینکــه  دارد. 
هســتیم کــه ســخاوتمندانه بابــت کارهایمــان بــه مــا 
پــاداش می‌دهنــد، بــه نظــر می‌رســد علــم اقتصــاد 
 دنبــال روی 

ً
فاقــد محتــوای علمی‌ســت و کارش صرفــاً

از جریان‌های سیاسی‌ست."
دربــاره  علمــای  کــه  ایدئولوگ‌هــا  ایــن  خــب   
یــک سری رســاله  آمریــکایی بودنــد،  ســرمایه‌داری 
عملیــه هــم نوشــتند. ایــن رســاله عملیــه شــامل 
اصول و احــکام نئولیبرالیســم اســت کــه امشــب 
می‌خواهــم بــه انــدازه‌ای کــه فرصــت داریــم بــه بعضــی 
از ایــن اصول بپــردازم. ایــن سیاســت‌ها دهــه ۱۹۸۰ در 
آمریــکا و انگلیــس بــه دســت ریــگان و تاچــر اجــرا 
شــد. بعــد آمــد در قالــب توصیه‌هــای صنــدوق بیــن 
المللــی پول در دهــه ۱۹۹۰ بــه کشورهــای در حــال 
جزو  هــم  مــا  و  شــد  تحمیــل  و  تجویــز  پیشــرفت 
کشورهــایی هســتیم کــه ایــن پیشــنهادها و اصول را 

پذیرفتیم و اجرا کردیم.
 جمع‌بنــدی کنــم ایــن نســخه‌ها در خــود غــرب هــم 
منتقــدان جــدی الآن پیــدا کــرده . یــک بــرادری هســت 
بــه اســم نیکــولاس وبشــات، کتــابی نوشــته پارســال 
آمریــکا.  در  شــد  چــاپ   کــه  می‌کنــم  فکــر  بــود 
 Samuelson Friedman: The Battle Over the Free
ــما  ــرای ش ــه آوردم ب ــه طلایی دارد ک ــک جمل Market ی
ــد: "امروز مفروضــات عصــر پیشیــن  ــم. می‌گوی بخوان
و  کوچــک  دولــت  هســتند.   فروریختــن  حــال  در 
مالیــات انــدک کــه فریدمــن و دیگــران ابــداع کردنــد 
قــدرت  از تخــت  آمــدن  زیــر  بــه  ســرانجام در حــال 
اســت. نخبــگان در حــال اعترافنــد. نخبــگان از هــر دو 
حــزب جمهوری‌خــواه و دموکــرات در حــال اعترافنــد 
بیشینــه  را  مشــترک  رفــاه  لســه‌فر  سیســتم  کــه 
می‌کنــد."  ایجــاد  طبقاتــی  شــکاف  بلکــه  نمی‌کنــد 

کتــاب  دوم  فصــل  همیــن  در  هــم  فوکویامــا 
 NEOLIBERALISM AND ITS DISCONTENTS
باعــث  نئولیبــرال  "سیاســت‌های  کــه  می‌گویــد 
ایــن  شــد.  مالــی  بحــران  و  شــدید  نابرابری‌هــای 
سیاســت‌ها دولــت را تضعیــف کردنــد و ظرفیــت آن 
برابــر  در  جامعــه  از  حفاظــت  و  بــازار  اصلاح  بــرای 
شــوک‌ها را محــدود ســاختند. بــه ویــژه ایــن نــگاه 
افراطــی بــه بــازار موجــب شــد بخش‌هــای عمومــی 
مثــل سلامــت آموزش و انســجام اجتماعــی آسیــب 
ببینــد". شــما می‌دانیــد فوکویامــا خــودش لیبــرال 
نئولیبرالیســم  نقــد  در  لیبــرال  یــک  یعنــی  اســت. 
ــا  ــد. منته ــراط کردی ــر اف ــی دیگ ــما خیل ــا ش ــد آق می‌گوی
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن مکتــب نئولیبرالیســم، 
ایــن اصول بــا ایــن عقبــه و بــا ایــن ناکامی‌هــایی کــه 
اندیشــمندانی مثــل فوکویامــا هــم نقــد می‌کننــد، در 
ــرای  ایــران ترجمــه شــده و مبنــای صــدور فتواهــایی ب
اقتصــاد ایــران قــرار گرفتــه و وضعیــت مــا را بــه اینجــا 

رسانده. من امشب می‌خواهم انشاءالله
غنی‌نژاد: این فتواها را کی داده؟

جبرائیلــی: ایــن فتواهــا را شــما هــم دادیــد دیگــر دانــه 
دانــه مرور می‌کنیــم کــه ایــن فتواهــا چــه بــوده و چــه 
آثــاری بــر زندگــی مــردم گذاشــته. مــن معتقــدم کــه 
مکتــب  اصول  از   برخواســته  فتواهــای  ایــن 
نئولیبرالیســم هــم مــردم را و هــم تولیدکننــدگان ما را 
و هــم دولــت مــا را تضعیف کــرده. یــک طبقه نوکیســه 
اولیگارشــی در کــشور مــا بــه وجــود آورده کــه خــدا 
می‌دانــد چــه جوری بایــد از عهده‌شــان بربیاییــم بــرای 
اینکــه وضعیــت را اصلاح کنیــم. در خدمــت شــما 

هستم. 

  دکتر غنی‌نژاد در خدمت شما هستیم. 
آقــای فوکویامــا شروع  از  بلــه اول شــما  غنی‌نــژاد: 
کردیــد تعریــف نئولیبرالیســم را. خدمــت شــما عــرض 
اولیــن  نیســت.   معتــبری  آدم  فوکویامــا  کــه  کنــم 
کســی کــه فوکویامــا را در ایــران معرفــی کــرد، مــن 
کتــاب  سیاســی،  اقتصــاد  اطلاعــات  مجلــه  بــودم. 
معروفــش کــه پایــان تاریــخ و آخریــن انســان. آقــای 
خیلــی  دیگــر  خیلی‌هــای  مثــل  فوکویامــا 
خیلــی  زمانــی  یــک  می‌کنــد.  فکــر  چپ‌اندرقیچــی 
لیبــرال اســت، یــک زمانــی بــه فکرهــای دیگــر می‌افتــد. 
بنابرایــن او بــرای ایــن تعریــف معتبــر نیســت. الآن 
تحلیلــش را می‌گویــم چــرا. چون نئولیبرالیســم یــک 
آقــای  کــه  چیزی  آن  بــرخلاف  کــه  ا‌ســت  مفهومــی 
فوکویامــا می‌گویــد، مفهومــی ا‌ســت کــه برمی‌گــردد به 
ح بــوده و می‌خواهــم بگویــم کــه  خیلــی دورتــر کــه مــطر
چــرا از مفهــوم نئولیبرالیســم نبایــد اســتفاده کــرد. 

می‌خواهم این را توضیح بدهم.
 ببینیــد یــک روزنامه‌نــگار مــعروف آمریــکایی بــه اســم 
والتــر لیپمــن در دهــه ۱۹۳۰ در آمریــکا بــه ایــن فکــر 
میفتــد کــه یــک کنگــره‌ای یــا کنفرانســی در اروپــا برگــزار 

بکنــد و تحــت تأثیــر البتــه اندیشــه‌های کینــز بــوده، 
کــه بیاینــد راجــع بــه لیبرالیســم صحبــت بکننــد. او 
معتقــد بــود کــه لیبرالیســم و همیــن چیــزایی کــه الآن 
دوســتان می‌گوینــد خیلــی افــراط رفتــه، مــثلاً اقتصــاد 
آن  در  خــب  کــرد.  پیــدا  ســوم  راه  یــک  بایــد  آزاد، 
هــم  بــود،  کــرده  دعــوت  را  هایــک  هــم  کنفرانــس 
میــزس را. میــزس و هایــک بــه ســرعت بــه او اعتــراض 
تــو  کــه  حرف‌هــایی  ایــن  کــه  می‌گوینــد  می‌کننــد. 
می‌زنــی مزخــرف اســت. چــرا؟ بــرای اینکــه آقــای والتــر 
آقــای  کــه  آن چیزی  بــود.  راه ســوم  لیپمــن دنبــال 
دنبالــش  هــم  جبرائیلــی  آقــای  مــا  عزیــز  دوســت 
هســت، راه ســوم! میــزس همیشــه یــک اصطلاحــی 
داشــت، یک ســخنی داشــت، کــه منــم خیلی دوســت 
دارم، تکــرار می‌کنــم، "راه ســوم وجــود نــدارد" بــرای 
اینکــه راه دوم وجــود نــدارد. یــک دومــی بایــد باشــد تــا 
ســوم بیایــد دیگــر. درســت اســت؟ راه پس چیســت؟ 
میــزس می‌گویــد عقــل. تمــام شــد رفــت. می‌گویــد هــر 
حرفــی، هــر اســتدلالی، هــر تــئوری کــه غیــر عقلانــی 
. تــئوری مداخلــه دولــت در  ا‌ســت، بایــد بگذاریــم کنــار
اقتصــاد  می‌گوییــم  مــا  امروزه  کــه  چیزی  اقتصــاد، 
دســتوری، غیرعقلانــی‌ اســت. تــئوری سوسیالیســم 
غیرعقلانــی ا‌ســت. این‌هــا راه دوم نیســتند کــه حــالا 
ــثلاً و  ــد م ــب بکنن ــا را ترکی ــد اینه ــده بیاین ــک ع ــما ی ش

راه سوم درست کند. 
ح  بنابرایــن راه ســومی کــه لیپمــن می‌خواســت مــطر
نئولیبرالیســم.  می‌گفــت  را  ســوم  راه  آن  بکنــد، 
موقــع  آن  بــود؟  چــی  پــس  نئولیبرالیســم 
نئولیبرالیســم راه ســوم بــود. یعنــی همــان کاری کــه 
کینــز می‌کــرد. می‌گفــت آقــا اقتصــاد بــازار صــرف خــوب 
بعــد  آن.  در  بیاوریــم  هــم  دولــت  را  ایــن  نیســت، 
آقــای  می‌شــود.  فرامــوش  نئولیبرالیســم  مفهــوم 
جبرائیلــی درســت اشــاره کــرد، دوبــاره در دهــه ۸۰ ، 
ح  بعــد از روی کار آمــدن تاچــر و ریــگان دوبــاره مــطر
چــی  آنهــا  حــالا  اســتیگلیتز.  امثــال  می‌شــود. 
می‌گفتنــد؟ می‌گفتنــد لیبرالیســم کلاسیــک. حــالا 
توضیــح می‌دهــم کــه لیبرالیســم کلاسیــک اســت. 
آنهــا می‌گفتنــد کــه لیبرالیســم  زیــاده از حــد رفتــه جلو.  
یعنــی خیلــی رادیــکال شــده بــه ایــن معنــا کــه در 
دولــت تاچــر و ریــگان می‌دانیــد کــه مــقررات زدایی 
 دوســتان منتقدیــن گفتنــد کــه 

ً
شــدیدی کــرد و بعــداً

ــه  ــد ب ــدا ش ــه پی ــم ک ــرمایه داری ه ــای س ــن بحران‌ه ای
ایــن  درســته؟  بــود.  زدایی‌هــا  مــقررات  ایــن  خاطــر 
مــقررات زدایی‌هــا کــه ســوار می‌شــد بــر لیبرالیســم 
یعنــی لیبرالیســم را خیلــی جلوتــر می‌بــرد، افراطــی و 
ــب  ــم. خ ــد نئولیبرالیس ــا گفتن ــرد. آن‌ه ــکال می‌ک رادی
کــه  اول  نئولیبرالیســم  آن  کــه  بکنیــد  فکــر  شــما 
لیپمــن  توضیــح داده بــود، حرفــش را مــی‌زد بــا ایــن 
چقــدر فرق دارد؟ خــب ایــن یــک مفهومی‌ســت کــه 
دیگــر نمی‌شــود ازش اســتفاده کــرد. ایــن مفهــوم 
فاســد شــده. بــه خاطــر ایــن مــن از ایــن اســتفاده 

نمی‌کنــم. مثــل مفهــوم لیبرالیســم اســت. مفهــوم 
را  چپ‌هــا  آمریــکا  در  اســت.  اینــطوری‌  لیبرالیســم 
لیبــرال می‌گوینــد. حــزب دموکــرات لیبــرال اســت. 
درســت اســت؟ در اروپــا و فرانســه، لیبرال‌هــا طرفــدار 
اقتصــاد آزاد هســتند. درســت مخالــف آن. خــب پــس 
ایــن مفهــوم فاســد شــده. مفهــوم لیبــرال را دیگــر 
کــه مــن اســتفاده  آن چیزی  کــرد.  نبایــد اســتفاده 
می‌کنــم یــا آن لیبرال‌هــای واقعــی اســتفاده می‌کننــد، 
لیبرالیســم کلاسیــک اســت. از مــن بپرســند کــه آقــا 
نئولیبــرال  نــه.  می‌گویــم  هســتی؟  لیبــرال  شــما 
ــم نئولیبرالیســم  ــه. مــن نمی‌دان ــم ن هســتی؟ می‌گوی
چیســت. نئولیبرالیســم قدیمــی منــظور هســت؟ 
معنایــش  اســت؟  کــدام  هســت؟  منــظور  جدیــد 
مخــدوش شــده. فاســد شــده، ابهــام ایجــاد می‌کنــد، 
ســوءتفاهم ایجــاد می‌کنــد. بــرای اینکــه روشــن باشــد 
لیبــرال کلاسیــک هســتم.  کــه مــن  مــن می‌گویــم 
ــک،  ــرال کلاسی ــت لیب ــک می‌گف ــه های ــان طوری ک هم
میــزس می‌گفــت لیبــرال کلاسیــک کــه خــودش را 
متمایــز کنــد از آن مفاهیــم لیبرالــی کــه نیســتند. ایــن 
یــک، امــا در مورد آقــای هایــک و پرونــده‌ای کــه ایشــان 
خــوب  را  هایــک  مــن  چون  برایــش،  کردنــد  بــاز 
می‌شناســم، همــه زندگــی‌اش را خوانــدم، آثــارش را 

خواندم، کتابش را ترجمه کردم.
جبرائیلی: این سند را احتمالاً ندیدید 

ــژاد: چــرا آن ســند نیســت آقــا. آن یــک بورسیــه  غنی‌ن
است. بورس تحصیلی گرفته است.

جبرائیلی: نه آقای دکتر بورس نیست.
گذاشــته  را  را اســمش  غنی‌نــژاد: بورس تحصیلــی 

سند آقای جبرائیلی. 
جبرائیلــی: آقــای دکتــر عصــر ارتباطــات اســت الآن 

مردم دارند می‌بینند.
غنی‌نــژاد: شــما اجــازه بدهیــد مــن توضیــح بدهــم .
محــض اطلاع شــما عــرض می‌کنــم هایــک خیلــی قبــل 

از آن که برود سفر آمریکا و آن بورس را بگیرد؛
جبرائیلی: این پول را در اتریش گرفته است.

غنی‌نژاد:در اتریش گرفته و رفته است.
جبرائیلی: نه این قبل از رفتنه.

ــندش را  ــما س ــالی ش ــه س ــز چ ــت عزی ــژاد: دوس غنی‌ن
دارید؟ 

جبرائیلی: دهه ۱۹۳۰ را دارم من می‌گویم.
 در دهــه ۱۹۲۰ رفتــه 

ً
غنی‌نــژاد: ببینیــد هایــک اتفاقــاً

آمریکا.
جبرائیلی: اینها یک بنیادی داشتند.

غنی‌نــژاد: اجــازه بدیــد مــن توضیــح مــی‌دم. در دهــه 
۱۹۲۰ بــه توصیــه شــومپیتر کــه اقتصــاددان معروفــی 
بــود در آمریــکا و موافقــت میــزس، چون هایــک بــرای 
میــزس کار می‌کــرد، یــک بورس تحصیلــی می‌گیــرد و 

می‌رود آمریکا.
ایــن اصلاً مهــم نیســت کــه بــه او پول دادنــد. آن 
چیزی کــه مهــم اســت آن مفهومــی اســت کــه آقــای 
جبرائیلــی دنبالــش هســت کــه یــک اتــاق فکــر یــا یــک 
هیئــت مدیــره ســرمایه‌دارها وجــود دارد، در رأس 
چــکار  ســرمایه‌دارها  آن  و  هســت  راکفلــر  آنهــا 
توســعه  را  بــازار  اقتصــاد  دارنــد  آن‌هــا  می‌کننــد؟ 
می‌دهنــد! آقــا آن زمانــی کــه میــزس اقتصــاد بــازار را 
توســعه  او  کــه  بــازاری  اقتصــاد  مــی‌داد،  توســعه 
توضیــح می‌دهــد، کاملاً مخالــف آن روشــی هســت 
کــه نمی‌دانــم راکفلرهــا کــه دنبــال انحصارهســتند، 
هســت. ایــن افســانه اســت. افســانه می‌گویــم کــه 
ســرمایه‌دارها طرفــدار اقتصــاد آزاد باشــند. ایــن کاملاً 

جبرائیلی: هدف راهبردی 
سرمایه‌داران آمریکایی از 

پشتیبانی و تأسیس 
انجمن مونپلرن در ۱۹۴۷ 

این بود که یک کانون 
فکری جهانی برای تولید و 

اشاعه ایدئولوژی 
نئولیبرالی بنا کنند تا در 

بلند مدت فضای 
دانشگاهی رسانه‌ای و 

سیاست‌گذاری را به نفع 
منطق بازار آزاد بازسازی 

کنند. 
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اینکــه  بــرای  چــرا  اســت.  غلــط  کاملاً  اســت.  غلــط 
هســتند.  خودشــان  منافــع  دنبــال  ســرمایه‌داران 
بــا انحصــار تأمیــن می‌شــود.  منافــع ســرمایه‌دارها 
همــان طوری کــه راکفلــر انحصــار درســت کــرده بــود 
بــرای خــودش. درســته؟ ســرمایه‌داران منافع‌شــان بــا 
اقتصــاد رقابتــی، اقتصــاد آزاد تعریــف نمی‌شــود. مــن 
طرفــدار اقتصــاد آزادم. طرفــدار اقتصــاد رقابتــی‌ام. من 
مخالــف ســرمایه‌دارهای انحصارگــر هســتم. اولیــن 
کســی کــه در مورد ســرمایه‌دارهای انحصارگــر اخطــار 
آدم  بــود.  آدام‌ اســمیت  کــه مواظــب باشیــد،  کــرد 
اســمیت گفــت کــه ســرمایه‌دارها وقتــی کــه در یــک 
کافــه‌ای جمــع می‌شــوند حواســتان باشــد، ممکــن 
اســت توطئــه بکننــد توطئــه چــی؟ کــه رقابــت را از بیــن 
اقتصــاد  ببرنــد،  بیــن  از  را  آزاد  اقتصــاد  ببرنــد، 
انحصــاری، ائــتلاف بکننــد، اقتصــاد ائتلافــی. همــان 
ــر ســر اقتصــاد مــا آمــده. حــالا مــن از آقــای  چیزی کــه ب
جبرائیلــی پرسیــدم کــه توضیــح دادنــد ایشــان کــه 
حــالا  ممــنون.  خیلــی  چیســت،  نئولیبرالیســم 
می‌گویــم چــه ربطــی بــه اقتصــاد ایــران دارد؟ اقتصــاد 
نئولیبــرال طبــق چیزی کــه آنهــا می‌گوینــد، مــن قــبول 
نــدارم مــن میگــم لیبرالیســم، لیبرالیســم کلاسیــک، 
بــازار  اقتصــاد  طرفــدار  کلاسیــک  لیبرالیســم  خــب 
اســت. طرفــدار اقتصــاد رقابتــی، کجــا اقتصــاد ایــران 
تــا  اول  از  ایــران  اقتصــاد  کجــا؟  هســت؟  رقابتــی 
آخــرش، تمــام بــازاراش دســتوری اســت. در تمــام 
بازارهــاش قیمت‌گــذاری دســتوری صورت می‌گیــرد. 
ایــن می‌شــود اقتصــاد نئولیبــرال؟ بــه آن معنــی کــه 
درســت  حــرف  ایــن  اصلاً  کردنــد،  تعریــف  ایشــان 
غ پختــه خنــده‌اش  نیســت. تــرک هــا می‌گوینــد کــه مر
کــه  حرفی‌ســت  چــه  ایــن  حــرف.  ایــن  از  می‌گیــرد 
می‌زنیــد؟ اقتصــاد ایــران چــه ربطــی بــه لیبرالیســم 
دارد؟ از اول می‌گویــم، یعنــی از ســال ۵۷ کــه در ایــران 
انــقلاب شــد، اقتصــاد ایــران شــد اقتصــاد دســتوری، 
آقــای  کــه  چیزی  آن  الآن   رفاقتــی.  و  رقابتــی  غیــر 
جبرائیلــی از آن شــاکی ا‌ســت، می‌گویــد پولدارهــای 
بزرگ در ایــران چــه کســانی هســتند؟ همیــن اقتصــاد 
رفاقتــی، همــان انحصارهــا، همــان خصولتی‌هــا یــا 
خصوصــی ســازی در ایــران. خصوصــی ســازی کجــا 
شــد؟ واگــذاری شــد. واگــذاری شــد از چــی؟ از دولــت. 
شــما گفتیــد کــه مــن اقتصــاد ایــران را دولتــی می‌دانــم. 
نــه مــن دولتــی نمی‌دانــم اقتصــاد ایــران را. الان دیگــه 
دولتــی نمی‌دانــم. یــک زمــان ایــن را می‌گفتــم ولــی الآن  
ایــران  اقتصــاد  می‌کــردم.  اشــتباه  کــه  فهمیــدم 
اقتصــاد دســتوری ا‌ســت. اقتصــاد دولتــی نیســت و 
. دســتور از 

ً
دســتور فقــط از دولــت نمی‌آیــد. اتفاقــاً

قــدرت سیاســی میــاد. قــدرت سیاســی حاکــم ایــن 
خصولتی‌هــا، برویــد هیئــت مدیره‌هاشــان را نــگاه 
کنیــد. آقــای جبراییلــی اطلاعــات خوبی بایــد در ایــن 
ایــن  مدیره‌هــای  هیئــت  باشــند.  داشــته  مورد 
فــولاد،  بزرگ  شــرکت‌های  خصولتــی،  شــرکت‌های 
شــرکت‌های  نفتــی،  شــرکت‌های  پتروشیمــی، 
مختلــف بزرگ معدنــی، هیئــت مدیره‌هــاشون چــه 

ــداران  ــاشون طرف ــت مدیره‌ه ــتند؟ هیئ ــانی هس کس
اقتصــاد آزاد هســتند؟ یــا طرفدارانشــان منصوبــان 
قــدرت سیاســی حاکــم هســتند نمی‌گویــم دولــت، 
قــدرت سیاســی حاکــم. دســتوری، همــه چــی، همــه 
چــی دســتوری‌ اســت. در ایــن اقتصــاد دســتوری‌ ایــن 
هیئــت مدیره‌هــایی کــه می‌گوینــد، هیئــت مدیره‌هــا 
ســهم  کــه  اصلاح‌طلب‌هــا  از  هســتند  متشــکل 
بزرگ‌تری دارنــد، بــه احســاس مــن البتــه، مــن دقیــق 
متشــکل  مدیره‌هــا  هیئــت  ایــن  نکــردم.  بررســی 
هســتند، اکثریتشــان از اصلاح‌طلب‌هــا، بــه احســاس 
کــه  آن‌هــایی  اصول‌گراهــا،  و  دقیــق  آمــار  نــه  مــن، 
آقــای  رفقــای  اصول‌گــرا،  می‌گوینــد  را  خودشــان 

جبرائیلی. 
جبرائیلــی: رفقــای مــن نیســتند. آمــدم الآن همیــن را 
صحبــت کنــم. آقــای دکتــر غنی‌نــژاد خیلــی خوشــحالم 

کردید. خیلی خوشحالم کردید. درود بر شما.

آن  بــه  راجــع  نکتــه  یــک  فقــط  خــب   
مخدوش شدن معنایی نئولیبرالیسم بگویید.

مــی‌روم.  جلــو  خــودم  تعریــف  بــا  مــن  جبرائیلــی: 
آموزه‌هــای فریدمــن،  ببینیــد مــن چون گفتــم کــه 
هایــک و میــزس، تعریــف فوکویامــا را مــن قــبول دارم 
و بــرخلاف دکتــر ایشــان را آدم غیرمعتــبری نمی‌دانــم. 
حــالا ســلیقه اســت دیگــر. شــما می‌گوییــد غیرمعتبــر 

است ما می‌گویم معتبر هست. 
غنی‌نژاد: خب من دلیلش را گفتم. 

همیــن  اســاس  بــر  مــن  بمانــد.  حــالا  جبرائیلــی: 
آموزه‌هــای ایــن افــراد گزاره‌هــایی کــه از ایــن افــراد 
ترجمــه  و بازنشــر شــده در ایــران مــن عــرض خواهــم 
کــرد. یکــی از اصول مســلم مکتــب نئولیبرالیســم، 
در  دولــت  مداخلــه  حــذف  و  اقتصــادی  آزادســازی 

اقتصاد است. درست است آقای دکتر؟
غنی‌نژاد: بله

کل  می‌گفــت  فریدمــن  خــوب.  خیلــی  جبرائیلــی: 
وظیفــه دولــت بایــد منحصــر بشــود بــه حفــظ قــانون و 
از  قراردادهــای خصوصــی و حمایــت  اجــرای  نظــم، 

بازارهای رقابتی درست است؟
غنی‌نژاد: بله

جبرائیلی: خیلی خوب.
 غنی‌نژاد: البته من فریدمنی نیستم. 

جبرائیلی: نه خیلی خب می‌گفت یا نه؟
غنی‌نــژاد: می‌گفــت. ایــن حــرف هــم درســت اســت 

قبول دارم.
آقــای دکتــر مــن الآن خیلــی خوشــحال  جبرائیلــی: 
شــدم شــما یــک حرفــی زدیــد کــه مــن فهمیــدم کــه 
نظــر  اشــتراک  خیلــی  داریــم.  نظــر  اشــتراک  خیلــی 
داریــم. منتهــا مــن معتقــدم کــه از شــما دارد ســوء 
رفــع  ایــن هــم  کــه ان‌شــاء‌الله   اســتفاده می‌شــود 
ســبب  بــه  مقــدار   یــک  مــن  الآن  شــد.  خواهــد 
مســئولیت‌هایی کــه داشــتم و اشــرافی کــه دارم یــک 

بدهــم.  توضیــح  را  اقتصــاد  واقعــی  صحنــه  مقــدار 
خیلــی  حقیقــت  شــدم  خوشــحال  خیلــی  خیلــی 
خوشــحال شــدم از فرمایــش شــما و داریــم بــه تفاهــم 
آقــای دکتــر،  می‌رسیــم. مــا هدفمــان ایــران اســت 

هدفمان ایران است.
 غنی‌نژاد: باریکلا. خیلی هم عالی.

آقــای  می‌رسیــم.  تفاهــم  بــه  انشــاءالله  جبرائیلــی: 
دکتــر غنی‌نــژاد هــم در همیــن جهــت فتــوا دادنــد کــه 
ــازار آزاد حاکــم باشــد و دولــت  در اقتصــاد بایــد نظــام ب

در کار مردم فضولی نکند. 
غنی‌نژاد: درست است. 

جبرائیلــی: تلقــی ایــن اســت کــه اگــر دولــت هیــچ کاری 
قراردادهــای  بگــذارد،  آزاد  نکنــد،  اقتصــاد  در 
خصوصــی و بازارهــای رقابتــی برقــرار باشــند، ایــران 

بالأخره پیشرفت می‌کند. درست است؟
غنی‌نژاد: بله. 

جبرائیلــی: خب ســؤال ایــن اســت کــه آقــای جبرائیلی 
مختصــات  آیــا  مــی‌گویی،  اینــجور  داری  کــه  شــما 
مــی‌گویی  شــما  کــه  اســت؟  ایــن  ایــران  اقتصــاد 
ــن  ــا ای ــت. ام ــن نیس ــه ای ــواب: ن ــت؟ ج ــرال اس نئولیب
ــد،  ــچ کاری نکن ــت هی ــه دول ــی ک ــم محض نئولیبرالیس
بازارهــای رقابتــی، هیــچ جــای کــره زمیــن وجــود نــدارد. 
فقــط در ذهــن تئوری‌پــردازان و مترجمــان اصول ایــن 

مکتب وجود دارد. این هم قبول دارید؟ 
غنی‌نژاد: بله 

ــده؛ خــب امــا مــن معتقــد  ــرتون ب ــی: خــدا خی جبرائیل
جمــهوری  شــده،  ترسیــم  کــه  افقــی  ایــن  هســتم 
برداشــته  ســمتش  بــه  بلنــدی  گام‌هــای  اسلامــی 

است.
غنی‌نژاد: به سمت؟ 

جبرائیلــی: بــه ســمت همیــن اصول نئولیبرالیســم و 
عدم مداخله دولت و کوچک سازی دولت

غنی‌نژاد: مثلا؟
جبرائیلــی: عــرض می‌کنــم. چنــد دقیقــه بــه مــن وقــت 
ح بدهــم ایــن را. اول  بدهیــد. اصلاً می‌خواهــم شر
کــه  آنچــه  آیــا  کــه  کنــم  بحــث  اینــو  می‌خواهــم 
درســت  می‌گویــد،  دولــت  دربــاره  نئولیبرالیســم 
اســت؟ مــن معتقــدم هــم خلاف عقــل اســت، هــم 
خلاف تجربــه بشری‌ســت. خلاف عقــل اســت بــه 
خاطــر اینکــه اگــر دولت بــه معنــی اســتیت)حاکمیت( 
قــرار نیســت کاری در اقتصــاد بکنــد، کاری بــرای مــردم 
بکنــد، کاری بــرای کــشور بکنــد، بــرای چــه انتخابــات 
مجلــس  و  دولــت  چــه  بــرای  می‌کنــد؟  برگــزاری 
تشــکیل می‌دهیــم؟ مــن معتقــدم دولــت تجســم و 
تجســد اراده عمومــی بــرای عــبور از اراده‌هــای متــفرق 
فــردی و صورت‌بنــدی یــک اراده جمعــی بــرای تحقــق 
ــرای پیــگیری منافــع جمعــی  اهــداف جمعــی‌ اســت، ب
بــه  کاری  دیگــر  دولــت  آقــا  بگوییــم  ا‌ســت. وقتــی 
فعالیــت  از  فقــط  باشــد،  نداشــته  عمومــی  منافــع 
افــراد بــه صورت خصوصــی صیانــت کنــد، بازارهــای 

خصوصــی، بازارهــای رقابتــی، قراردادهــای خصوصــی، 
دیگــر فلســفه تشــکیل دولــت بــا ایــن تعــارض دارد 
کــه مــن عــرض می‌کنــم. اینکــه مــن می‌گویــم ایــن 
فتواهــا کــه دولــت کاری نکنــد، فضولــی نکنــد، در 
جهــت منافــع ســرمایه‌داری رفاقتــی غارتــی‌ اســت و 
خلاف منافــع جمعــی عمــوم مــردم اســت. بــه ایــن 
دلیــل کــه اگــر شــما دولــت را نهــی کنیــد از اینکــه در 
بسیــج  و  اقتصــادی  فعالیت‌هــای  تنظیــم  جهــت 
منابــع در راســتای منافــع عمومــی کاری انجــام بدهد و 
 از آزادی صیانــت کنــد، خــب ایــن آزادی منحصــر 

ً
صرفــاً

خواهــد بــود بــه ســرمایه‌داران رفاقتــی غارتــی آقــای 
دکتــر. چــرا؟ بــه خاطــر اینکــه آزادی حقوقــی، غیــر از 
آزادی عملــی و واقعــی‌ اســت. ایــن پیســت دو میدانــی 
کــه شــما می‌بینیــد کــه  مــردم آزادانــه در آن بدونــد ، 
همــه اول خــط نیســتند. تــوان و امــکان دویــدن همــه 
یکســان نیســت. وقتــی مــی‌گویی همــه آزاد در ایــن 
پیســت، کســانی می‌تواننــد بدونــد و بیشــتر منتفــع 
ــد.  ــتری دارن ــکان بیش ــوان و ام ــه ت ــع ک ــوند از مناف بش
بنابرایــن در ایــن شــرایط وقتــی بگویــد آزاد، دولــت 
، همــه آزاد و رقابــت، افــراد در موقعیــت  بکشــد کنــار
برابــر نیســتند کــه آزادانــه رقابــت کننــد. ســرمایه‌داران 
بیشــتر بــرای بیشینه‌ســازی ثروت و قدرت خودشــان 
بهره‌منــد می‌شــوند. نکتــه دیگــر اینکــه نــه تنهــا آحــاد 
مــردم امــکان بهره‌منــدی برابــر از ایــن آزادی را ندارنــد، 
بلکــه در عمــل مــردم بــه اســارت ســرمایه‌داران در 
، هیچ  می‌آینــد. در ایــن شــرایط اگــر دولــت بکشــد کنــار
کاری نکنــد. نئولیبرالیســم هرگــز نمی‌گویــد کــه کارگــر 
هــم در محیــط کارش بایــد آزاد باشــد. نمی‌گویــد کــه 
کارگــر "برنامــه‌ریزی مــرکزی در بنــگاه نبایــد وجــود 
داشــته باشــه، دســتور نبایــد بــه کارگــر بدهیــد. کارگــر 
آزادانــه بایــد فعالیــت کنــد. ایــن بــه نفــع  خــودش 
را  حــرف  ایــن  هرگــز  می‌شــود".  تمــام  هــم  بنــگاه 
نمی‌زننــد. حــضور و غیــاب می‌کننــد. ســرمایه‌داری 
ــه  ــرای اینک ــش ب ــر امکانات ــه روز دارد ب ــرال روز ب نئولیب
 
ً
ــراً ــد. اخی ــد، می‌افزای ــتثمار کن ــتر اس ــر بیش ــن کارگ از ای

سیســتم‌هایی در غــرب گذاشــتند کــه یــک کارگری اگر 
از پشــت ماشیــن و سیســتم بلنــد شــد کــه مســتراح 
برود از ســاعت کاری‌اش کــم می‌کننــد. در همچیــن 
شــرایطی کارگــر دارد. کجــا آزاد اســت؟ کجــا آزاد اســت؟ 
ایــن‌جوری؟ ایــن آزادی؟ آزادی بلــه هســت در حــرف 
بــرای  کارگــر  کــه  شــرایطی  در  امــا  باشــد،  می‌توانــد 
تأمیــن معیشــت خــودش جــز چــاره‌ای جــز فروختــن 
 
ً
نهایتــاً می‌شــود؟  چــی   

ً
نهایتــاً نــدارد  خــودش  کار 

اربابــش.  انتخــاب  بــه  می‌شــود  منحصــر  آزادیــش 
می‌گوید من در آزادی؛ 

غنی‌نژاد: حرف‌های مارکس.
جبرائیلی: حالا حرف‌های مارکس باشد.

 . غنی‌نژاد: غلط است دیگر
شــب  الآن  بگویــد  بیایــد  مارکــس  الآن  جبرائیلــی: 
اســت، مــا بگوییــم چون حــرف مارکــس هســت، 

کــه  فرمودیــد  شــما  چون  الان  اســت؟  اشــتباه 
مدیره‌هــا  هیئــت  در  اصولگــرا  و  اصلاح‌طلــب 
هســتند، چون شــما گفتــی مــن مخالفــت کنــم؟ مــن 
دارم می‌گویــم ایــن حــرف واقعیــت اســت. اگر اشــتباه 
اســت بگوییــد نــه کارگــر الآن آزاد اســت در محیــط 
نئولیبرالیســم  می‌کنــد،  کار  آزادانــه  راحــت،  کارش 
را  ایــن  نئولیبرالیســم  می‌خواهــد،  را  همیــن  اصلاً 

می‌خواهد؟ 
غنی‌نژاد: نه شما استثمار را گفتی؟

می‌شــود  اســتثمار  کارگــر  خــب  خیلــی  جبرائیلــی: 
کــه  اســت  ایــن  بعــدی  نکتــه  خــب  دیگــر. 
ســرمایه‌داران عــادت کردنــد هــم از دســت نامرئــی 
بــازار بخورنــد هــم از دســت مرئــی دولــت بخورنــد 
آزادی  کــه تأمیــن مالــی تبلیــغ  . این‌هــا  آقــای دکتــر

اقتصادی می کنند. 
رانت‌خوارهــا  نیســتند،  ســرمایه‌دارا  غنی‌نــژاد: 

هستند.
جبرائیلی: حالا رانت‌خوارا سرمایه‌دارا 

غنی‌نژاد: شما دقیق باید بگویید.
رانــت می‌خورنــد  کــه  این‌هــایی  جبرائیلــی: بیشــتر 
ســرمایه‌دار می‌شــوند دیگــر. عمــده ســرمایه دارای 

ایران
 غنی‌نژاد: سرمایه‌دار خصوصی داریم. 

جبرائیلــی: عمــده ســرمایه‌دارهای ایــران خصوصی‌ها 
عــرض  حــالا  نــه  هســتند.  رانت‌خــوار  حتــی  هــم 
می‌کنــم. عمــده‌ آن‌هــا رانت‌خــوار هســتند در ایــن 
کــشور آقــای دکتــر. هیچ‌کــس بــه هیــچ جــا نرسیــده 

مگر اینکه با رانت به جایی رسیده باشد. 
غنی‌نژاد: کدوم کشور؟

زندگــی  داریــم  کــه  جــایی  درهمیــن  جبرائیلــی: 
می‌کنیم درهمین ایران عزیزمان .

غنی‌نــژاد: اقتصــادش دســتوری اســت کــه ایــن‌طوری 
. هست دیگر

جریــان  دیگــر.  می‌کنــم  عــرض  حــالا  جبرائیلــی: 
می‌بینــد  وقــت  هــر  غارتــی  رفاقتــی  ســرمایه‌داری 
منافعــش بــه خطــر افتــاده همــه شــعرهایی کــه در 
مــدح بــازار آزاد سرورده را فرامــوش می‌کنــد، می‌گویــد 
ــی ۲۰۰۸  ــران مال ــه‌اش بح ــد. نمون ــد ورود کن ــت بای دول
آمریــکا کــه صدهــا میلیــارد دلار از جیــب ملــت آمریــکا 
دادنــد بــه ایــن بانک‌هــا و ایــن شــرکت‌ها و این‌هــا را 

نجات دادند.
غنی‌نژاد: کار بدی کرد.

جبرائیلــی: آره. اینکــه می‌گوییــد کار بــدی کردنــد یــاد 
میلتون فریدمن می‌افتم.

خلاف  نــدارد،  لیبرالیســم  بــه  ربطــی  غنی‌نــژاد: 
لیبرالیسم عمل کردند.

جبرائیلــی: آقــای دکتــر مــا روی خلاء زندگــی نمی‌کنیــم 
ــتون  کــه این‌هــا واقعیت‌هــای روی  کاغــذ اســت. میل

فریدمن که از پیغمبران نئولیبرالیسم است،
غنی‌نژاد: لیبرالیسم پیغمبر ندارد.

جبرائیلی: این پیست دو 
میدانی که شما می‌بینید 

که  مردم آزادانه در آن 
بدوند ، همه اول خط 

نیستند. توان و امکان 
دویدن همه یکسان 

نیست. وقتی می‌گویی 
همه آزاد در این پیست، 

کسانی می‌توانند بدوند و 
بیشتر منتفع بشوند از 
منافع که توان و امکان 

بیشتری دارند. بنابراین در 
این شرایط وقتی بگوید 
 ، آزاد، دولت بکشد کنار

همه آزاد و رقابت، افراد در 
موقعیت برابر نیستند که 

آزادانه رقابت کنند. 
سرمایه‌داران بیشتر برای 

بیشینه‌سازی ثروت و 
قدرت خودشان بهره‌مند 

می‌شوند. 
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آن  یــاد  کردنــد.  بــدی  کار  اینکــه گفتیــد  جبرائیلــی: 
افتادم.

پیغمبرهســتند  همین‌هــا  دیگــر  چــرا  جبرائیلــی: 
دارنــد،  عملیــه  رســاله  پیغمبرهســتند،  دیگــر، 

ایدئولوژی ا‌ست.
غنی‌نژاد: نه.

رفــت  فریدمــن  میلــتون  دکتــر  آقــای  جبرائیلــی: 
شیلــی، فکــر می‌کنــم ۱۹۷۵ بــود، شروع کــرد همیــن 
شــعرها را آنجــا خوانــد و می‌دانیــد بــه پینوشــه هــم 
مشــاوره مــی‌داد و دســت‌آموزانش هــم آنجــا بودنــد، 
در تیــم پینوشــه بودنــد، همیــن سیاســت‌ها را اجــرا 
می‌کردنــد. یــک خبرنــگاری گفــت آقــای فریدمــن ایــن 
چیــزایی کــه داری بــه مــا مــی‌گویی کــه خــود آمریــکا هــم 
اجــرا نکردنــد. گفــت آمریــکا هــم اشــتباه کــرده! الآن 
یــاد آن افتــادم. تــو ایــران هــم همیــن‌جوری‌ اســت. 
 در بورس، بورس 

ً
ایــن ســرمایه‌دارای حاضــر در بعضــاً

، کــه ســرمایه‌های هنگفتــی دارنــد، اول در مدح  کــشور
دچــار  وقــت  هــر  می‌گوینــد،  شــعر  اقتصــاد  آزادی 
بورس  وامصیبتــا  می‌گوینــد  می‌شــوند  مشــکل 
ریخــت، دولــت بایــد بیایــد حمایــت کنــد. اشــتباه 

می‌کنند ولی می‌کنند.
نمی‌کننــد.  عمــل  ولــی  می‌گوینــد  شــعر  غنی‌نــژاد: 

اقتصاد آزاد نیست که، کجا اقتصاد آزاده؟
جبرائیلــی: آقــای دکتــر ببینیــد ۶۰ هــزار میلیــارد تومــن 
تــو همیــن وســط جنــگ بــه بورس تزریــق کردنــد، کجــا 

رفت؟
غنی‌نژاد: چه ربطی به لیبرالیسم دارد؟

جبرائیلــی: خیلــی ربــط دارد. مــن دارم می‌گویــم بــه 
لیبرالیسم عمل نمی‌شود در عمل. در عمل دارد

تأییــد  شــما  را  لیبرالیســم  چــرا  پــس  غنی‌نــژاد: 
می‌کنید؟

 جبرائیلی: سوءاستفاده می‌شود آقای دکتر. 
غنی‌نــژاد: شــما می‌گوییــد لیبرالیســم در ایــران عمــل 

نمی‌شود دارید شماتتش می‌کنید. 
شــعارهای  لیبــرال،  شــعارهای  از  داره  جبرائیلــی: 
لیبــرال ســرمایه‌داری سوءاســتفاده می‌شــود. نکتــه 
داشــته  وجــود  زمیــن  روی  اقتصــادی  اگــر  بعــدی 
باشــد، کــه وجــود نــدارد کــه کارکــرد دولــت منحصــر 
و  رقابتــی  بازارهــای  از  صیانــت  همــان  بــه  بشــود 
قراردادهــای خصوصــی، ســطح آن اقتصــاد در حــد 
همــان نانــوایی و قصــابی اســمیت باقــی می‌مانــد. 
چــرا؟ شــما بــه تجربــه بــشری وقتــی نــگاه می‌کنیــد 
می‌بینیــد هیــچ پیشــرفتی، بــدون حــضور فعــال و 
ایــن  نشــده.  حاصــل  دولــت  مقتــدر  و  پــرکار 
فناوری‌هــایی کــه مــا داریــم می‌بینیــم، الآن دور و بــر مــا 
ــاد هســت، این‌هــا  محــصول ازدواج نیروهــای  هــم زی
بــازار بــا آزادی نیســت، این‌هــا همه‌شــان محــصول 
تخصیــص منابــع عمومــی، بسیــج منابــع عمومــی 

توســط دولــت اســت. چنــد تــا مثــال برایتــان می‌زنــم. 
کــره  از  می‌زننــد  مثــال  خیلــی  مــا  کــشور  در  چون 
جــنوبی، در آنجــا آقــای ژنــرال پــارک از ۱۹۶۱ تــا ۱۹۷۹ در 
کــره جــنوبی رئیس‌جمــهور بــوده، بــا کودتــا آمــد. ۲۰ روز 
بعــد از اینکــه کودتــا کــرد نشســت در کاخ ریاســت 
بــا  مبــارزه  کــرد،  ابلاغ  قانونــی  یــک  آمــد  جمــهوری، 
تحصیــل نامــشروع ثروت. چــه کار کــرد آقــای دکتــر؟  
51 از  ســرمایه‌دارهای بزرگ کــره را زندانــی کــرد. بعــد کــه 
یــک مــدت در آنجــا آب‌خنــک خوردنــد، این‌هــا را صــدا 
جلســه  آنهــا  بــا  کــرد.  صــدا  را  این‌هــا  از  تــا   ۱۰ کــرد. 
بایــد  قــانون  ایــن  طبــق  ببینیــد،  گفــت  گذاشــت، 
اموالتــان مصــادره بشــود. امــا یــک راه دارد. گفتنــد 
راهــش چیســت؟ گفــت راهــش ایــن اســت کــه شــما 
برنامــه ملــی  راســتای  را در  بیاییــد ســرمایه‌هایتان 
پیشــرفت هزینــه کنیــد. دســتور داد بــه آن‌هــا. این‌هــا 
هــم در همــان جلســه تعهدنامــه امضــا کردنــد کــه 
. بنیانگــذار سامســونگ  چشــم آقــای رئیس‌جمــهور
ــود، از  ــده ب ــود و نیام ــا ب ــن. آنج ــه ژاپ ــود ب ــرده ب ــفر ک س
ایــن زنــدان گریختــه بــود. از همــان جــا تعهدنامــه 
شــما  کــه  این‌جوراســت  می‌فرســتد.  می‌نویســد، 
می‌بینیــد پــارک یــک پروژه تعریــف می‌کنــد، برنامــه 
بــه  می‌کننــد  شروع  و  می‌کنــد  تعریــف  توســعه 
پیشــرفت. در برنامــه چهــارم توســعه‌اش ۵۷ تــا آیتــم 
دکتــر،  آقــای  می‌کننــد  مشــخص  را  الکترونیــک 
می‌گوینــد مــا بایــد این‌هــا را بتوانیــم بســازیم و بسیــج 
ســاختن  بــرای  می‌گیــرد  صورت  عمومــی  منابــع 
این‌هــا. مــن دیــدم یــک جــایی گفتیــد کــه چیــن هــر هــر 
وقــت، هــر جــا بازارهــا را آزاد کــرد، آنجــا شــکوفا شــد! 
. ایــن حــرف معتبــر  ایــن‌جوری نیســت آقــای دکتــر
نیســت. ایــن شــکوفایی محــصول حــضور فعــال و 
ــر دولــت چیــن در اقتصــاد بــوده. مــا در چیــن ۱۵۰  مؤث
هــزار شــرکت دولتــی داریــم. می‌دانیــد در ســال 2024 
 ۱۱.۷ داشــتند؟  درآمــد  چقــدر  چینــی  شــرکت‌های 
تریــلیون دلار درآمــد ایــن شــرکت‌های چینــی بــوده. 
، زغال‌ســنگ حوزه های‌تــک، معــادن  خــب نفــت، گاز
بزرگ همــه را life line industry  یعنــی صنایــع حیاتــی 
از  کردنــد و در دســت دولــت اســت.  دســته‌بندی 
ج  ســال ۲۰۰۹ تــا ۲۰۲۳ دولــت چیــن ۳۳۰ میلیــارد دلار خر
ــه  ــایی ک ــن ماشین‌ه ــرده. ای ــی ک ــای الکتریک خودروه
جــولان  دارنــد  مــا  خیابانهــای  در  می‌بینیــد  داریــد 
محــصول  نیســت.  آزاد  بــازار  محــصول  می‌دهنــد، 
کــه دولــت چیــن در حوزه تحقیــق و  ا‌ســت  پولــی 
توســعه هزینــه کــرده از ســال ۲۰۱۴ تــا امروز ۱۰۰ میلیــارد 
کــرده.  کامپیــوتری  تراشــه‌های  صنعــت  ج  خر دلار 
فقــط ســال  ۲۰۲۴ ،۵۰۰ میلیــارد دلار هزینــه تحقیــق و 
ج دولــت چیــن در جــی‌  توســعه کردنــد. ســهم مخــار
دی پی از حــدود ۱۰ درصــد در دهــه ۱۹۹۰ ، میانــه دهــه 
۹۰ رسیــده بــه ۳۳ درصــد در ۲۰۲۵ خــب شــما فکــر 
می‌کنیــد فناوری‌هــایی کــه در گوشــی آیــفون بــه کار 
اصلاً  اســت؟  اســتیوجابز  نــبوغ  محــصول  رفتــه 
ایــن‌جوری نیســت. محــصول بــازار آزاد اســت؟ دولت 
فنــاوری  سری  یــک  خودبه‌خــود  نکــرده؟  دخالــت 
تمــام  نیســت.  ایــن‌جوری  اصلاً  شــده؟  ایجــاد 
لیتیــوم،  بــاتری  مثــل  بنیادیــن  فناوری‌هــای 
نمایشــگرهای کریســتال مایــع، پردازنده‌هــا، خــود 
همه‌شــان  لمســی،  جی‌پی‌‌اس،صفحــه  اینترنــت، 
در  دولــت  عمومــی  ســرمایه‌گذاری‌های  محــصول 
هســتند.  آمریــکا  تحقیقاتــی  نظامــی  پروژه‌هــای 
chips act ،یــک قانونــی تصویــب کردنــد 

ً
همیــن اخیــراً

آمریــکا  دولــت  دلار  میلیــارد   ۵۳ اکــت،  چیپــس 
گذاشــت بــرای تحقیــق توســعه در ایــن حوزه، بــرای 
انرژی‌هــای نویــن، همیــن جور ســال مالــی2025، ۲۰۲ 
تحقیــق  از  حمایــت  بــرای  گذاشــتند  دلار  میلیــارد 
ــر.  ــای دکت ــت آق ــت اس ــداخلات دول ــا م ــعه. اینه توس
جلــو  آمریــکا  کــه  ا‌ســت  ایــن‌جور  گذشــتن  آزاد 
می‌افتــد. حــالا چــه بلایی ســر دولــت ایــران آمــده؟ 
آقــای دکتــر پروژه دولــت‌سوزی در ایــران بــر اســاس 
ــد  ــت نبای ــه دول ــت ک ــای نئولیبرالی‌س ــن آموزه‌ه همی
دخالــت کنــد، دولــت نبایــد دســتور بدهــد، دولــت 
بایــد کوچــک بشــود. دولــت مــا را از تعریــف و پیشــبرد 
پروژه توســعه ملــی عاجــز کــرده، ناتــوان کــرده، تمــام 
ع  صنایــع بزرگ و مــادر مــا، معــادن مــا را از دولــت منــتز
درســت  عالــی  حضــرت  شــدند.  واگــذار  شــدند، 
شــما  شــدند.  گرفتــه  دولــت  از  می‌فرماییــد 
کــه ۲۰  یــک جــایی دیــدم می‌فرمودیــد  می‌فرماییــد 
درصــد بــه بخــش خصوصــی واقعــی گرفتــه شــده. چــه 
بخــش خصوصــی واقعــی گرفتــه باشــد، چــه بنیــاد 
فریــال  خانــم  چــه  باشــد،  گرفتــه  مســتضعفان 

ــگر  ــه دانش ــم فاطم ــه خان ــد، چ ــه باش ــتوفی گرفت مس
گرفتــه باشــد، چــه آن یکــی، چــه ایــن یکــی، چــه ســتاد 
ــدند  ــده ش ــت کن ــا از دول ــد، این‌ه ــه باش ــرایی گرفت اج
آقــای دکتــر. وقتــی از دولــت کنــده شــدند، دولــت از 
منابــع‌اش تخلیــه می‌شــود. یکــی از تراژیک‌تریــن و 
تلخ‌تریــن صحنه‌هــایی کــه در تاریــخ سیاســی ایــران 
ثبــت شــده می‌دانیــد چیســت؟ ایــن بــود کــه وزیــر 
آموزش و پرورش مــا بلنــد شــد رفــت بــا مدیرعامــل 
هلدینــگ خلیــج فــارس، تفاهم‌نامــه امضــا کــرد بــا 
مدیرعامــل صنعتــی معدنــی زرکــوه کردســتان، کــه تــو 
را بــه خــدا، ای صاحبــان جدیــد منابــع ملــی بیاییــد برای 
مــا مدرســه و کلاس بســازید. آموزش عمومــی کــه 
میلــتون  حضــرت  طبقاتــی.  شــده  بــود،  رایــگان 

دخالــت  رایــگان  آموزش  کــه  می‌گفــت  فریدمــن 
غیرمنصفانــه در بــازار اســت. الان شــما در ایــران اگــر 
تخلیــه  همیــن  نتیجــه‌ی  در  باشیــد،  داشــته  پول 
دولــت از منابــع و بی‌کیفیــت شــدن مــدارس دولتــی، 
می‌توانــی آینــده بچــه‌ات را تضمیــن کنــی، بفرســتی 
مدرســه غیردولتــی. غیرانتفاعــی. اگــر پول نداشــته 
باشــی، بچــه‌ات مــی‌رود در کلاس ۴۰ نــفری مدرســه 
نتیجــه  ایــن  می‌شــود.  تبــاه  آینــده‌اش  و  دولتــی 
نابــودی دولــت اســت. امســال بیــن رتبه‌هــای برتــر 
ــدارس  ــش‌آموز از م ــک دان ــی ی ــر حت ــای دکت ــکور آق کن

دولتی وجود نداشت.
غنی‌نــژاد: مــن فقــط می‌خواهــم بدانــم این‌هــا چــه 

ربطی به نئولیبرالیسم دارد؟
جبرائیلــی: کوچک‌ســازی دولــت، نابودســازی دولت، 
تخلیــه دولــت از منابــع اینهــا آموزه‌هــای نئولیبــرال 
کــردم.  نقــل  فریدمــن  میلــتون  حضــرت  از  اســت. 
خصوصی‌ســازی منابــع نتیجــه‌اش ایــن اســت. فــولاد 
مبارکــه اصفهــان منــت مــی گــذارد کــه بیمارســتان 
می‌ســازد. چنــد وقــت پیــش از یــک پتروشیمــی بــا 

من تماس گرفتند.
بــه  ربــط  این‌هــا  می‌کنــی  فکــر  شــما  غنی‌نــژاد: 

نئولیبرالیسم دارد؟
ــی: خیلــی ربــط دارد. ربطــش بــه تخلیــه منابــع  جبرائیل

. دولت با خصوصی سازی است آقای دکتر
اســت  چــی  بگوییــد  مــن  بــه  را  ربطــش  غنی‌نــژاد: 

ربطش؟ 
ــازی  ــی س ــا خصوص ــت ب ــع دول ــه مناب ــی: تخلی جبرائیل

است. 
غنی‌نژاد: نکرده آخه، چه کرده؟

دکتــر  آقــای  خصوصی‌ســازی  جبرائیلــی: 
خصوصی‌سازی من عرض کردم.

غنی‌نــژاد: کجــا کــرده  از ایــن جیــب در بیــاوری بــه آن 
جیب بدهی خصوصی سازی است؟

ج شــده.  جبرائیلــی: بالأخــره  از دســت دولــت خــار
مــی‌رود  می‌شــود  بلنــد  شــما  وزیــر  وقتــی  وقتــی 
مــن  بــرای  بیــا  می‌گویــد  فــارس  خلیــج  هلدینــگ 
، یعنــی مــن پول نــدارم، دســت تــو  مدرســه بســاز

است تو بیا بساز.
غنی‌نــژاد: بــه لیبرالیســم چــه ربطــی دارد؟ آخــه  ایــن 

حرفها نامربوط است.
جبرائیلــی: مربــوط اســت. خیلــی ربــط دارد. چنــد وقــت 
پیــش از یــک پتروشیمــی بــه مــن زنــگ زدنــد گفتــن 

ســودهای  مــا  اســت  درســت  شــما  حرفــای  "آقــا 
ایــن  می‌خواهیــم  امــا  فلان  و  می‌کنیــم  نجومــی 
ســودها را در راســتای منویــات مقــام معظــم رهــبری 
گفتــم  مصنوعــی".  هــوش  حوزه  در  کنیــم  هزینــه 
ــازمان  ــی دارد؟ س ــه ربط ــما چ ــه ش ــی ب ــوش مصنوع ه
را  ســاختمانش   

ا�
اخیــر مصنوعــی  هــوش  ملــی 

گذاشــتند بــرای اجــاره از بی‌پولــی دولــت. خــب یــک 
دولــت دیگــر آن طــرف شــکل گرفتــه آقــای دکتــر و 

اینجا هم نظریم ما. 
غنی‌نژاد: نه هم نظر نیستیم

ــی: یــک دولــت دیگــر آن طــرف شــکل گرفتــه  جبرائیل
است. یک الیگارشی در ایران شکل گرفته است.

مقابــل  نقطــه  درســت  الیگارشــی  غنی‌نــژاد: 
لیبرالیسم است.  

جبرائیلــی: ببیــن آقــای دکتــر مــن چنــد وقــت پیــش 
یــک جــایی ســخنرانی داشــتم گفتــم آقــا رهبــر انــقلاب 
کــه جلســه می‌گــذارد بــرای هیئــت دولــت بــا این‌هــا 
بــرای چــی جلســه می‌گــذارد؟ بایــد بــا مدیــران بانک‌هــا 
پول  بگذارنــد.  جلســه  فولادی‌هــا  پتروشیمی‌هــا 
دســت این‌هاســت. کــشور دســت این‌هاســت. بــا 
این‌هــا  جلســه بگذارنــد رهــبری، بعــد اینهــا برونــد 
کــشور را اداره کننــد. این‌هــا برونــد مدرســه بســازند، 
پیــش  را  مصنوعــی  هــوش  بســازند،  بیمارســتان 
ببرنــد. آقــای پزشــکیان کــه می‌گویــد کاری نداریــم کــه 
انجــام بدهیــم در دولــت و ۹ بیاییــم، یــک برویــم، 
بنــده خــدا راســت می‌گویــد، دولــت کاری نــدارد. آقــای 
رئیــس  نیســت،  رئیس‌جمــهور  دیگــر  پزشــکیان 

کارمندان هست.

 ایشــان یکــی راجــع بــه بحــث آزادی گفتنــد 
کــه در شــرایط برابــر آزادی معنــی می‌دهــد، یکــی بحــث 
مــا  کــه  چیزهــایی  در  دولتــی  ســرمایه‌گذاری‌های 
پیشــرفت کردیــم بــه نتیجــه رسیدیــم، مثــال چیــن 
کــه درآمدهــای شــرکت‌های دولتی‌شــان و همچنیــن 

دولت ایران.
غنی‌نــژاد: ببینیــد قــرار بــود نئولیبرالیســم در ایــران را 
ــای  ــتدلال‌های آق ــدام از اس ــم. هیچ‌ک ــت کنی ــا صحب م
جبرائیلــی مربــوط بــه نئولیبرالیســم در ایــران نیســت. 
ببینیــد مــن وقتــی خصوصی‌ســازی شــد از آن دفــاع 
از  قبــل  همزمــان  ولــی  بعــد.  بلافاصلــه  کــردم. 
از  کــه  خصوصی‌ســازی حتــی خصوصی‌ســازی‌هایی 
دوره هاشــمی شروع شــد گفتــم کــه اگــر آزادســازی 

نکنید، خصوصی‌سازی موفق نمی‌شود.
جبرائیلی: آزادسازی هم توضیح بدید.

یعنــی  آزادســازی  چــی،  یعنــی  آزادســازی  غنی‌نــژاد: 
فضــای کســب و کار بایــد آزاد رقابتــی باشــد. شــما یــک 
آن را  کــه انحصــاری هســت وقتــی  شــرکت دولتــی 
واگــذار می‌کنیــد، چــه کســی می‌خواهــد آن را بخــرد؟ 
ــاری  ــده، انحص ــت ش ــن دول ــرد، جایگزی ــی بخ ــر کس ه
ــم  ــی گفت ــن حت ــد. م ــد آزاد بگذاری ــا را بای ــود. فض می‌ش
مثــل  دولتــی  بزرگ  شــرکت  یــک  کــه  وقتــی  شــما 
حتــی  بکنیــد،  واگــذار  می‌خواهیــد  را  مخابــرات 
ســرمایه‌گذارهای خارجــی را بایــد آزاد بکنیــد کــه بیایند 
در مناقصــه شــرکت کننــد، در مزایــده شــرکت کننــد تا 
مــا  کــه  اقتصــادی  آزادی  نباشــد.  رقابتــی  فضــا 
آزادی اقتصــادی نباشــد  تــا  می‌گوییــم یعنــی ایــن. 
همیــن می‌شــود کــه هســت. ایــن بلایی می‌شــود کــه 

سر ما آمده.
چون  شــدند،  درســت  کــه  خصولتی‌هــایی  ایــن 
آزادســازی نبــوده، هــر کســی این‌هــا را گرفتــه، هــر 
شــرکتی را گرفتــه، بــرده. چــرا؟ چون انحصــاری‌ اســت 
دیگــر و آن خصوصــی ســازی‌های معــدودی هــم کــه 
ــن اطلاع  ــد، م ــذار ش ــی واگ ــی واقع ــش خصوص ــه بخ ب
آن  چــرا؟  می‌دانیــد  درآوردنــد.  را  پدرشــان  دارم، 
مشــتری‌هایی کــه دولتی‌هــا داشــتند، ارتبــاط آن‌هــا  را 
بــا آن بخــش خصوصــی بعــد از واگــذاری قطــع کردنــد. 
کــه یــک  آنهــا بیچــاره شــدند. شــما فــرض بکنیــد 
شــرکت پیمانــکاری را دادنــد بــه بخــش خصوصــی 
پولــش را هــم گرفتنــد. بعــد جــلوی تمــام کســانی کــه 
شــرکت  آن  بــه  کار  بــرای  می‌کردنــد  مراجعــه 
و  شــدند  بدبخــت  آنهــا  می‌گرفتنــد.  را  پیمانــکاری 

جبرائیلی: اگر اقتصادی 
روی زمین وجود داشته 
باشد، که وجود ندارد که 

کارکرد دولت منحصر 
بشود به همان صیانت از 

بازارهای رقابتی و 
قراردادهای خصوصی، 
سطح آن اقتصاد در حد 
همان نانوایی و قصابی 
اسمیت باقی می‌ماند. 

چرا؟ شما به تجربه بشری 
وقتی نگاه می‌کنید 

می‌بینید هیچ پیشرفتی، 
بدون حضور فعال و پرکار 

و مقتدر دولت حاصل 
نشده. این فناوری‌هایی 

که ما داریم می‌بینیم، الآن 
دور و بر ما هم زیاد هست، 

این‌ها  محصول ازدواج 
نیروهای بازار با آزادی 

نیست، این‌ها همه‌شان 
محصول تخصیص منابع 

عمومی، بسیج منابع 
عمومی توسط دولت 

است. 
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ورشکست شدند. 

 خــب پــس اجماعــی کــه وجــود دارد ایــن 
اســت کــه در شــرایط موجــود، هیــچ نبایــد خصوصــی 

سازی انجام بشود؟ باید تعطیل بشود؟
غنی‌نــژاد: صبــر کنیــد یعنــی بــه یــک جــایی رسیــده بود 
ــازی را  ــی س ــم خصوص ــش گفت ــال پی ــد س ــن چن ــه م ک
متوقــف کنیــد. بلــه خصوصی‌ســازی اگــر ایــن باشــد 
کــه بــه نورچشــمی‌ها بدهیــد، بــه آقازاده‌هــا بدهیــد، 
این‌هــا. چــه کســانی هســتند؟ ایــن مدیــران از کجــا 
هســتند؟ چــه کســانی هســتند؟ ایــن هــا نورچشــمی 
هــا هســتند. آقــای جبراییلــی طوری صحبــت می‌کنــد 

که انگار اپوزیسیون این نظام است.

جبرائیلی: اپوزیسیون نیستم. من منتقدم
آقــای جبرائیلــی شــما مدافــع جمــهوری  غنی‌نــژاد: 

اسلامی هستید یا نیستید؟
 جبرائیلــی : مدافــع جمــهوری اسلامــی هســتم ولــی 
ایــن جمــهوری اسلامــی قــانون اساســی  می‌گویــم 

دارد که به آن  عمل نشده است.
 این‌جوری عمل شده است. 

ً
غنی‌نژاد: اتفاقاً

قــانون  کجــای  اســت.  نشــده  عمــل  جبرائیلــی: 
و  را  انفــال  دولــت  از  کــن  واگــذار  نوشــته  اساســی 
قــانون  کجــای  برود؟  کــن  واگــذار  را  بزرگ  معــادن 

اساسی؟ 
غنی‌نــژاد: اجــازه بدهیــد بایــد توضیــح بدهــم. بحــث را 
شــاخ بــه شــاخ بکنیــم بــه نتیجــه نمی‌رسیــم. از ایــن 

شاخ بپریم به آن شاخه. این واقعیت است.

اقتصــاد  بــودن  دولتــی  بحــث  دوره  ایــن   
است.

غنی‌نــژاد: بیــن آخــر بحــث بایــد اصول داشــته باشــد، 
یــک دفعــه بحــث از نئولیبرالیســم در ایــران می‌کنیــد، 
شــما برویــد مــثلاً کــره جــنوبی نمی‌دانــم چــه شــد، بــه 
ــت،  ــن اس ــن ای ــای م ــد ادع ــدارد، ببینی ــی ن ــا ربط این‌ه
لیبــرال کلاسیــک کــه بنــده باشــم از اول گفتــم بــازار 
آزاد. نگفتــم بخــش خصولتــی، نگفتــم ســرمایه‌داری، 

نگفتم سرمایه‌داری رقابتی.
رفاقتــی‌  الآن  مــا  ســرمایه‌داری  هســت  جبرائیلــی: 

است .
مــا  ســرمایه‌داری  کجــای  باشــد.  رقابتــی  غنی‌نــژاد: 
رقابتــی ا‌ســت؟ رقابــت اصلاً وجــود نــدارد. همــه راه‌هــا 
را بســته. آقــای جبرائیلــی از ســرمایه‌داری دولتــی کــه 

نتیجــه  خــب  می‌کنــد،  دفــاع  اســت،  حمایتگــر 
اســت.  شــده  الآن  کــه  اســت  همیــن  حمایت‌هــا 
صنعــت اتومبیــل مــا را نــگاه کنیــد. ۵۰ ســال ۶۰ ســاله 

داریم حمایت می‌کنیم. 
جبرائیلی: حمایت نمی‌کنیم. 

غنی‌نــژاد: ایــن چــه حمایتی‌ســت؟ ایــن چــه وضعــی‌ 
است؟ 

 
ً
اتفاقــاً نیســت.  حمایــت  نتیجــه  ایــن  جبرائیلــی: 

نتیجه حمایت نکردن است.  
غنی‌نــژاد: مــن دارم توضیــح می‌دهــم. اینجــا وقتــی 
کــره  خــودرو  صنایــع  مثــل  مــا،  اتومبیــل  صنعــت 
جــنوبی می‌شــود کــه در بــازار آزاد بین‌المللــی رقابــت 
کنــد. واردات اتومبیــل آزاد باشــد، صادراتــش هــم آزاد 

باشــد. بــدون تجــارت آزاد هیــچ پیشــرفتی در هیــچ جــا 
آقــای جبرائیلــی و دوستانشــان  صورت نمی‌گیــرد. 
یــک تــصور کاملاً نادرســتی راجــع بــه تجــارت آزاد دارنــد. 
ــت و  ــرف اس ــک ط ــارت ی ــه تج ــد ک ــر می‌کنن ــا فک این‌ه
تولیــد یــک طــرف دیگــر اســت. تولیــد را بایــد حمایــت 
کــرد و تجــارت را بایــد کنــترل کــرد. ایــن کاملاً اشــتباه 
ایــن  خلاف  درســت  اقتصــاد  منطــق  اصلاً  اســت. 
اســت.  ثروت  منشــأ  کــه  هســت  تجــارت  اســت. 

تجارت هست که منشأ رفاه هست.
جبرائیلی: پس چرا ترامپ دارد  جلوش را می‌گیرد؟ 

غنی‌نــژاد: الآن می‌گویــم بگذاریــد. اول مبانــی را مــن 
اینکــه  ببینیــد  بشویــد.  متوجــه  بدهــم  توضیــح 
می‌گوینــد کــه بــا تولیــد می‌شــود ثروت تولیــد کــرد، 
. ایــن ثروت  شــما تولیــد می‌کنیــد، می‌گذاریــد در انبــار
را تولیــد کردیــد ولــی ایــن ثروت نیســت. ایــن ثروت 
بالقــوه اســت. کــی بالفعــل می‌شــود؟ وقتــی کــه برود 
ــازار تجــارت بشــود. یــک نفــر بخــرد.  . برود در ب ــازار در ب
مــن کتــابی کــه آقــای جبرائیلــی نوشــتن را خوانــدم. 
ندارنــد.  تجــارت  بــه  راجــع  درســتی  تــصور  ایشــان 
اشــکال بزرگ اینجــا اســت. نئولیبرالیســم مــن فکــر 

می‌کنم تجارت آزاد است. 
تجویــز  را  آزاد  تجــارت  نئولیبرالیســم  جبرائیلــی: 

نمی‌کند؟ 
غنی‌نــژاد: نئولیبرالســم کــه مــن قــبول نــدارم ولــی 

لیبرالیسم چرا، تجویز می‌کند.

 لیبرالیسم کلاسیک.
اتفاقــی  آزاد چــه  امــا ببینیــد در تجــارت  غنی‌نــژاد:   
پایــه‌اش  مبنایــش،  اصلاً  آزاد  تجــارت  می‌افتــد؟ 

چیســت؟ اشــکال مــا ایــن اســت کــه مســائل پایــه‌ای 
را نمی‌دانیــم، وارد بحث‌هــای اقتصــادی می‌شویــم. 
مســئله پایــه‌ای می‌دانیــد چیســت؟ آقــای جبرائیلــی 
می‌گوینــد مــن بــازار را قــبول دارم. چــه چیــز  بــازار را 
یعنــی  بــازار  چــی؟  یعنــی  بــازار  داریــد؟  قــبول  شــما 
مبادلــه داوطلبانــه. تجــارت یعنــی مبادلــه داوطلبانــه. 
خــب در مبادلــه داوطلبانــه چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ مــن 
مقابــل  در  دارم،  دوســت  کمتــر  کــه  را  کالایی  یــک 
کالایی کــه بیشــتر دوســت دارم، بــه شــما می‌دهــم. 
نفــع  شــما  هــم  مــن.  بــه  برعکســش  هــم  شــما 
می‌بریــد، هــم مــن. هــر دو طــرف ســود می‌بریــم. منتها 
ــی  ــود واقع ــت. س ــابداری نیس ــود حس ــود، س ــن س ای
ا‌ســت. ثروت ایــن اســت. ثروت ایــن‌جوری بــه وجــود 

ــان.  ــد در بیاب ــی بکشی ــل راه آهن ــک ری ــما ی ــد. ش می‌آی
تولیــد کردیــد دیگــر درســت اســت. ولــی هیــچ قطــاری 
از رویــش نرود، ایــن چــه ثروتی ا‌ســت؟ ثروت نیســت. 
ثروت وقتــی ثروت اســت کــه از آن اســتفاده بشــود. 
تولیــد  مــا  می‌گوینــد   ، انبــار در  کنیــد،  تولیــد  شــما 
کردیــم، مــا تشویــق کردیــم، ایــن کــه نشــد. خــب 
شوروی ســابق چقــدر کفــش تولیــد می‌کــرد؟ همــه در 
نمی‌خریــد.  کســی  نبــود،  ثروت  آن  بــود.  انبارهــا 
آخــرش هــم دور می‌ریختنــد. اول مــا بایــد اول ببینیــم 
که مبانــی علم اقتصــاد چیســت؟ مبانــی علــم اقتصاد 
مبادلــه  آزاد،  تجــارت  کــه  اســت.  آزاد  تجــارت  روی 
داوطلبانــه، ثروت ایجــاد می‌شــود. ثروت از آنجا ایجاد 
ــه از تولیــد فقــط . تولیــد شــرط لازم اســت،  می‌شــود. ن
نتوانیــد  کنیــد،  تولیــد  شــما  نیســت.  کافــی  شــرط 
بفروشیــد اتلاف منابــع کردیــد. آن کاری کــه در کــشور 

ما به طریق اولی صورت می‌گیرد. 
کنیــم.  روشــن  بایــد  را  خصولتی‌هــا  داســتان  امــا 
دســتوری  اقتصــاد  خصولتی‌هــا  داســتان  ببینیــد 
اســت آقــای جبرائیلــی. اقتصــاد دســتوری می‌دانیــد 
یعنــی چــی؟ یعنــی سیاســتمدارها حاکــم بشــوند بــر 
در  نبایــد  سیاســت‌مدار  می‌شــود.  ایــن  اقتصــاد 
ــه  ــارت آزاد ب ــی در تج ــع مل ــد. مناف ــت کن ــاد دخال اقتص
وجــود می‌آیــد. چــرا؟ چون ثروت آنجــا تولیــد می‌شــود. 

این خیلی روشن است در اقتصاد. 
جبرائیلی: نه روشن نیست. 

مثــال  ببینیــد.  اســت  روشــن  خیلــی  غنی‌نــژاد: 
اقتصاد چین هم زدید من چین را بگویم. 

جبرائیلــی: اگــر تجــارت آزاد ثروت تولیــد می‌کــرد، نــه در 
گذشــته این‌هــا از تولیــد داخلــی حمایــت می‌کردنــد و 

نه حالا. 
بــه  کــه شــما راجــع  ایــن چیزهــایی  غنی‌نــژاد: اصلاً 

حمایت می‌گویید کاملاً نادرست است.
 جبرائیلی: تمامش را من سندهاش را آوردم. 

غنی‌نــژاد: آفریــن شــما یــک کتــاب نوشــتی ایــن کتــاب 
...

آیــا  اســت،  اشــتباه  آنهــا  کــه  فــرض  بــه  جبرائیلــی: 
همیــن الان مــردم می‌بیننــد کــه ترامــپ بــا تعرفــه 
حمایــت می‌کنــد از تولیــد داخلــی. نگوییــد اشــتباه 

است آقای دکتر.
غنی‌نــژاد: آقــای ترامــپ بــه هیــچ وجــه طرفــدار اقتصــاد 

آزاد نیست. 
جبرائیلی: خیلی خب. حمایت می‌کند.

غنی‌نژاد: خوب بکند. 
جبرائیلــی: ترامــپ می‌فهمــد کــه اقتصــاد آزاد ویرانگــر 
شــغل در آمریــکا اســت . اوبامــا هــم همیــن کار را مــی 

کرد.
 نمی‌فهمــد. اوبامــا هــم نمی‌فهمیــد. 

ً
غنی‌نــژاد: اتفاقــاً

بله نمی‌فهمد.
کــه  میافتــم  فریدمــن  میلــتون  یــاد  جبرائیلــی: 
می‌گفــت او هــم اشــتباه می‌کنــد، آمریــکا هــم اشــتباه 

می‌کند.
غنی‌نژاد: اتفاقا اینجا اشتباه می کنند

جبرائیلــی: بــا همیــن اشــتباه‌ها شــدند قــدرت اول 
ــده  ــکا ش ــدن، آمری ــن نفهمی ــا همی ــا، ب ــادی دنی اقتص

قدرت اول اقتصادی دنیا.
غنی‌نــژاد: ببینیــد در لیبرالیســم مــا مرجــع تقلیــد 

نداریم.
جبرائیلی: داریم.

غنی‌نــژاد: نداریــم خــب مــن دارم توضیــح می‌دهــم. 
مــن لیبرالیســم را اینجــا معرفــی کــردم یــا شــما کــه 

منتقد لیبرالیسم هستید؟
جبرائیلی: شما ترجمه کردید آقای دکتر.

غنی‌نژاد: به هر صورت من معرفی کردم. 
جبرائیلی: ترجمه کردید. 

غنی‌نــژاد: خیلــی خــب اجــازه می‌دیــد توضیــح بدهــم؟ 
ــزس،  ــای می ــدارد. آق ــد ن ــع تقلی ــم مرج ــب لیبرالیس خ
می‌گویــد  بخوانیــد،  را  این‌هــا   شــما  هایــک  آقــای 
تک‌تــک انســان‌ها تصمیم‌گیرنــد. تک‌تــک انســان‌ها 
مجتهــد منافــع خودشــان هســتند. اصل لیبرالیســم 
کــردم،  معرفــی  را  هایــک  مــن  اینکــه  اســت.  ایــن 
اینــطور نیســت کــه مــن مقلــد ‌هایــک باشــم. بــه هیــچ‌ 
وجــه. کســی کــه مقلــد ‌هایــک اســت یعنــی لیبــرال 
نیســت. در لیبرالیســم همچیــن چیزی نداریــم. امــا 
برگردیــم بــه آن بحث‌هــایی کــه اینجــا مغــفول مانــد. 
مــن می‌گویــم بدبختــی اقتصــاد مــا ایــن اســت کــه 
آقــای  الآن  نیســت.  دولــت  فقــط  سیاســی  قــدرت 
جبرائیلــی درســت می‌گوینــد. دولــت دیگــر قــدرت 
اقتصــادی  قــدرت  نــدارد.  آن صورت  بــه  اقتصــادی 

دست چه کسانی است. 

 سرمایه‌دارهای رفاقتی غارتی. 
رانت‌خوارهــا.  خیــر   . ســرمایه‌دار کــدام  غنی‌نــژآد: 
دســت رانت‌خوارهــا اســت. رانت‌خوارهــا چــه ربطــی 
ــه لیبرالیســم  ــه چــه ربطــی ب ــه نئولیبرالیســم دارد؟ ن ب
دارد؟ لیبرالیســم می‌گویــد اگــر شــما اقتصــاد را رقابتــی 
آزاد بکنیــد، تمــام رانت‌هــا از بیــن  بکنیــد، تجــارت 
مــی‌رود. ایــن شــرکت‌های خصولتــی کــه مــا داریــم 
درهــا را بــاز کنیــد، تجــارت ایــران را آزاد کنیــد، ببینیــم 
این‌هــا   از  تــا  چنــد  می‌ماننــد؟  این‌هــا  از  تــا  چنــد 
می‌تواننــد ادامــه فعالیــت بدهنــد. ایــن خودروهــای 
زیــان  این‌قــدر  کــه  مــا  خودروســاز  صنعــت  مــا، 
می‌دهــد، از بودجــه دولــت می‌گیــرد، در را بــاز کنیــد، 
کــه  هســتم  معتقــد  مــن  کنیــد،  آزاد  را  تجــارت 
مهندسیــن خوبی مــا در صنعــت خــودرو داریــم کــه 
می‌تواننــد خــودروی رقابتــی هــم تولیــد کننــد. ولــی 
انگیــزه ندارنــد. چــرا؟ چون سیســتم سیســتم آزاد 
نیســت. مشــکل مــا می‌دانیــد چیــه؟ در یــک کلمــه 
بگویــم مشــکل جمــهوری اسلامــی ایــران، مشــکل 
کــشور مــا در ایــن تاریــخ فقــدان آزادی‌ اســت. آزادی 
آزادی  نداریــم،  سیاســی  آزادی  نداریــم،  اقتصــادی 
اجتماعــی نداریــم، آزادی فرهنگــی نداریــم. مشــکل 
مــا ایــن اســت. این‌هــا را بایــد حــل کنیــم. نــه اینکــه 
بیاییــم بگوییــم کــه آقــا تجــارت آزاد باعــث شــد کــه 
نئولیبرالیســم.  افتــاد،  روز  ایــن  بــه  مملکــت  ایــن 
چون مــن حــرف زدم هیچ‌کــس هــم گــوش نــداد. 

باعث شد که اقتصاد بدبخت بشود. 
خصوصی‌ســازی  از  نمی‌گوییــد  مگــر  جبرائیلــی: 

حمایت کردید؟ 
غنی‌نژاد: بله به شرطی که آزادسازی باشد. 

سوءاســتفاده  شــما  حــرف  از  کــه  آن  جبرائیلــی: 
می‌کنــد، شــرط شــما را گــوش نمی‌دهــد. همــان اول 
حــرف شــما را می‌گیــرد بعــد مــی‌رود کــشور را می‌چاپــد 

آقای دکتر.
غنی‌نژاد: خب من مقصر هستم؟

شــما  از  نیســتید.  شــما  مقصــر  نــه  جبرائیلــی: 
. سوءاستفاده می‌شود آقای دکتر

غنی‌نــژاد: شــما بگوییــد مقصــر چــه کســی اســت؟ 
من دارم مقصر معرفی می‌کنم.

جبرائیلی: از شما دارد سواستفاده می‌شود. 
غنی‌نــژاد: شــما می‌خواهیــد کمــک کنیــد دیگــر یقــه 
کیــه؟  مقصــر  بگیریــم.  بگیریم؟بیاییــد  را  مقصــر 

سیاستمدارهای حاکم هستند. 
 جبرائیلی:اگر حاضرید این کار را بکنیم.

غنی‌نژاد: حاضریم
جبرائیلی: یا علی

غنی‌نــژاد: بلــه بلــه بلــه برویــم یقــه شــو بگیریــم. چــه 
جوری برویم بگیریم؟

جبرائیلی: من می‌گویم دولت را باید احیا کنیم.
غنی‌نژاد: نه صبر کنید. 

جبرائیلــی: اینکــه شــما می‌گوییــد کــه از این‌هــایی کــه 
بــه مرعشــی و  الآن دارنــد، برویــم بگیریــم بدهیــم 

جهانگیری و نعمت‌زاده من این را قبول ندارم. 
غنی‌نــژاد: اجــازه بدهیــد مــن توضیــح بدهــم. مــن 
می‌کنیــم  اقتصــاد  بحــث  اقتصــاد  ایــن  می‌گویــم 
اولــش خصولتی‌هــا بحــث اقتصــاد اســت. چــه جوری 
می‌توانیــم از دســت ایــن خصولتی‌هــا راحــت بشویــم. 
بــا بگیــر و ببنــد، بــا ایــن کــه بگیریــم دوبــاره برگردانیــم 
بــه دولــت درســت نمــی شــود. مــن می‌گویــم اقتصــاد 
آزاد کنیــم، این‌هــا اصلاً آقازاده‌هــا بنشیننــد دارنــد 
آزاد بکنیــم. رقابتــی  می‌خورنــد بخورنــد. اقتصــاد را 
ــد، آن  ــی بیای ــرمایه خارج ــم، س ــاز کنی ــا را ب ــم، دره بکنی
وقــت معلــوم می‌شــود کــه این‌هــا یــا کارآمــد هســتند، 
ــارکت  ــد مش ــی می‌توانن ــی جهان ــاد رقابت ــک اقتص در ی
یــا  باشــند  داشــته  کارایی  آزاد  تجــارت  در  کننــد، 
جــای  خــب  نمی‌تواننــد.  کــه  آن‌هــایی  نمی‌تواننــد. 
خودشــان را می‌دهنــد بــه آن‌هــایی کــه می‌تواننــد. 

این راه‌حل را سال‌ها من می‌گویم.

آن   می‌آیــد  پیــش  ســؤال  یــک   
غیرخصولتی‌هــا آن تولیــدی مــردم معمولــی تــوان 

رقابت؛ 
می‌گوییــد؟  را  واقعــی  خصوصــی  بخــش  غنی‌نــژاد: 

بخش خصوصی قدرتی ندارد.

ــا آن  ــثلاً ب ــت م ــوان رقاب ــی ت ــش خصوص  بخ
تولید خارجی که مثلاً آمریکا را دارد؟ 

غنی‌نژاد: کاملاً آن‌ها می‌توانند.  

جبرائیلی: من دیدم یک 
جایی گفتید که چین هر 
هر وقت، هر جا بازارها را 

آزاد کرد، آنجا شکوفا شد! 
این‌جوری نیست آقای 
. این حرف معتبر  دکتر

نیست. این شکوفایی 
محصول حضور فعال و 

مؤثر دولت چین در 
اقتصاد بوده. ما در چین 

۱۵۰ هزار شرکت دولتی 
داریم. می‌دانید در سال 
2024 شرکت‌های چینی 
چقدر درآمد داشتند؟ 

۱۱.۷ تریلیون دلار درآمد 
این شرکت‌های چینی 
 ، بوده. خب نفت، گاز

زغال‌سنگ حوزه 
های‌تک، معادن بزرگ 

  life line industry همه را
یعنی صنایع حیاتی 

دسته‌بندی کردند و در 
دست دولت است. 



سال دوم   شماره دهم   پنج‌شنبه، 17 مهرماه ۱۴۰۴   16 ربیع‌الثانی  1447   9 اکتبر 8۲۰۲۵
Hokmran.com      |      info@hokmran.com      |      @HokmranOnline      |      @HokmranTV مناظرهمناظره

 له نمی‌شوند؟
 . مــن بــا آنهــا صحبــت 

ً
غنی‌نــژاد: نــه اصلاً  اصلاً ، ابــداً

کــردم، بــا آن خصوصی‌هــای واقعــی مــن بــا عــده‌ای از 
آن‌هــا رفیــق هســتم، آشــنا هســتم. آنهــا می‌گوینــد  
اگــر  مــا  کنیــد،  آزاد  را  مرزهــا  کنیــد،  آزاد  را  تجــارت 
یعنــی  رقابــت  شکســت خوردیــم، خوردیــم. خــب 
ایــن. بــا رقابــت هســت کــه دنیــا پیشــرفت می‌کنــد. 
آقــای جبرائیلــی مثــال اقتصــاد چیــن را زدنــد. مــن در 
مورد چیــن چــی گفتــم؟ گفتــم چیــن تــا آنجــایی کــه 
آقــای  کــرد.  پیشــرفت  کــرد،  آزاد  را  اقتصــادش 
جبرائیلــی طبــق معــمول درســت و غلــط را بــا هــم 
قاطــی می‌کنــد. در چیــن حــزب کمونیســت حاکــم 
اســت. درســت اســت؟ شــرکت‌های دولتــی وجــود 

دارد ولی همه شرکت‌های دولتی زیان‌ده‌ هستند. 
جبرائیلــی: یــک مثــال بزنیــد. ، یــک شــرکت دولتــی 

زیان‌ده شما مثال بزنید. 
غنی‌نژاد:از همه شرکت‌ها شما بروید بخوانید.

جبرائیلــی: مــن خوانــدم. مثــال زدم در یــک ســال ۱۱ 
تریلیون دلار درآمدشان بوده.

ــما  ــرکت‌ها را ش ــی؟ کل ش ــرای چ ــی؟ ب ــه ک ــژاد: چ غنی‌ن
می‌گویید؟

جبرائیلــی: شــما می‌گوییــد همــه شــرکت‌های دولتــی 
چیــن زیــان‌ده‌ هســتند؛ یکــی را مثــال بزنیــد. یــک 

شرکت اسم ببرید.
غنی‌نــژاد: عزیــز مــن عزیــز مــن مــا داریــم راجــع بــه چــی 
شــرکت‌های  کردیــد  قاطــی  شــما  می‌کنیــم؟  بحــث 

خصوصی و دولتی را با هم آوردید. تفکیک شده،
جبرائیلی: نه همه دولتی بودند. 

غنی‌نژاد: غلط است این‌طور نیست. 
ــکار  ــی را ان ــر حرف ــما ه ــم. ش ــر می‌کن ــی: منتش جبرائیل

کنید، من سندش را توئیت می کنم.
غنی‌نــژاد: ممکنــه کــه درآمــد داشــته باشــند، ولــی 

سودآور نیستند شرکت‌های دولتی چینی.  
جبرائیلــی: از شــرکت‌های دولتــی چینــی یــک دانــه 

مثال بزنید.
بــه  کــرده  پیشــرفت  اقتصــادش  چیــن  غنی‌نــژاد: 
خاطــر شــرکت‌های دولتیــش نیســت بابــا. مــن چیــن 

رفتم، خودم صحبت کردم با آن‌ها.
جبرائیلی: من هم رفتم.

ــا همیــن روزنامه‌نگارهــای  ــژاد: مــن هــم رفتــم ب غنی‌ن
کــه شــرکت‌های  کــردم، می‌گوینــد  چینــی صحبــت 
دولتــی مــا زیــان‌ده‌ هســتند. می‌گوینــد مــا این‌هــا  را 
نگــه می‌داریــم بــرای اینکــه بعضی صنایــع اســتراتژیک 
ــازه در چیــن  داریــم کــه نمی‌توانــد خصوصــی بشــود. ت
اصلاً شــرکت‌ها را خصوصی‌ســازی نکردنــد. در چیــن 
اجــازه دادنــد کــه ســرمایه‌گذارهای خارجــی بیاینــد در 
چیــن ســرمایه‌گذاری بکننــد، تجــارت را آزاد کردنــد. 
تجارت چیــن، تجــارت آزاد هســت. ســرمایه‌گذاری آزاد 
آمریــکایی  تولیدکننده‌هــای  تمــام  اســت؟  چــی 
چینی‌هــا  می‌کننــد،  برون‌ســپاری  را  اجناس‌شــان 
تولیــد می‌کننــد. درســت اســت؟ خــب ایــن تجــارت 
آزاد اســت یــا نیســت؟ تجــارت چیــن وقتــی آزاد شــد 
شــد،  آزاد  وقتــی  چیــن  کشــاورزی  کــرد.  پیشــرفت 
ــا دادن  ــت. ب ــن اس ــا کاملاً روش ــرد. این‌ه ــرفت ک پیش

آمارها و دیتا هیچ چیزی حل نمی‌شود.
جبرائیلــی: دکتــر مــا در خلاء و فضــا و کاغــذ زندگــی 
نمــی کنیــم. دنیــای مــا دنیــای دیتاســت. نزنیــد ایــن 
حــرف را. از شــما بعیــد اســت. مــا بــا تــخیلات زندگــی 

نمی کنیم. 

 بگذار ببینیم چرا؟ 
غنی‌نــژاد: علتــش را می‌‎گویــم. آقــای جبرائیلــی یــک 
کتــاب نوشــتند، مــن الآن بــه آن ارجــاع می‌دهــم. مــن 
اســمش  مــن  کتــاب  نوشــتم  کتــاب  یــک  هــم 
آزادســازی و عملکــرد اقتصــاد اســت. در آن کتــاب من 
نشــان دادم، مــن از دیتــا اســتفاده کــردم، بــا همیــن 
آمــار و دیتــا نشــان دادم کــه هــر جــا آزادســازی شــده، 
اقتصــاد پیشــرفت کــرده. آقــای جبرائیلــی درســت 
برعکــس ایــن را بــا همــان دیتــا نشــان می‌دهنــد. در 
اقتصــاد، در اقتصادســنجی یــک اصطلاحــی دارنــد، 
ــر  ــد، اگ ــکنجه بدهی ــا را ش ــا. داده‌ه ــکنجه‌ی داده‌ه ش
را  مــار  عکــس  باشیــد،  بلــد  باشیــد،  حرفــه‌ای 
حــرف  داده‌هــا،  شــکنجه  بــا  بکشیــد  می‌توانیــد 

مطلوب خودتان را پیش ببرید.

پیــدا  بایــد  را  حقیقــت  جــوری  چــه  پــس   
کرد؟

غنی‌نــژاد: حقیقــت را اول در عرصــه تــئوری بایــد بــه آن 

داده  نمی‌توانیــد  کــه  تــئوری  بــدون  شــما  برسیــم. 
تحلیــل بکنیــد. وقتــی مــن عــرض می‌کنــم کــه تــئوری 
اســت، درســت نیســت، در  آقــای جبرائیلــی غلــط 
، آزادی اقتصــادی، آزادی تجــارت، بــا  مورد نظــام بــازار

این تئوری غلط نمی‌شود پیش رفت. 
جبرائیلی: تئوری از کجا می‌آید آقای دکتر؟

غنی‌نــژاد: ببینیــد بــر اســاس داده‌هــا، ایشــان راجــع به 
مــن  نوشــته.  را  مطلــب  ایــن  ایــران،  اقتصــاد 
می‌خواهــم بگویــم کــه وقتــی تــئوری نداشــته باشــی 
مورد  در  ایشــان  می‌شــود.  ایــن‌جوری  نتیجــه 
قاجــار  دوره  در  ایــران  کــه  می‌گوینــد  نــو  اســتعمار 
اســتعماری بــود، بعــد در دوره پهلوی‌هــا اســتعمار نــو 
می‌شــود. اســتعمار نــو هــم ایــن اســت کــه از طریــق 
اینجــا  بعــد  می‌کننــد.  اســتثمار  اقتصــادی  رابطــه 
می‌گوینــد کــه منتهــا در دوره پهــلوی و اســتعمار نــو، 
ــه نفتــی جــای مســکوکات و جواهــرات را گرفــت.  خزان
"در  می‌گوینــد  و  می‌کننــد  قاجــار  دوره  بــا  مقایســه 
نتیجــه تحمیــل قواعــد بــازار آزاد بــر اقتصــاد ایــران، 
زیرســاخت‌های تولیــدی نــه تنهــا تقویــت نشــد بلکــه 
زیرســاخت موجــود نیــز ویــران گردیــد." همیــن جــا 
نگــه داریــم. می‌گوینــد کــه پهــلوی زیرســاخت‌های 
موجــود را ویــران کــرد. شــما ایــن را می‌گوییــد. درســت 

است؟
جبرائیلی: بله

کســی  چــه  را  موجــود  زیرســاخت‌های  غنی‌نــژاد: 
ساخته بود که پهلوی ویران کرد. 

طول  در  مــردم  بودنــد.  ســاخته  مــردم  جبرائیلــی: 
ــده  ــود ش ــلوی ناب ــران در دوره په ــاورزی ای ــخ. کش تاری

آقای غنی‌نژاد.
زیرســاخت  چــی؟  یعنــی  زیرســاخت  غنی‌نــژاد: 

کشاورزی.
جبرائیلی: یعنی توان تولید.

فقــط  یعنــی  زیرســاخت  تولیــد  تــوان  غنی‌نــژاد: 
کشاورزی؟

جبرائیلــی: نــه فقــط کشــاورزی نیســت. مــن مثــال 
آوردم. آمارش را آوردم.
غنی‌نژاد: نه نیاوردید.

جبرائیلــی: چــرا آمارهــای کشــاورزی را آوردم. صفحــه 
بعــد را بخوانیــد. آمــار کشــاورزی آوردم. از کتــاب مــن 
واردات  آزادســازی   . دیگــر می‌خوانیــد  داریــد 
کشــاورزی، کشــاورزی ایــران را نابــود کــرد کــه مــا هــنوز 

از زیر بارش در نیامدیم.
غنی‌نژاد: این درسته حرف شما .
جبرائیلی: درود بر پیشانی شما.

غنی‌نــژاد: ایــن درســته حــرف شــما مــن این‌هــا را 
توضیــح میــدم ولــی ولــی ایــن حــرف شــما غلــط اســت 
چون زیرســاخت وقتــی می‌گوییــم  یعنــی راه‌آهــن، 

زیرساخت یعنی فرودگاه، زیرساخت یعنی جاده،
جبرائیلی: نه زیرساخت تولید متفاوت است.

یــک  شــما  اســت.  ایــن  اقتصــاد  خــب  غنی‌نــژاد: 

اقتصــاد جدیــد لابــد داریــد می‌گیــد. آخــه آقــا منــم 
پهــلوی را، محمدرضــا شــاه را انتقــاد کــردم از نظــر 
کــردم.  انتقــاد  را  ارضــی‌اش  اصلاحــات  اقتصــادی، 
گفتــم اصلاحــات ارضــی، کشــاورزی ایــران را نابــود کــرد. 
ــی  ــت؟ ول ــت اس ــم. درس ــرف می‌زنی ــترک ح ــا مش اینج
اینکــه بیــایی شــما بــگویی کــه پهــلوی زیرســاخت‌ها 

را ویران کرد درست نیست. 
جبرائیلی: پهلوی کدام زیرساخت‌ها را ایجاد کرد؟ 

ــن  ــرد، راه‌آه ــت ک ــرد، فرودگاه درس ــاد ک ــژاد: ایج غنی‌ن
درست کرد، بندر درست کرد.

جبرائیلــی: درســت نکــرد، وارد کــرد. مــن یــک حرفــی 
. دارم آقای دکتر

غنی‌نژاد: وارد کرد.
جبرائیلی: نفت فروخت، وارد کرد.

غنی‌نژاد: چین مگر وارد نکرد؟ 
جبرائیلــی: اصلاً دعــوای آمریــکا بــا چیــن از آنجــایی 
نباشــد.  آمریــکا  کارگــر  خواســت  کــه  شــد  شروع 
مــا  گفــت  اخیــرا  شــنیدید؟  را  ونــس  ســخنرانی 
پروژه‌مــان ایــن بــود کــه مــا طراحــی کنیــم دیگــران 

کارگری‌ ما را بکنند.
غنی‌نــژاد: ببینیــد مــن نتیجــه را بگیــرم، از ایــن نقــل 
قولــی کــه آوردم، نتیجــه ایــن اســت کــه آقــای جبرائیلی 
عزیــز شــما ذهــن آشــفته‌ای داریــد. ایــن ذهــن آشــفته‌ 
اســت کــه می‌گویــد کــه پهــلوی زیرســاخت را ویــران 
کــرد. زیرســاخت را یکــی بایــد ســاخته باشــد تــا یکــی 
ویــران کنــد. خــودش ســاخت، خــودش ویــران کــرد؟ 
یــک ذهــن آشــفته فقــط ایــن حــرف را می‌توانــد بزنــد. 
خــب ذهــن آشــفته تــئوری درســت نمی‌توانــد درســت 

کند. 

 فقــط کوتــاه کوتــاه کــه بتوانیــم جمع‌بنــدی 
کنیم.

جبرائیلــی: چون مــن قــرار اســت کــه امشــب راجــع بــه 
اصول نئولیبرالیســم صحبــت کنــم، شروع می‌کنــم 
ــژاد در  ــر غنی‌ن ــه مرور بقیــه ماجــرا و نقــش آقــای دکت ب

این روند. 

گسیختگــی   فقــط بــرای اینکــه بــه نظــرم 
معنایی ایجاد نشود در بحث؛ 

جبرائیلی: نه گسیختگی ندارد. 

لیبــرال  نئولیبرالیســم،  از  منظورتــون   
کلاسیک است؟

هســت.  نئولیبرالیســم  منــظورم  نــه  جبرائیلــی: 
آموزه‌هــای  همیــن  اســت.  روشــن  نئولیبرالیســم 
فریدمــن و هایــک و میــزس اســت کــه طبــق حمایــت 
بنیــاد راکفلــر و ســرمایه‌دارای آمریــکایی ایجــاد شــدند 
در راســتای منافــع ســرمایه‌داری و در ایــران هــم در 
آموزه‌هــا  ایــن  ایرانــی  راکفلرهــای  منافــع  راســتای 
یکــی  اســت.  گرفتــه  شــکل  و  شــدند  پیاده‌ســازی 
ســپردن  نئولیبرالیســم،  مکتــب  اصول  از  دیگــر 

خ ارز به بازار آزاد است. تعیین نر
می‌گویــم  وقتــی  مــن  اســت.  تقاضــا  و  عرضــه 
ــن  ــه فریدم ــه ک ــی آنچ ، یعن ــر ــای دکت ــم آق نئولیبرالیس
می‌گویــد، آنچــه کــه هایــک می‌گویــد، آنچــه کــه میــزس 
می‌گویــد. چون اینهــا طبــق همــان تعریفــی کــه اول 
بحــث از فوکویامــا آوردم، این‌هــا پیغمبــران مکتــب 
ســال  فریدمــن  میلــتون  هســتند.  نئولیبرالیســم 
 essays in اســم بــه  آقــای دکتــر  کتــابی دارد   ۱۹۵۳
ــاد  ــاب اقتص ــت در ب positive economics مقالاتی‌س
اثباتــی، در ایــن کتــاب یــک مقالــه‌ای دارد در بخــش 
 the case for flexible exchange ســوم، بــا عنــوان
. آنجــا می‌گویــد کــه  خ ارز شــناور rate در دفــاع از نر
خ ارز بایــد شــناور  بــرای 1953 اســت می‌گویــد آنجــا نر
ــازار  خ ارز بــه صورت آزادانــه، در ب باشــد بــه طوری کــه نر
آزاد، طــی معــاملات خصوصــی تعییــن شــود. مثــل 
کنــد.  تغییــر  روزانــه  هــم  ارز  خ  نر خ‌هــا  نر دیگــر 
الآن   داریــد  فتــوا  جهــت  ایــن  در  هــم  حضرتعالــی 

می‌خوانم.
غنی‌نژاد: فتوا نداریم ولی تأیید می‌کنم.

جبرائیلــی: فتواســت. حــالا مــن می‌گویــم ایــن فتــوا 
بــه نفــع کــی هســت. بــه نفــع همــان ســرمایه‌داری 
رفاقتــی غارتــی ا‌ســت کــه منتقــدش هســتیم. ایــن 
ــل  ــا تبدی ــرد، بعده ــزه ک ــن تئوری ــه فریدم ــت ک سیاس
‌هــای صنــدوق بین‌المللــی پول شــد، یــا  بــه تجویز
تجویــز کــردن یــا تحمیــل کــردن  بــا مــا بــا وام. در ســال 
1369 بــر طبــق همیــن آموزه، ســند تعدیــل ســاختاری 
تدویــن شــد. مهــر سری هــم رویــش خورد. نمی‌دانــم 

دیدید آن سند را یا نه. آنجا آمدند گفتند که بله
غنی‌نژاد: کجا را می‌گویید؟ ایران؟

جبرائیلــی: بلــه در ایــران ســال 1369 در ایــران ســند 
تعدیــل ســاختاری در ســازمان برنامــه تدویــن شــد. 
 .

ً
مــن دارم بــرای شــما می‌فرســتم. بخوانیــد آن را حتمــاً

از آن روز تــا امروز هــم همــان ســند دارد اجــرا می‌شــود. 
دولــت اصولگــرا یــا اصلاح‌طلــب هــم فرقــی نکــرده. 
آنجــا می‌گوینــد ارز هــم مثــل هــر کالای دیگــه‌ای در 
بــازار یــک قیمتــی دارد. دولــت نبایــد دســتور بدهــد 

قیمت ارز چند باشد. 
غنی‌نژاد: الان این کار را می‌کنند؟

جبرائیلــی: الآن عــرض می‌کنــم کــه ایــن کار را می‌کننــد 
یــا نــه. آقــای دکتــر غنی‌نــژاد هــم کــه همیــن الآن هــم 
تأییــد کردنــد، دیگــر نیــازی نیســت مــن مرور کنــم 
فرمایشــات ایشــان را کــه از ایــن ایــده حمایــت کردنــد، 
شــما  کردنــد.  تکــرار  را  فریدمــن  حــرف  ایــن 
می‌فرماییــد کــه ایــن ایــده‌آل محقــق نشــده اســت. 
خ ارز  کاملاً صحیــح می‌فرماییــد. می‌گیــد الآن  مــا نر
کلــی  دســتوری  28500  داریــم، قــبلاً 4200 داشــتیم 
مبادلــه  و  نیمــا‌  مرکــز  نوشــتید،  مطلــب  آن  علیــه 

داریم.
غنی‌نژاد: این‌ها اصلاً منشأ رانت همین هاست  

خ ارز  جبرائیلــی: کجــا طبــق حکــم حضــرت فریدمــن نر
روزانــه توســط بــازار تعییــن می‌شــود؟ بلــه درســت 
اســت امــا مســئله چــی اســت آقــای دکتــر؟ مســئله 
ایــن اســت کــه شــما یــک افــق نئولیبــرال ترسیــم 
کردیــد کــه شناورســازی و آزادسازی‌ســت و مرتــب بــه 

سمت این افق حرکت کردید .
غنی‌نژاد: چرا ۴۵ سال بهش نرسیدیم؟

ــد.  ــناور می‌کنی ــب ش ــد مرت ــر داری ــرا دیگ ــی: چ  جبرائیل
خ بــازار آزاد کــه شــما  دولــت مــا در عمــل دارد بــه نر
نــگاه  معیــار  خ  نر عنــوان  بــه  هســتید،  دنبالــش 
 ، می‌کنــد. هــر چنــد یــک بــار هــم، چنــد ســال یــک بــار
یــک فتــوایی حضرتعالــی   ، بــار یــک  یکــی دو ســال 
بایــد  یکسان‌ســازی  ارز  خ  نر می‌گوییــد  می‌دهیــد، 

بشود. شما گفتید دیگر؟
غنی‌سازی: بله من همیشه می‌گویم.

معیــار  بــازار  خ  نر یکسان‌ســازی.  بلــه  جبرائیلــی: 
خ مــی‌رود بــالا.  می‌شــود، یکسان‌ســازی می‌شــود، نر
۱۲ بــار در ایــن چنــد دهــه مــا ایــن سیاســت را اجــرا 

کردیم 
خ ارز حرف من نیست.  غنی‌نژاد: علت بالا رفتن نر

. جبرائیلی: شما سپردید به بازار
 غنی‌نژاد: علتش تورم است، تورم

جبرائیلی: الان علتش را عرض می‌کنم 
غنی‌نژاد: خوب نگویید که من گفتم.

جبرائیلــی: فرمایــش شــما نادرســت اســت کــه علــت 
ســندهایی  الآن  اســت.  تورم  ارز  خ  نر رفتــن  بــالا 
آقــای دکتــر شــما یــک  میــاورم. احســاس می‌کنــم 
ــک  ــران، ی ــاد ای ــی اقتص ــای میدان ــا واقعیت‌ه ــدار ب مق
مقــدار بیگانــه‌ هســتید. مــن گــزارش خدمــت شــما 

می‌دهم الآن. 
غنی‌نژاد: بله. 

از  تدریجــی  رونــد  یــک  پــس  ببینیــد  جبرائیلــی: 
نئولیبــرال  آموزه‌هــای  همیــن  طبــق  شناورســازی 
 
ً
خ بــازار نقــش راهنمــا را دارد. بعضــاً وجــود دارد کــه نر
حدیــث و آیــه و روایــت هــم ضمیمــه ایــن فتواهــا 
شــما  از  کلیپی  یــک  پیــش  وقــت  چنــد  می‌شــود. 

خداســت.  دســت  قیمــت  می‌فرمودیــد  دیــدم، 
الناس مسلطون علی اموالهم. 
غنی‌نژاد: بله غیر از این است؟ 

جبرائیلــی: عــرض می‌کنــم. نــه اعتقــادم غیــر از ایــن 
نیســت امــا در عمــل خواهــم گفــت کــه چــه می‌شــود. 
می‌گوییــد دولــت حــق نــدارد روی مــال مــردم قیمــت 
 دیــدم رئیــس اتــاق بازگانــی هــم فتــوا 

ً
بگــذارد. اخیــراً

 ارز مــال 
ً
 قانونــاً

ً
داده اســت . او هــم گفتــه کــه شــرعاً

خود صادر کننده است، دولت حق ندارد؛
غنی‌نژاد: بله درست گفته است.

جبرائیلــی: همیــن باعــث شــده کــه الآن دلار 105 هــزار 
تومان است. 

غنی‌نژاد: مغلطه می‌کنید.
جبرائیلــی: یــک دقیقــه وقــت بدهیــد. ایــن سیاســت 
آقــای دکتــر هــم اشــکال علمــی دارد، هــم بــه فاجعــه 
می‌دانیــد  اشــکالش  می‌شــود.  منجــر  عملــی 
هــر  کــه  اســت  ایــن  علمــی  اشــکال  چیســت؟ 
صادرکننــده‌ای مثــل هــر فعــال اقتصــادی دیگــر‌ی 
بایــد از محــل ارزش افزوده‌ای کــه خلــق می‌کند، ســود 
ببــرد، نــه از کاهــش ارزش پول ملــی. اجــازه دادن بــه 
ــالا. اعطــای رانــت بــه  خ ارز را ببــرد ب صــادر کننــده کــه نر
صادرکننــده از محــل تضعیــف پول ملــی‌ اســت. یــک 
صادرکننــده فــرض کنیــد ۱۰۰ دلار صــادرات دارد. ایــن 
۱۰۰ دلار را اگــر ۲۰ هــزار تومــان بفروشــد، می‌شــود ۲ 
تومــان  هــزار   ۱۰۰ اگــر  را  دلار   ۱۰۰ تومــن.  میــلیون 
بــا  یعنــی  تومــان.  میــلیون   ۱۰ می‌شــود  بفروشــد، 
، دلاری کــه می‌خواهــد بــه وارد کننــده  خ ارز افزایــش نر
بفروشــد، یــک دفعــه ۸۰ هــزار تومــان این وســط ســود 
چــه  طــرف  آن  از  نکــرده.  کــه  کاری  بابــت  می‌کنــد، 
می‌شــود؟ از آن طــرف یــک کالایی کــه مورد نیــاز کــشور 
ــا دلار ۲۰ هــزار تومــان  اســت، می‌خواهــد وارد بشــود. ب
می‌شــود ۲ میــلیون تومــان. بــا دلار ۱۰۰هــزار تومــان 
می‌شــود ۱۰ میــلیون تومــان. یعنــی افزایــش هزینــه 
واردات. ۸۵ درصــد واردات مــا بــرای تولیــد اســت. 
ــرای تولیــد. شــما  مــواد اولیــه‌ی واســطه ســرمایه‌ای ب
، باعــث افزایــش هزینه‌هــای تولیــد  خ ارز بــا افزایــش نر

در داخل می‌شوید. 
ایــن  نمی‌کنــد،  ارز  خ  نر افزایــش  کســی  غنی‌نــژاد: 
خ ارز مــی‌رود  خــودش می‌شــود. وقتــی تورم باشــد نر

بالا. این یک امر بدیهی است.
واقعیــت  بــا  نســبتی  داســتان‌ها  ایــن  جبرائیلــی: 
در  مــن  پیــش  وقــت  چنــد  نــدارد.  ایــران  اقتصــاد 
صداوسیمــا عــرض کــردم، یکــی از همیــن صاحبــان 
کــرد.  خوبی  اعتــراف  یــک  تــلویزیون،  در  آمــد  دلار 
گفــت کــه از بانــک مــرکزی بــه مــن زنــگ زدنــد، گفتنــد 
ــد.  ــان را بیاوری ، دلارت مــا ۱۰ تومــان می‌گذاریــم روی دلار
رئیــس  مصباحی‌مقــدم،  آقــای  پیــش  روز  چنــد 
شورای فقهــی بانــک مــرکزی، مقــام بانــک مــرکزی، 
ارز  نیــاوردن  بــا  فولادی‌هــا  و  پتروشیمی‌هــا  گفــت 
درســت  تورم  ارز  تورم؟  بــالا.  می‌کشــند  را  قیمــت 
می‌کنــد. مگــر نمی‌گوییــد النــاس مســلطون علــی 
اموالهــم. ســلمنا، فرمایــش پیغمبــر اســت. خــب آیــا 
، یــک کارمنــد  ، یــک پرســتار ، یــک پاســدار یــک کارگــر
 ۲۰ می‌گیــرد،  مشــخصی  حــقوق  یــک  مــاه  در  کــه 
میــلیون حــقوق می‌گیــرد، ایــن ۲۰ میــلیون حــقوق اگــر 
، ارزشــش بشــود  خ ارز ــر شــدن نر ــا افزایــش و دو براب ب
۱۰ میــلیون تومــان، مگــر ایــن بدبخــت نبایــد مســلط 
بــر امــوال خــودش باشــد؟ ایــن ضایــع کــردن حــق 
مــردم نیســت؟ کــه بــدون اینکــه مــن بخواهــم، ۸۵ 
میــلیون ایرانــی، بــدون اینکــه بخواهنــد، یــک عــده 
رفاقتــی  ســرمایه‌داری  همیــن  کــه  صادرکننــده‌ای 
غارتــی هســتند، شــما می‌گوییــد کــه مخالــف این‌هــا 
سوءاســتفاده  شــما  از  می‌گویــم  مــن  هســتید، 
را  دلار  این‌هــا  اســت،  همیــن  خاطــر  بــه  می‌کننــد، 
پتروشیمــی  کیســت؟  فــولاد دســت  بــالا.  می‌برنــد 
دســت کیســت؟ اینهــا می‌برنــد بــالا. شــما داریــد از 

این‌ها دفاع می‌کنید. 
غنی‌نژاد: نه. به هیچ وجه.

جبرائیلــی: داریــد دفــاع می‌کنیــد. داریــد می‌گوییــد آقــا 
ارز باید برود بالا، سودش را کی می‌برد؟ 

غنی‌نــژاد: مــن ایــن حــرف را نــزدم. مــن نگفتــم ارز را 
ببرید بالا.

جبرائیلی: گفتید. گفتید بازار عرضه  و تقاضا.
غنی‌نژاد: بله بازار عرضه و تقاضا.

جبرائیلــی: خیلــی خــب عرضــه را مهندســی می‌کننــد، 
آقــای  بــالا. ســخنرانی  را می‌کشــند  نمی‌آورنــد، دلار 
آمــد  کنیــد.  مراجعــه   ۹۷ شــهریور  روحانــی  حســن 
زد  داد  مملکــت،  رئیس‌جمــهور  تریــبون،  پشــت 

جبرائیلی: رهبر انقلاب که 
جلسه می‌گذارد برای 

هیئت دولت با این‌ها 
برای چی جلسه می‌گذارد؟ 

باید با مدیران بانک‌ها 
پتروشیمی‌ها فولادی‌ها 

جلسه بگذارند. پول 
دست این‌هاست. کشور 

دست این‌هاست. با 
این‌ها  جلسه بگذارند 
رهبری، بعد اینها بروند 

کشور را اداره کنند. این‌ها 
بروند مدرسه بسازند، 

بیمارستان بسازند، 
هوش مصنوعی را پیش 
ببرند. آقای پزشکیان که 
می‌گوید کاری نداریم که 

انجام بدهیم در دولت و ۹ 
بیاییم، یک برویم، بنده 

خدا راست می‌گوید، 
دولت کاری ندارد. آقای 

پزشکیان دیگر 
رئیس‌جمهور نیست، 

رئیس کارمندان هست.

جبرائیلی: در ایران سال 
1369 در ایران سند 

تعدیل ساختاری در 
سازمان برنامه تدوین 
شد. من دارم برای شما 

می‌فرستم. بخوانید آن را 
حتماً. از آن روز تا امروز 

هم همان سند دارد اجرا 
می‌شود. دولت اصولگرا 
یا اصلاح‌طلب هم فرقی 

نکرده. آنجا می‌گویند ارز 
هم مثل هر کالای 

دیگه‌ای در بازار یک 
قیمتی دارد. دولت نباید 
دستور بدهد قیمت ارز 

چند باشد. 
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را  ارز شــان  ایــن شــرکت‌های خصولتــی  آقــا  گفــت 
نمی‌آورند تا برود بالا. 

غنی‌نژاد: درست است.
جبرائیلی: خب دیگر پس تورم نمی‌برد بالا. 

غنی‌نژاد: شما مغالطه دارید می‌کنید.
نــه مغالطــه نیســت. این‌هــا واقعیــات  جبرائیلــی: 
اقتصــاد ایــران اســت کــه دارم بــه شــما می‌گویــم. 

اجازه بدید عرضم تمام بشود. 
مغالطــه  چــرا  بگویــم  جملــه  یــک  در  غنی‌نــژاد: 

می‌کنید؟
جبرائیلــی: اجــازه بدهیــد عرضــم تمــام بشــود بعــد 
ــم  ــن می‌گوی ــب م ــد خ ــد. بینی ــن را بفرمایی ــه م مغالط
آقــا ایــن بدبختــی کــه ۱۰ میــلیون، ۲۰ میــلیون حــقوق 
می‌گیــرد، چــه گناهــی کــرده کــه اجــازه بدهیــد ارزش 

پول او کم بشود؟ 
غنی‌نژاد: آقای جبرائیلی این روضه‌ها را نخوانید. 

درد  اینهــا  بابــا،  نیســت  روضــه‌  این‌هــا  جبرائیلــی: 
ملت است.

ــم و  ــما می‌دان ــتر از ش ــن بیش ــت را م ــژاد: درد مل غنی‌ن
قبول دارم 

جبرائیلــی: درد ملــت را نمــی دانیــد. مــن بــه شــما 
احترام قائلم

غنی‌نــژاد: مــن درد ملــت را مــی دانــم. چــرا تکــرار مــی 
کنید؟

 شــما مظلــوم هســتید، دارد از 
ً
جبرائیلــی: حقیقتــاً

شــما سوءاســتفاده مــی شــود. آقــای دکتــر شــما ایــن 
حرف‌هــا را کجــا می‌زنیــد؟ یکسان‌ســازی بایــد بشــود و 
و  اقتصــاد  دنیــای  روزنامــه  در  حرف‌هــا،  بقیــه 
هفته‌نامــه تجــارت فــردا می‌زنیــد. پول این‌هــا را چــه 
شورای  در  شــما  اســم  می‌دهــد؟  کســی 
سیاســت‌گذاری تجــارت فــردا هســت. تأمیــن مالــی 

این با کیست؟
غنی‌نژاد: خب با چه کسی هست؟

بــا  فــردا  تجــارت  مالــی  تأمیــن  جبرائیلــی: 
فولادی‌هاست.

غنی‌نژاد: یعنی فساده؟ 
آقــای دکتــر. همــان  جبرائیلــی: نــه فســاد نیســت 
و  هایــک  بــه  دادن  پول  کــه  راکفلرهاســت  قضیــه 
گفتــن برو بنویــس دولــت نبایــد در اقتصــاد دخالــت 

کند.
غنی‌نــژاد: شــما کــه ســند زیــاد داریــد تمــام ســندهایی 
را کــه داریــد کــه روزنامــه دنیــای اقتصــاد سوءاســتفاده 

می‌کند بدهید به قوه قضائیه.  
جبرائیلــی: ســند نمی‌خواهــد. شــما همیــن شــماره 

تجارت فردا را بخرید.
بحــث  مــن  اطلاعــات.  وزارت  بــه  بدیــد  غنی‌نــژاد: 

تئوری با شما می‌کنم.
مــن  شــما  می‌کنــم.  عملــی  بحــث  مــن  جبرائیلــی: 

اجازه بدهید.
غنی‌نــژاد: شــما تــئوری بلــد نباشیــد کــه بحــث عملــی 

نمی توانید بکنید. 
جبرائیلــی: بحــث مــن تــئوری دارد. همــه تــئوری دارد. 
تئوری‌هایــش را عــرض کــردم. از فریدمــن نقــل کــردم. 
طبــق تــئوری میلــتون فریدمــن ایــن کار می‌شــود در 

این کشور.
غنی‌نــژاد: خیــر شــما داریــد مغالطــه می‌کنیــد. داخــل 

موضوع حرف بزنید. 
جبرائیلی: راجع به موضوع است. 

غنی‌نــژاد: روضــه نخوانیــد بــرای اینکــه آنهــا را مــن 
قبول دارم. 

از  می‌گویــم  دارم  مــن  دکتــر  آقــای  جبرائیلــی: 
مــن  می‌شــود.  سوءاســتفاده  دارد  حضرتعالــی 
می‌گویــم شــما کجــا می‌نویسیــد؟ کجــا می‌نویسیــد 
یکسان‌ســازی بایــد بشــود، دلار بایــد آزاد بشــود، از 
آقــای  داریــد  گنــاه  می‌شــود،  سوءاســتفاده  شــما 
دکتــر، شــما مظلــوم هســتید.، مــن دارم از مظلومیــت 
شــما دفــاع می‌کنــم، مــن نگــران شــما هســتم، مــن 
شــما را دوســت دارم آقــای غنی‌نــژاد اجــازه بدهیــد 
خواهــش  بفرماییــد.  بعــد  بشــود  تمــام  بحثــم 

می‌کنم. 
روضــه  فقــط  می‌کنــم  خواهــش  منــم  غنی‌نــژاد: 

نخوانید.
این‌هــا   . این‌هــا  نیســت  روضــه  نــه  جبرائیلــی: 
مصیبت‌هــایی ا‌ســت کــه همیــن شــرکت‌هایی کــه 
شــما مخالفشــان هســتید، بلاهــایی کــه این‌هــا ســر 

مردم آوردند.
غنی‌نژاد : نه

جبرائیلــی: خــب حــالا این‌هــا چــه کســانی هســتند کــه 

خ ارز ســود می‌کننــد و شــما می‌گوییــد  بــا افزایــش نر
یکسان‌سازی. 

غنی‌نژاد: خوب معلوم است کی هستند.
. بلــه  جبرائیلــی: بگذاریــد صحبــت کنــم آقــای دکتــر
همین شــرکت‌های فــولادی کــه صاحبان ارز هســتند 
و در بخــش بعــدی از ســود این‌هــا را خواهــم گفــت، 
دنیــای  روزنامــه  بــه  می‌دهنــد  پول  دارنــد  این‌هــا 
اقتصــاد. بعــد ایــن پنهــان نیســت، صبــح تــا شــب 
کــه  فــردا  تجــارت  و  اقتصــاد  دنیــای  تبلیغــات 
سیاســتگذاری‌اش  شورای  عضــو  حضرتعالــی 
هســتید، فــولاد و پتروشــی اســت، فــولاده، فــولاد، 
فــولاد. ایــن شــماره همیــن هفتــه‌‌ی تجــارت فــردا 
منتشــر شــده. پشــتش فــولاد خوزســتان اســت. 
فــولاد خوزســتان چــرا بــه تجــارت فــردا پول می‌دهــد؟ 
آیــا فــولاد پفــک نمکــی ا‌ســت کــه تبلیــغ کنــد؟ روی 

دستش مانده و باد کرده؟ 
غنی‌نژاد: که تجارت آزاد را تبلیغ کند؟

جبرائیلــی: بلــه آنجــاپول می‌دهــد تــا ایــن فکــر ترویــج 
بشــود. مثــل همــان راکفلرهــا کــه بــه هایــک پول داد 

گفت برو بگو دولت نباید دخالت کند در اقتصاد. 
غنی‌نژاد: این حرف‌تان که کاملاًغلط است.

فرمودیــد  کــه  شــما  بدهیــد.  اجــازه  جبرائیلــی: 
پیمان‌ســپاری کار بــدی ا‌ســت، چــه کســی نفــع بــرده؟ 
همیــن ســرمایه‌دارهای رفاقتــی غارتــی از اینکــه شــما 
علیــه پیمان‌ســپاری نوشــتید، نفــع بردنــد. چقــدر 
کــردن  شــل  همیــن  محــل  از  بردنــد  نفــع 
پیمان‌ســپاری پارســال؟ پارســال ۲۰ میلیــارد دلار ارز 
کجــا  یعنــی  نیاوردنــد  و  بردنــد  نیاوردنــد.  و  بردنــد 
ــد  ــازار آزاد چن ــال ب ــد. پارس ــازار آزاد فروختن ــن؟ در ب رفت
بــوده؟ ۸۰ تومــان. الآن چنــد اســت؟ ۱۰۵ تومــان. مــن 
می‌گویــم  ۱۰۰ تومــن، چون بــالا و پاییــن می‌شــود. 20 
هــزار تومــان ایــن وســط دلار رفتــه بــالا. ۲۰ میلیــارد 
می‌کننــد،  هاپولــی  هرســال  این‌هــا  کــه  دلاری 
، ۵۰۰ هــزار میلیــارد  خ ارز نمی‌آورنــد، فقــط بــا افزایــش نر
، زدنــد بــه جیــب.  تومــان از محــل ایــن ۲۰ میلیــارد دلار
خ  نتیجــه عــدم پیمان‌ســپاری، نتیجــه اینکــه بگــذار نر
بــازار تعییــن کنــد، این‌هــا اســت. از ایــن ۵۰۰ هــزار 
ج کننــد  میلیــارد تومــان، بــه مــن بگوییــد چقــدر خر

می‌صرفد که پیمان‌سپاری را شل کنند؟
غنی‌نژاد: خب این‌ها را می‌خواستید بگویید؟

این‌هــا  ایــران  اقتصــاد  دردهــای  بلــه.  جبرائیلــی: 
است.  

غنی‌نــژاد: اولاً اینکــه آقــای جبرائیلــی جــای فرزنــد مــن 
هستند.

جبرائیلی: من ارادت دارم خدمت شما. 
غنی‌نــژاد: دخــتری کــه مــن دارم، سنشــان از آقــای 
جبرائیلــی بیشــتر اســت. ایشــان کــه می‌گوینــد ســر 
مــن کلاه می‌گذارنــد، از مــن سوءاســتفاده می‌کننــد، 

بنابراین حرف توهین‌آمیزی‌ است.
جبرائیلی: نه توهین نیست.

غنی‌نــژاد: ولــی عقــل بــه انــدازه کافــی دارم کــه ببینــم 
چــه کســی از مــن سوءاســتفاده می‌کنــد، چــه کســی 

نمی‌کند. 
جبرائیلــی: شــما در دهــه ۶۰ مارکسیســت نبودیــد؟ 
ــان را  ــز خودت ــما ت ــد؟ ش ــتفاده ش ــما سوءاس ــرا از ش چ

با یک استاد مارکسیست نگذراندید؟

غنی‌نژاد: چرا.
جبرائیلی: چرا از شما سوءاستفاده شد. 

غنی‌نژاد: هیچکس سوءاستفاده از من نکرد.
جــو  تأثیــر  تحــت  مــن  می‌گوییــد  شــما  جبرائیلــی: 
غالــب رفتــم مارکسیســت شــدم. خودتــان می‌گوییــد 
شوروی  کــه  بعــد  دیــدم.  صحبت‌هایتــان  در  مــن 

فروپاشید، لیبرال شدید. 
غنی‌نژاد: نه من نگفتم. اشتباه خواندید.

جبرائیلــی: از فرمایشــات خودشــان اســت. می‌گویید 
مــن تــزم را در پاریــس بــا یــک اســتاد مارکسیســت 
بــودم،  تــوده  حــزب  تاثیــر  تحــت  گذرانــدم، 
شوروی  فروپاشــی  از  بعــد  بــودم،  مارکسیســت 

لیبرال شدید.
غنی‌نــژاد: نــه نگفتــم بعــد از فروپاشــی. گفتــم کــه در 

مطالعه همان تزی که داشتم می‌نوشتم؛
جبرائیلــی: شــما دکترایتــان را چــه زمانــی گرفتیــد؟ 
تزتــان را چــه زمانــی تمــام کردیــد؟ چــه ســالی تمــام 

کردید؟
غنی‌نژاد: 63

ــی: تزتــان را کــه تمــام کردیــد بعــد از 63 آمدیــد  جبرائیل
علیه مارکسیت مطلب نوشتید تو ایران؟

غنی‌نژاد: بله
جبرائیلی: کجا نوشتید؟ 

غنی‌نــژاد: دهــه ۶۰ اولیــن مطلــب را در نشــر دانــش 
نوشــتم. شــما یــک چیزی بــه مــن نســبت می‌دهیــد 

که من نیستم. 
جبرائیلــی: خودتــان فرمودیــد کــه مــن تحــت تأثیــر 
جــو، حــزب تــوده، مارکسیســت بــودم و رفتیــد تــزتون 

را با یک استاد مارکسیست گذراندید.
غنی‌نژاد: چه ربطی داره؟

آقــای دکتــر حضرتعالــی می‌گوییــد مــن  جبرائیلــی: 
تحــت تأثیــر جــو مارکسیســت شــده بــودم، الآن هــم 

من معتقدم 
غنی‌نژاد: برای اینکه قبول داشتم.

جبرائیلــی: الآن هــم داریــد می‌گوییــد مــن قــبول دارم 
اشــتباه فکــر مــی کــردم. مــن هــم می‌گویــم آن وقــت 

هم اشتباه می‌کردید، این را هم اشتباه می‌کنید.
 غنی‌نــژاد: خــب ممکــن اســت اشــتباه بکنــم ولــی 
شــما بایــد اثبــات کنیــد کــه اشــتباه می‌کنــم. مــن بــرای 

جبرائیلی: مگر نمی‌گویید 
الناس مسلطون علی 

اموالهم. سلمنا، 
فرمایش پیغمبر است. 

، یک  خب آیا یک کارگر
، یک  ، یک پرستار پاسدار

کارمند که در ماه یک 
حقوق مشخصی 

می‌گیرد، ۲۰ میلیون 
حقوق می‌گیرد، این ۲۰ 

میلیون حقوق اگر با 
افزایش و دو برابر شدن 

، ارزشش بشود ۱۰  خ ارز نر
میلیون تومان، مگر این 
بدبخت نباید مسلط بر 

اموال خودش باشد؟ این 
ضایع کردن حق مردم 

نیست؟ 
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اســت،  غلــط  مارکسیســم  کــه  شــد  اثبــات  خــودم 
برگشــتم ازآن فروپاشــی این‌هــا خیلــی دیرتــر اتفــاق 
افتــاد. مــن از همــان اوایــل فهمیــدم کــه همیــن تــزم را 
کــه نوشــتم فهمیــدم کــه ایــن حرفــا یــاوه اســت. یــاوه 
ــود کــه حضــرت کارل  بــودن حــرف هــم علتــش ایــن ب
مارکــس، مفهــوم درســت تجــارت آزاد و بــازار آزاد و 

نفهمیده بود.
مثــل رفیــق مــا، همشــهری مــا آقــای جبرائیلــی عزیــز 
کــه هــنوز در بحــث اقتصــاد معنــای واقعــی بــازار کــه 
عبــارت اســت از مبادلــه داوطلبانــه اســت را هــنوز 
ــرمایه‌داران  ــره س ــت مدی ــک هیئ ــتند. ی ــه نیس متوج
آن‌هــا  کــه  جهانــی، یکــی هــم در ایــران وجــود دارد 
ایــن  می‌کننــد.  فلان  نمی‌دانــم  می‌کننــد  هدایــت 
یــک  بــرای  داســتان‌ها  ایــن  می‌دانیــد  داســتان‌ها 
رمــان نمی‌دانــم جــذاب این‌هــا خــوب اســت ولــی 

این‌ها  بحث‌های علمی نیست
جبرائیلی: اینها واقعیات تاریخ است.

غنی‌نــژاد: بحــث علمــی می‌دانیــد بحــث علمــی در 
ــنده  ــد نویس ــجم می‌خواه ــر منس ــک فک ــه اول ی درج
منســجم  فکــر  نــدارد.  منســجم  فکــر  کتــاب  ایــن 
نمی‌توانیــد  را  تــئوری  شــما  چون  باشیــد  نداشــته 
درســت متوجــه بشویــد، تــئوری را متوجــه نشویــد، 
نمی‌توانیــد داده‌هــا را درســت تفسیــر بکنیــد. ایــن 
گرفتــاری مــا بــا آقــای جبرائیلــی اســت. آقــای جبرائیلــی 
ــر  ــی خی ــای خیل ــه نیت‌ه ــد ک ــت ش ــن ثاب ــرای م امروز ب
خیلــی  مــن  هســتند.  دوســت  ایــران  دارنــد. 
مخلصشــان هســتم. خیلــی هــم دوستشــان دارم. 
ارادت دارم بــه ایشــان ولــی فکرشــان غلــط اســت. 

فکرشان را باید اصلاح کنند. 

دور  یــک  دیگــر  مــا  اســت.  درســت   
فقــط  باشیــم.  داشــته  می‌خواهیــم  را  جمع‌بنــدی 

البته شما وقت دارید.
 حرفهایــم را 

ً
غنی‌نــژاد: نــه مــن اصــراری نــدارم کــه حتمــاً

بزنــد.  بزنــد،  دارد  دوســت  جبراییلــی  آقــای  بزنــم. 
مسئله‌ای نیست. 

جبرائیلی: نه من یک، دو سه تا موضوع دیگر.

 .  جمع‌بندی دیگر
 جبرائیلــی: یکــی دیگــر از اصول نئولیبرالیســم آقــای 

دکتر آزادسازی قیمت‌ها است.
غنی‌نژاد: اصلاً اصل اساسی‌اش همین است.

 جبرائیلــی: احســنت. فریدمــن و هایــک می‌گفتنــد 
ــود.  ــازار می‌ش ــث اخلال در ب ــا باع ــترل قیمت‌ه ــه کن ک
بــه کمبــود مــازاد و تخصیــص نامطلــوب منابــع منجــر 
آزاد انگیزه‌هــای  می‌شــود و در مقابــل قیمت‌هــای 

کارآمدی ایجاد می‌کند. درست است؟ 
غنی‌نژاد: بله 

جبرائیلــی: نهادهــای بین‌المللــی مثــل آی ام اف و 
ــز  ــا را در مرک ــازی قیمت‌ه ــد آزادس ــم آمدن ــو بی ه دبلی
برنامه‌هــاشون قــرار دادنــد. خــب یکــی از فتواهــایی 
کــه حضــرت عالــی دادیــد دوبــاره در اقتصــاد مــا ایــن 

است که قیمت‌ها باید آزاد بشود. 
غنی‌نژاد: بازهم گفتید فتوا. من مرجع نیستم.

شــما  می‌دهیــد  فتــوا  می‌دهیــد.  فتــوا  جبرائیلــی: 
بالاخــره ایــن فتواهــا می‌دهیــد و این‌هــا خلاصــه از آن 
اســتفاده می‌کننــد. خــب یــک جــا دیــدم فرمودیــد کــه 
پیغمبــر)ص( هــم مخالــف قیمت‌گــذاری دســتوری 

است.
غنی‌نژاد: بله 

کــه  نمی‌گوییــد  ولــی  خــب  خیلــی  جبرائیلــی: 
امیرالمؤمنین؛

غنی‌نژاد: حاج آقا اینجا نشسته داوری می‌کنند. 
جبرائیلی: الآن به حاج آقا هم عرض می‌کنم .

 من باید بی‌طرف باشم ببخشید. 
در  امیرالمؤمنیــن  کــه  نمی‌گوییــد  ولــی  جبرائیلــی: 
بــه  خ‌گذارانــی  فرمودند:"نر اشــتر  مالــک  عهدنامــه 
دلخــواه در امــر خریــد و فروش وجــود دارد کــه در ایــن 
وضــع زیــان جامعــه و عیــب و ننــگ زمامــداران اســت، 
خطــاب بــه مالــک اســت، پــس از احتــکار جلــوگیری 
کــن کــه رسول خــدا آن را منــع فرمــود. داد و ســتد بایــد 
ــه  ــرد و ب ــت صورت گی ــن عدال ــر موازی ــد و ب ــان باش آس
نرخــی معاملــه شــود کــه نــه فروشــنده و نــه خریــدار در 
فرمایــش  هــم  ایــن  نشــود"  اجحــاف  حقشــان 

امیرالمؤمنین. خب ببینید چرا.
خ‌گــذاری از آن اســتنباط   غنی‌نــژاد: بلــه. ایــن معنــی نر

نمی‌شود ها. 
برو  را  احتــکار  شــما  کــه  می‌گوینــد  نــه  جبرائیلــی: 

. جلویش را بگیر

غنی‌نــژاد: احتــکار بلــه، پیامبــر وقتــی کــه می‌گفــت 
کــه  احتــکاری  قیمــت دســت خداســت، می‌گفــت 

کردن بیارید توی بازار به قیمت بازار بفروشید. 
جبرائیلــی: بــه قیمتــی کــه نــه خریــدار زیــان کنــد نــه 

فروشنده.
ــا  ــت قیمت‌ه ــر می‌گف ــه دیگ ــت. بل ــه قیم ــژاد: ب غنی‌ن
بــازار اســت یعنــی چــی؟ قیمت‌هــا دســت  دســت 

خداست یعنی چی؟ 
جبرائیلی:حــالا قیمت‌هــا دســت خداســت، ببینیــد 

این جمله را دقت کنید
غنی‌نــژاد: یعنــی چــی؟ یعنــی دولــت قیمــت گــذاری 

نکند.  
آقــای دکتــر  کنیــد  را دقــت  ایــن جملــه  جبرائیلــی: 
فرمایــش امیرالمؤمنیــن بــه نرخــی معاملــه شــود کــه 

به فروشنده و خریدار اجحاف  نشود.
غنی‌نژاد: درست است.  

جبرائیلــی: خــب شــما می‌گوییــد قیمــت را آزاد بگــذار 
خود صاحب مال قیمت بگذارد. 

غنی‌نــژاد: صاحــب مــال نمی‌توانــد قیمــت بگــذارد. 
. در  اقتصــاد شــما متوجــه نشــدید ایــن اســت دیگــر
ــازار کســی  ــازار نمی‌توانــد کســی قیمــت بگــذارد. در ب ب
نمی‌توانــد قیمــت بگــذارد. در بــازار قیمــت تعییــن 

می‌شود. در بازار نمی‌تواند کسی قیمت بگذارد. 
حضرتعالــی  ذهــن  در  کــه  اقتصــادی  جبرائیلــی: 
ــن  ــش تعیی ــه داخل ــت عادلان ــازاری قیم ــت؛ آن ب هس
می‌شــود کــه بی‌شــمار خریــدار و فروشــنده وجــود 

دارد.
غنی‌نژاد: نخیر نیازی اصلاً نیست. 

جبرائیلــی: البتــه ایــن بحــث فقهاســت بحــث ایشــان 
است، باید کار را به اهلش سپرد. 

غنی‌نژاد: بله داوری کنند دیگر.

 مــن حــرف دارم ولــی چــون بی‌طرفــم نمــی 
توانم؛

ــه  ــده ک ــن ای ــا ای ــت، آی ــن اس ــؤال ای ــالا س ــی: ح جبرائیل
ــو  ــا ت ــد آزاد باشــند، دســتوری نباشــند آی قیمت‌هــا بای

ایران پیاده شده کامل؟
غنی‌نژاد: نه.

جبرائیلی: احسنت آیا اصلاً پیاده نشده.
غنی‌نژاد: دوستان شما نمی‌گذارند پیاده بشود. 

جبرائیلــی: آیــا اصلاً هیــچ بــازاری مــا نداریــم کــه قیمــت 
دستوری نباشد. 

غنی‌نژاد: چی هست مثلاً؟
دوبــاره  ایــن  می‌زنــم.  مثــال  الآن  آهــان  جبرائیلــی: 
برمی‌گــردد بــه همــان واقعیت‌هــای میــدان اقتصــاد 
آقــای دکتــر کــه مــن می‌گویــم خدمــت حضرتعالــی کــه 
جــای پــدر مــن هســتید مــن گــزارش می‌دهــم یــک 
بیاییــم  کتاب‌هــا  تئوریــک و  ایــن فضــای  از  مقــدار 
. اولیــن گام در  آقــای دکتــر بیرون مشــاهده کنیــم 

روش علمی مشاهده است.
غنی‌نــژاد: مقــدم بــر مشــاهده تــئوری اســت. بــدون 

تئوری شما نمی‌توانید مشاهده کنید. 
جبرائیلــی: آن فرضیــه اســت. مقــدم بــر مشــاهده 
ح  مــطر فرضیــه  شــما  تــئوری.  نــه  اســت  فرضیــه 

می‌کنی می‌روید با روش؛
غنی‌نژاد: من یک کتاب روش شناسی نوشتم؛ 

جبرائیلــی: محــال اســت کــه شــما بگوییــد تــئوری. 
بابا تئوری بدون؛ 

غنی‌نــژاد: بــدون تــئوری واقعیــت را اصلاً نمی‌شــود 
دید. 

ــی  . مخاطبان ــر ــای دکت ــت آق ــه اس ــی: آن فرضی جبرائیل
و  عاقــل  آدم‌هــای  را،  مــا  می‌بیننــد  دارنــد  کــه 
ح می‌کنــی،  دانشــگاهی هســتند. شــما فرضیــه مــطر
فرضیــه را بــه آزمون می‌گــذاری، بعــد می‌شــود تــئوری. 
اجــازه بدهیــد دیگــر. خــب آیــا این‌هــا پیــاده شــده 
آقــای دکتــر غنی‌نــژاد می‌گوینــد هیــچ بــازار آزادی کــه 

قیمت‌گذاری در آن نباشد در ایران نداریم.
غنی‌نژاد: نه من نگفتم این را. 

جبرائیلی: گفتید این را. 
کــه در  بازارهــایی  کــه عمــده  غنی‌نــژاد: مــن گفتــم 
قیمت‌هــا  می‌گویــم،  هــم  الآن  از  دارنــد،  ایــران 
دســتوری اســت.  بنابرایــن نئولیبرالیســم اینجــا هیچ 

جایی ندارد. 
جبرائیلــی: الآن مــن می‌گویم خدمت شــما چــه‌جوری 
اســت. آیــا هیــچ بــازاری آزاد نشــده نداریــم؟ نــه مــا یــک 
. بــازار  بــازار مهــم آزادســازی شــده داریــم آقــای دکتــر
مــواد اولیــه. بــازار مــواد اولیــه کــه ثروت‌هــای ملــی ایــن 
ــازارش آزاد  اســت، مکانیســمش را  کــشور هســتند ب
خدمــت شــما توضیــح می‌دهــم. همیــن فــولاد کــه 
پول  و  اســت  عالــی  حضــرت  نشریــه  مالــی  حامــی 

می‌دهد. 
غنی‌نژاد: نشریه من نیست.

جبرائیلــی: اســم شــما در شورای سیاســت‌گذاریش 
. هست دیگر

غنی‌نژاد: خب نه نمی‌شود مال من.
 جبرائیلی: بالأخره شما نقش دارید آنجا. 

غنی‌نژاد: بله. 
جبرائیلــی: تمــام شــد و رفــت. همیــن فــولاد می‌دانیــد 
دولــت  اســت؟  چــی  قیمت‌گــذاری‌اش  مکانیســم 

قیمت می‌گذارد ‌ روی فولاد؟
غنی‌نژاد: نه. 

کــه  شــد  پیــدا  بــازار  یــک  پــس  جبرائیلــی:  
چــه‌جوری  نــدارد.  دســتوری  قیمت‌گــذاری 
قیمت‌گــذاری  ایــن‌جوری  می‌شــود؟  قیمت‌گــذاری 
خ ارز بایــد برود.  می‌شــود: آن‌ور فتــوا داده شــده کــه نر
بــالا یکسان‌ســازی بشــود و یکسان‌ســازی چنــد بــار 
صورت گرفتــه. ۹۷ یکبــار شــده، 1401 یکبــار شــده، الآن 
هــم دوبــاره می‌خواهنــد یکسان‌ســازی کننــد. ایــن 
بــالا، حــالا  ارز مــی‌رود  بــالا، قیمــت  قیمــت مــی‌رود 

می‌رویم سراغ قیمت‌گذاری فولاد و پتروشیمی.
غنی‌نــژاد: ایــن ســرمایه‌داری سیاســی اســت دیگــر. 

درسته دیگر درست می‌گویید شما.
ــر  ــن فک ــد از ای ــما داری ــر ش ــای دکت ــب آق ــی:  خ جبرائیل
حمایــت می‌کنیــد. شــما داریــد می‌گوییــد قیمــت آزاد 

باشد خب قیمت آزاد باشد؛   
غنی‌نژاد: شما دارید مغالطه می‌کنی.

جبرائیلــی: چــه مغالطــه می‌کنــم؟ آقــا یکــی از حرفهــای 
مــن اگــر اشــتباه اســت بگوییــد اشــتباه اســت.  بگذار 
ــم آقــای  ــه شــما بگوی مــن مکانیســم قیمت‌گــذاری ب
ارز  قیمــت  می‌افتــد؟  اتفــاق  چــه  می‌دانیــد  دکتــر. 

می‌رود بالا حالا می‌خواهد فولاد قیمت بگذارد. 
غنی‌نژاد: قیمت ارز چرا می‌رود بالا؟

جبرائیلــی: بــه مدلــی کــه توضیــح دادم. نمی‌آورنــد، 
رفاقتــی،  ســرمایه‌داری  همیــن  می‌کننــد.  گــران 

مهندسی عرضه می‌کنند. 
 غنی‌نژاد: تئوری ندارید همین است دیگر. 

جبرائیلی: آخ بابا 
غنی‌نژاد: قیمت خودش که نمی‌رود بالا. 

جبرائیلی: آقای دکتر قیمت ارز تورم می‌برد بالا. 
غنی‌نــژاد: عزیــز مــن اقتصــاد می‌خواهیــد بحــث کنیــم 
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علم اقتصاد؟
 جبرائیلــی: مــن دارم علــم سیاســت را بحــث می‌کنــم. 
دارم معــادلات قــدرت و ثروت در ایــن مملکــت را دارم 

بحث می‌کنم. آقای دکتر. 
 غنی‌نژاد: بله فعلاً بحث نئولیبرالیزم است. 

یــک  مکتبــه،  یــک   
ً
دقیقــاً نئولیبرالیــزم  جبرائیلــی: 

مکتب فکری است.  

 اجازه بدهید یک توضیح بدهند. 
ایــن‌جوری  فــولاد  دکتــر  آقــای  جبرائیلــی: 
قیمت‌گــذاری می‌شــودlondon metal exchange . از 
بورس فلــزات لنــدن قیمــت فــولاد گرفتــه می‌شــود، 
خ ارز می‌شــود، تــازه در  صبــح بــه صبــح، ضــرب در نر

بورس کالا گذاشته می‌شود برای حراج.
غنی‌نــژاد: مشــکل چــی اســت؟ مشــکل ایــن اســت 
خ ارز مــی‌رود بــالا دیگــر. درســت اســت؟ آقــا  کــه نر
تــئوری  یــک  بایــد  بــالا  مــی‌رود  ارز  خ  نر اینکــه  بــرای 

داشته باشی.
ســرمایه‌داری  اســت  ایــن  تــئوری‌اش  جبرائیلــی: 
خ ارز را می‌بــرد بــالا. مهندســی عرضــه  رفاقتــی غارتــی نر
می‌کنــد. ایــن تــئوری اســت. تــئوری حضــرت عالــی 
ایــن اســت کــه علــت تورم نقدینگــی اســت اشــتباه 

می‌فرمایید. 
مغالطــه  ایــن  نیســت  تــئوری  ایــن  نــه  غنی‌نــژاد: 

است. 

  قیمت ارز را توضیح بدهید شما. 
 غنی‌نــژاد: قیمــت ارز می‌دانیــد قیمــت ارز یعنــی چــی؟ 
ــالا  ــی‌رود ب ــی م ــای خارج ــه ارزه ــبت ب ــال نس ــت ری قیم

یعنی چی؟ یعنی ارزش ریال کم می‌شود.
جبرائیلی:چه طوری کم می شود؟

ــژاد: علــت اینکــه ارزش ریــال کــم می‌شــود اینــه  غنی‌ن
کــه تورم می‌شــود. اصلاً شــما  فــرض کنیــد کــه ارز 
وجــود نــدارد،  بــازار خارجــی وجــود نــدارد. وقتــی تورم 
می‌شــود، ارزش پول کــم می‌شــود یــا نــه؟ ارزش پول 

کم شد، این قدرت خرید کم شده. 
جبرائیلی: تورم از کجا می‌آید؟

 غنی‌نژاد: تورم دولت ایجاد می‌کند. 
جبرائیلی: نه چه‌جوری ایجاد می‌کند. 

غنی‌نژاد: دولت پول تزریق می‌کند در جامعه. 

 نقدینگی.
غنی‌نژاد: بله. 

جبرائیلــی: خــب ایــن هــم فرمایــش حضــرت میلــتون 
 . فریدن است دیگر

غنی‌نــژاد: کــسری بودجــه و هزینه‌هــایی کــه دوســتان 
حضرتعالی می‌کنند تو سیستم سیاسی ما.

ــت  ــد تهم ــرا داری ــن؟ چ ــق م ــت رفی ــی اس ــی: ک جبرائیل
می‌زنیــد؟ کار زشــتی آقــای دکتــر از شــأن حضرتعالــی 

نیست کی است رفیق من؟ 
نیســتید؟  اصول‌گراهــا  طرفــدار  شــما  غنی‌نــژاد: 

طرفدار پایداری نیستید؟
جبرائیلی: نه من نیستم.

غنی‌نژاد: مستقل مستقل؟
 جبرائیلی: بله مستقل,

غنی‌نژاد: هیچ حزب سیاسی ندارید؟
جبرائیلی: حزب تازه دارم تأسیس می‌کنم. 

غنی‌نژاد: خب بخشید.
جبرائیلی: خواهش می کنم.

 یک لحظه نقدینگی.
غنی‌نــژاد: وقتــی کــه ارزش پول ملــی کــم شــد، یعنــی 
همــه  ارزش  شــد،  کــم  چیــز  همــه  ارزش  اینکــه 
یــک  کــه شــما داریــد،  ارز هــم  کــم شــد،  دارایی‌هــا 

دارایی است، ارزش آن هم کم می‌شود.

 درست است. پس نقدینگی.
باعــث  کــه  هســت  تورم  ایــن  بنابرایــن  غنی‌نــژاد: 
خ ارز مــی‌رود بــالا علتــش  خ ارز می‌شــود. نر تغییــرات نر
خصولتی‌هــا  و  ســرمایه‌دارها  نمی‌دانــم  توطئــه 

نیست. 
می‌کننــد  ســودجویی  نیســت  توطئــه  جبرائیلــی: 

احتکار ارزی می‌کنند.
غنی‌نــژاد: عزیــز مــن می‌گویــم شــما مغالطــه می‌کنیــد 
شــما  کــه  کارهــایی  ایــن  همــه  آن‌هــا  ایــن,  یعنــی 
این‌هــا  ولــی  اســت  درســت  می‌کننــد  می‌گوییــد،  
خ ارز کــه ایــن مشــکل را درســت کــرده  اســاس ایــن نر

در تورم است. 

 جبرائیلی: خب تورم چه‌جوری ایجاد می‌شود؟
غنی‌نژاد: تورم را کسری بودجه دولت. 

 جبرائیلی: چرا کسری بودجه ایجاد می‌شود؟
هزینه‌هــاش  دولــت  بودجــه  کــسری  غنی‌نــژاد: 

بیشتر از درآمدش است. 
حــقوق  را  بودجــه  درصــد  چنــد  دولــت  جبرائیلــی: 
می‌دهــد آقــای دکتــر؟ چنــد درصــد بودجــه را حــقوق 

میدهد دولت ما؟
 غنی‌نژاد: به حقوق چه ربطی دارد؟

 . جبرائیلــی: آقــا هزینــه دولــت حــقوق اســت دیگــر
چند درصدش را حقوق می‌دهد؟

غنی‌نژاد: چه ربطی دارد؟
زیــاده.  دولــت  هزینــه  می‌گوییــد  داریــد  جبرائیلــی: 
چنــد  ایــران  دولــت  ج  مخــار ایــران  دولــت  هزینــه 

درصد جی‌دی‌پی ما است؟
غنی‌نژاد: هرچه هست.

ادعــایی  یــه  داریــد  شــما  بالاخــره  نــه  جبرائیلــی: 
می‌کنید می‌گویید دولت ما پرخرجه.

 غنی‌نژاد: بله.
جبرائیلــی: مــن می‌گویــم دولــت مــا نهمیــن دولــت 

ج است. کوچک دنیا از نظر مخار
مــن  اســت  ج  خر پــر  نمی‌گویــم  مــن  غنی‌نــژاد: 

می‌گویم کسری بودجه دارد.
هزینه‌هــای  یــک  می‌گوییــد  داریــد  جبرائیلــی: 
ایجــاد  چــه‌جوری  کــسری  ایــن  می‌کنند.خــب 

می‌شود. 
غنی‌نژاد: درآمدهاش کمتر از هزینه‌هایش است.

ایجــاد  چــه‌جوری  کــسری  خــب  خیلــی  جبرائیلــی: 
می‌شــود؟ مــن از آقــای پورمحمــدی رئیــس فعلــی 
ســازمان برنامــه بــرای شــما نقــل می‌کنــم افزایــش 
خ ارز باعــث کــسری بودجــه دولــت می‌شــود آقــای  نر

دکتر.
 غنی‌نژاد: خب اگر این حرف را گفته اشتباه کرده. 

جبرائیلــی: مــن الآن بــه شــما توضیــح می‌دهــم کــه 
مــن بــه شــما توضیــح می‌دهــم چــه‌جوری افزایــش 

خ ارز. نر
غنی‌نژاد: شما با تئوری اقتصادی توضیح بدهید. 

 . ــی: آقــا منشــأ را ایــن تئوری‌هــا را گفتــم دیگــر جبرائیل
منشــأ ایــن تئوری‌هــا پولــی اســت کــه دادنــد بــرای 
اینکــه آدرس تورم را بدهــی، برو نقدینگــی را کنــترل 
کــن، الآن نقدینگــی را هــم می‌پــردازم. نمی‌گذاریــد 
حــرف بزنیــم. خواهــش می‌کنــم حوصلــه کنیــد بــر 
اعصابتــان مســلط باشیــد مــن حــرف بزنــم. قیمــت 
مــا  پتروشیمــی  مــا،  فــولاد  مــا،  تولیــد  اولیــه  مــواد 
خ جهانــی ضــرب در  ایــن‌جوری تعییــن می‌شــود؛ نر
تولیدکننــده  کالا.  بورس  در  حــراج  بعــد  ارز  خ  نر

بدبخت؛ 
غنی‌نژاد: این‌ها را گفتید تکراری است. 

این‌هــا  نیســت  روضــه  تولیدکننــده؛  جبرائیلــی: 
واقعیت اقتصاد ایران است.

غنی‌نژاد: روضه است. 
جبرائیلــی: این‌هــا واقعیــات اقتصــاد ایــران اســت 

تولید کننده بدبخت من.
غنی‌نــژاد: روضه‌هــا هــم بــر مبنــای واقعیــت گفتــه 

می‌شود. 
جبرائیلــی: تولیــد کننــده مــواد اولیــه تولیــد ایرانــی  را 
دارد  ۳۰ درصــد بــالای قیمــت جهانــی می‌خــره. بریــد تــو 
بورس کالا ببینیــد. خــب ۳۰ بــالای قیمــت جهانــی بــا 
اولیــه وارداتــی  ارز هــم قیمــت مــواد  خ  افزایــش نر
مــی‌رود بــالا، هــم قیمــت مــواد اولیــه داخلــی مــی‌رود 
گرانــی  می‌کنــد.  پیــدا  افزایــش  تولیــد  هزینــه  بــالا. 
می‌شــود آقــای دکتــر غنی‌نــژاد اینجــا وارد می‌شــوند. 
فتــوا می‌دهنــد علــت تورم نقدینگــی اســت! ارز بــالا 
نرفتــه پول بی‌ارزش شــده! چــرا پول بی‌ارزش شــده؟ 
چــاپ  پول  بانــک  داشــته!  وجــود  بودجــه  کــسری 
کــرده! آقــای دکتــر ایــن حــرف فریدمــن اســت. تورم 
همیشــه و همــه جــا پدیــده پولــی اســت. ایــن حــرف 

اشتباه است.  
غنی‌نژاد: کاملاً درسته 

مطابــق  کــه  فرمودیــد  حضرتعالــی  جبرائیلــی: 
یافته‌هــای علــم اقتصــاد تورم پدیــده پولــی و ناشــی از 
جوامــع  همــه  تجربــه  اســت.  نقدینگــی  افزایــش 
ایــن اصــل  بــر  تأییــد  ایــران مهــر  از جملــه  بــشری 
اشــتباه  اســت.  زده  علمــی  ناپذیــر  خدشــه 
می‌فرماییــد. ایــن حرفــم مثــل باقــی حرف‌هــا هــم 
اشــکال علمــی داره هــم بــه فاجعــه عملــی منتهــی 

می‌شود. 
غنی‌نژاد: اشکالش چی است؟

مقالــه  اســت؟  چــی  جهانــی  تجربــه  جبرائیلــی: 
، اســتیگلیتز برنــده نوبــل اقتصــاد یــک  اســتیگلیتز
آقــا تورم امروز حتــی در  آنجــا دارد، می‌گویــد  بحثــی 

آمریکا cust-pushاست، demand-pull نیست.
غنی‌نژاد: اشتباه می‌کند. 

جبرائیلــی: اشــتباه مــی کنــه اســتیگلیدز؟ ببخشیــد 
دیگــر مــا هرچــه ســند می‌آوریــم می‌گوییــد آن اشــتباه 
می‌کنــد. کریســتین لاگارد، رئیــس بانــک مــرکزی اروپــا 
بــود، وقتــی قیمــت نفــت رفــت بــالا، گفــت آقــا مــن بــا 
سیاســت پولــی نمی‌توانــم تورم را کنــترل کنــم. تورم 
کــه  از افزایــش قیمــت نفــت اســت  ۵۰ درصــدش 
مــن  را  اســتیگلیدز  مقالــه  بــالا,  بــرده  را  هزینه‌هــا 

منتشر می‌کنم خدمت شما. بروید داده دارد.
غنی‌نژاد: من دیدم این‌ها را همه را.  

مطالــب  ایــن  خلاف  هــم  ایــران  تجربــه  جبرائیلــی: 
یــا  مهمــه  نقدینگــی  مطلــق  دکتــر.  آقــای  اســت 
نســبتش بــه تولیــد ناخالــص داخلــی مهــم اســت؟ 

مطلق نقدینگی که اهمیت ندارد.
 غنی‌نژاد: این از آن  مغالطه ها است.

یــا  اســت  مهــم  نقدینگــی  مطلــق  نــه  جبرائیلــی: 
نسبتش با تولید مهم است.

غنی‌نــژاد: نقدینگــی مطلــق معنــی نــدارد. نقدینگــی 
داشــته  درآمــد  اینکــه  بــدون  دولــت  اینکــه  یعنــی 
باشــه هزینــه می‌کنــد. از کجــا هزینــه می‌کنــه پول 

چاپ می‌کنه می‌شود تورم.
شــما  اقتصــاد،  در  موجــود  نقدینگــی  جبرائیلــی: 
. دیگــر می‌کنــد  درســت  تورم  نقدینگــی  می‌گوییــد 

نقدینگی چه جوری  تورم درست می‌کند؟
غنی‌نژاد: اقتصاد خواندید شما؟
جبرائیلی: من اقتصاد نخواندم.

غنی‌نژاد: من درس اول اقتصاد را به شما بگویم؟
جبرائیلــی: چــه‌جوری تورم درســت می‌کنــد. بفرماییــد 
تورم  چــه‌جوری  نقدینگــی  بگیریــم.  یــاد  هــم  مــا 

درست می‌کند؟
زیــاد  پول  حجــم  وقتــی  تورم  نقدینگــی  غنی‌نــژاد: 

بشود.
جبرائیلــی: نســبت بــه چــی زیــاد بشــود. حجــم پول 

نسبت به چی زیاد بشود.
غنی‌نژاد: نسبت به اقتصاد.

جبرائیلی: نسبت به تولید درست است؟
غنی‌نژاد: بله.

ایــران  در  پول  حجــم  حــالا  احســنت  جبرائیلــی: 
نسبت به تولید ما بیشتر است یا کمتر است؟

غنی‌نژاد: این از آن مغالطه‌ها است.
می‌پرسیــم  شــما  از  ســؤال  هــر  مــا  آقــا  جبرائیلــی: 
حضرتعالــی  دکتــر  آقــای  اســت.  مغالطــه  میگیــد 
می‌فرماییــد کــه حجــم پول اگــر نســبت بــه تولیــد برود 

بالا.

بــر مبنــای  غنی‌نــژاد: عزیــز مــن شــما می‌خواهیــد 
داده‌ها صحبت کنید؟

جبرائیلــی: آقــای دکتــر شــما می‌فرماییــد تئوری‌تــان 
ایــن اســت دیگــر ، مــن قــبول دارم تــئوری شــما رو، 
مــی گوییــد حجــم پول اگــر نســبت بــه تولیــد برود بــالا، 
تورم درســت می‌شــود. مــن کاملاً ایــن حــرف را قــبول 

دارم. 
رشــد  از  بیشــتر  پول  حجــم  رشــد  الآن  غنی‌نــژاد: 

اقتصاد باشد.
تولیــد  بــه  نســبت  مــا  نقدینگــی  رشــد  جبرائیلــی: 
ناخالــص داخلــی اگــر بیشــتر باشــد می‌شــود تورم. 
یعنــی تقاضــا در اقتصــاد مــی‌رود بــالا، تقاضــا مــی‌رود 
 aggregate اســت،  زیــاد  مــردم  دســت  پول  بــالا، 
درســت  بــالا  می‌بــرد  را  کل  تقاضــای   demand

می‌گویم؟ 
غنی‌نژاد: بله.

جبرائیلــی: خیلــی خــب می‌بــره بــالا، تقاضــا می‌آیــد، کالا 
ــا  در اقتصــاد نیســت، تورم ایجــاد می‌شــود. ســؤال: آی
کالای  از  بیــش  نقدینگــی  الآن  ایــران  اقتصــاد  در 
تولیــد  بــه  نقدینگــی  نــه، نســبت  اســت؟  موجــود 

ناخالص داخلی ما چقدر آقای دکتر الآن.
غنی‌نژاد: بیش از کالای موجود است یعنی چی؟

 aggregate demand جبرائیلی: آقــا مگــر نمی‌گوییــد
حجــم  تولیــد  بــه  نســبت  بــالا.  بــره  کل  تقاضــای 

نقدینگی بالا باشد.
غنی‌نژاد: معلوم است دیگر.

جبرائیلــی: ایــن معلــوم از کجــا می‌گوییــد؟ معلــوم 
شما باید متکی به داده باشد،

 غنی‌نــژاد: خــب داده‌هــا را شــما نــگاه کنیــد. نمــودار 
رشــد  نمــودار  بــا  کنیــد  نــگاه  را  نقدینگــی  رشــد 

اقتصادی.
جبرائیلــی: الآن ایــن را هــم منتشــر می‌کنــم ملــت 
شریــف ایــران ببینــد. شــما هــر چیزی را  بگوییــد مــن 
ســندش را منتشــر می‌کنــم، ملــت ببیننــد درســت 
بیــن  همبســتگی  ضریــب  درآوردم  مــن  شــد؟  
تغییــرات نســبت نقدینگــی بــه جــی‌دی‌پی و تغییــرات 
تورم از ۱۳۶۰ تــا ۱۴۰۰ منفــی ۳۴ صــدم اســت. یعنــی نــه 
تنهــا رابطــه مثبــت وجــود نــدارد، بلکــه رابطــه منفــی 
هــم میــل می‌کنــد. چــرا می‌خندیــد؟ این‌هــا متکــی بــر 

آمارهای واقعی است.
مــن خواهــش می‌کنــم یــک مقــدار آقــای دکتــر از ایــن 
فضــای تئوریــک بیاییــد بیرون امــا یــک چیزی هــم 
می‌گوییــد  داریــد  شــما  می‌کننــد.  لمــس  مــردم 
اگــر  دکتــر  آقــای  کــرده.  درســت  تورم  نقدینگــی 
نقدینگــی موجــود در اقتصــاد مــا زیــاد بــود، مــردم 
می‌رفتــن کالا بخرنــد، کالا وجــود نداشــت. ایــن‌جوری 
زندگــی مــردم اقســاطی نمی‌شــد. الآن تولیدکننــدگان 
مــا فروشــگاه‌های مــا کالاهایشــان را گذاشــتند روی 
سرشــان، می‌گوینــد مــردم بیاییــد قســطی بخریــد. در 
کــدام اقتصــاد کــه نقدینگــی زیــاده اینــطوری اســت کــه 
برنــج اقســاطی، گوشــت اقســاطی، دنــدان پزشــکی 
اقســاطی، لــوازم خانگــی اقســاطی، همــه زندگــی مــردم 

اقساطی شده
غنی‌نژاد: برای اینکه خیلی روشن است این.

جبرائیلــی: پشــت ایــن حــرف تئوری‌هــای شماســت 
که آقا شما ارز را ول کن. ارز برود بالا.

ــژاد: بــرای اینکــه قــدرت خریــد مــردم کــم شــده.  غنی‌ن
قدرت خرید؛

جبرائیلی: چرا کم شده؟ خب تورم از کجا آمده؟
غنی‌نژاد: تورم توضیح دادم از کجا آمده؟

آشــفتگی  ایــن  ببیــن  جبرائیلــی: خیلــی متناقــض. 
ذهنی این است.

 غنی‌نژاد: آشفتگی ذهنی شما دارید. 
جبرائیلــی: آقــای دکتــر مــن شــما را دوســت دارم آقــای 

. با لهجه خیلی شیرینی هم حرف می‌زنید. دکتر
متوجــه  بهتــر  گفتــم  مــن  ترکــی  بایــد  غنی‌نــژاد: 
را متوجــه  بــازار  اینکــه هــنوز  ولــی مثــل  می‌شــدی 

نشدی.
آقــای دکتــر مــن خواهــش  آقــای دکتــر  جبرائیلــی: 
می‌کنــم از حضرتعالــی خواهــش می‌کنــم بیایــم حــالا 
ج از ایــن فضــا بــا هــم مباحثــه کنیــم، مــن یــک  خــار
بــه شــما  از واقعیت‌هــای میدانــی اقتصــاد  مقــدار 

بگویم، مشاهده کنید.
 غنی‌نژاد: من کردم.

ــئوری  ــئوری، ت ــش ت ــما هم ــد. ش ــه نکردی ــی: ن جبرائیل
تــخیلات  منشــأش  هــم  تئوری‌هــا  ایــن  می‌کنیــد، 
وبشــاد  نیکــولاس  گفتــه  قشــنگ  وبشــاد  اســت. 
می‌گویــد اینهــا تــخیلات فریدمــن و هایــک و میــزس 

بــود. ایــن تــخیلات را مبنــای تجویــز نســخه‌هایی کــه 
آقــای  قــرار ندهیــد.  را بدبخــت می‌کننــد  ملــت مــا 
دکتــر، حــرف آخــرم، ایــن سیاســت‌ها توســط بشــار 
اســد در سوریــه هــم از ســال 2000 کــه آمــد روی کار اجــرا 
شــد، مــن مقالــه‌اش را منتشــر کــردم. مســتنداش را 
را  مــدارس  کــرد،  شــناور  را  ارز  خ  نر کــردم.  منتشــر 
را  بیمارســتان‌ها  کــرد،  خصوصی‌ســازی 
خصوصی‌ســازی کــرد، طبــق فتــوایی کــه حضــرت عالــی 
امســالم  بــالا.  برود  بایــد  بنزیــن  دادیــد   ۹۸ ســال 

دوباره
 غنی‌نژاد: نئولیبرال بود؟

کتاب‌هــای  بلــه  بــود.  نئولیبــرال  بلــه  جبرائیلــی: 
اجــرای  دربــاره  فراوانــی  مقــالات  فراوانــی 
اجــرا  سوریــه  دولــت  در  نئولیبــرال  سیاســت‌های 

شده آقای دکتر. همه را می‌نویسم. 
غنی‌نــژاد: چــرا فــرار کــرد بــه روسیــه بشاراســد؟ چــرا 

نرفت آمریکا؟
جبرائیلــی: چون رفــت بــه سوریــه پــس نئولیبــرال 
نبــوده ایــن چــه منطقــی اســت؟ ایــن سیاســت را 
بخوانیــد، آقــای دکتــر ایــن کتــاب را بخوانیــد. اولــش 
ــر بحــث می‌کنــد حرفــش همیــن اســت.   کــه خانــم وب
می‌گویــد روسیــه‌ای کــه شــما می‌گوییــد بشــار فــرار 
کــرد، آنجــا پــس نئولیبــرال نبــود. ایــن منطــق خیلــی 
سیاســت‌های  روسیــه  می‌گویــد  دارد.  خنــده 
نئولیبــرال را اجــرا کــرد و ویــران شــد چیــن از آن فــرار 
کــرد بــه توســعه رسیــد. بشــار هــم ایــن کار را کــرد. مــن 

خواهشم از شما آقای دکتر این است.
 غنی‌نژاد: پس مشکل هنوز نئولیبرال است.

ــه  ــم ک ــد می‌دان ــت داری ــران را دوس ــما ای ــی: ش جبرائیل
دوست دارید. 

غنی‌نژاد: بله.
همــان  داریــد  دوســت  کــه  می‌دانــم  جبرائیلــی: 
ســرمایه‌داری رفاقتــی غارتــی کــه منتقــدش هســتید، 
داریــد  شــما  کــه  تئوری‌هــایی  بــه  توســل  بــا  دارد 
می‌گوییــد، دارد ایــران را غــارت می‌کنــد. دارد ایــران را 
سوریــه می‌کنــد مــن نگــران ایرانــم. خواهــش می‌کنــم 
بیایــد دســت به دســت بــه هــم بدهیــم، بیایــم ببینیم 
در واقعیــات چــه خبــر اســت؟ خــودمون فکــر کنیــم 
 . ــار ــم کن ــک را بگذاری ــزس و های ــن و می ــه فریدم ترجم
خــودمون راجــع بــه اقتصــاد خــودمون فکــر کنیــم 

مشاهده کنیم، ببینیم.
غنی‌نــژاد: مــن خــودم فکــر کــردم. شــما راه حل‌تــان 

چی است؟
جبرائیلــی: مــن تــو ایــن یــک هفتــه‌ای کــه قــرار شــد بــا 
حضرتعالــی مناظــره کنیــم، در مسیــر دانشــگاه بــه 
مــنزل، فیلم‌هــای شــما را دیــدم مصاحبه‌هــای شــما را 
 هیــچ ایــده جدیــدی ندیــدم. تمامــش 

ً
دیــدم، تقریبــاً

ثــار میــزس و هایــک و فریدمــن و  منشــأش همیــن آ
این‌ها است. یک حرف جدید از شما ندیدم. 

غنی‌نژاد: حرف جدید یعنی چی؟ 
جبرائیلــی: حــرف جدیــد ایــن کــه خــودتون فکــر کــرده 
باشیــد. ترجمــه حرف‌هــای آن‌هــا را نکــرده باشیــد. 
مــن می‌گویــم  آقــا بیاییــد مشــاهده کنیــم. بیاییــد 
آقــای  را مشــاهده کنیــم. شــما  واقعیــات اقتصــاد 

دکتر
 غنی‌نژاد: مشاهده بدون تئوری امکان ندارد.

جبرائیلــی: مشــاهده بــا فرضیــه. مــن می‌گویــم آقــا 
علــت تورم در اقتصــاد ایــران ارز اســت. یــک فرضیــه 
ایــران  اقتصــاد  در  تورم  علــت  می‌گفتــم  داشــتم 
نقدینگــی نیســت. دارنــد دروغ می‌گوینــد. . چــرا دارنــد 

دروغ می‌گویند؟ چون سراغ ارز نروند. 
غنی‌نژاد: این فرضیه را از کجا درآوردی؟ 

جبرائیلــی: فرضیــه از کجــا می‌آیــد؟ فرضیــه از ذهــن و 
مشــاهده و حــدس و این‌هــا می‌آیــد. بعــد فرضیــه را 
شــما بــه آزمون می‌گــذاری ‌بــه تــئوری می‌رسیــد. الآن 
هــم دیگــر کــم کــم همــه دارنــد می‌گوینــد علــت تورم 

در اقتصاد ایران ارز است. 
غنی‌نژاد: چه کسی می‌گوید؟

ــی: همــه دارنــد می‌گوینــد. اقتصاددان‌هــایی  جبرائیل
کــه دارنــد مشــاهده می‌کننــد، دارنــد می‌گوینــد، خیلــی 
چ  شــده الان، شــما یــک ســرچی بکنیــد، مــردم سر

کنند، زیاد دارند می‌گویند.
اقتصــاددان  هیــچ  اقتصــاددان؟  کــدام  غنی‌نــژاد:   

معتبری که من می‌شناسم، نمی گوید.
از نظــر شــما فوکویامــا معتبــر نیســت  جبرائیلــی: 
نمی‌دانــم اســتیگلر معتبر نیســت. هیچ‌کــس معتبر 
نیســت فقــط خــودتون معتبــر هســتید. ایــن‌جوری 
نمی‌شــود کــه کار علمــی کــرد آقــای دکتــر. شــما بیایــد 

جبرائیلی: تولید کننده 
مواد اولیه تولید ایرانی  را 

دارد  ۳۰ درصد بالای 
قیمت جهانی می‌خره. 

برید تو بورس کالا 
ببینید. خب ۳۰ بالای 

قیمت جهانی با افزایش 
خ ارز هم قیمت مواد  نر

اولیه وارداتی می‌رود بالا، 
هم قیمت مواد اولیه 

داخلی می‌رود بالا. هزینه 
تولید افزایش پیدا 

می‌کند. گرانی می‌شود 
آقای دکتر غنی‌نژاد اینجا 

وارد می‌شوند. فتوا 
می‌دهند علت تورم 

نقدینگی است! ارز بالا 
نرفته پول بی‌ارزش شده! 

چرا پول بی‌ارزش شده؟ 
کسری بودجه وجود 

داشته! بانک پول چاپ 
کرده! آقای دکتر این 

حرف فریدمن است. 
تورم همیشه و همه جا 
پدیده پولی است. این 

حرف اشتباه است.  
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قــبول  را  آن  حکــم بدهیــد فلانــی معتبــر نیســت، 
ندارم، این را قبول ندارم، مشاهده را قبول ندارم. 

غنی‌نژاد: من استدلال می‌کنم.  
جبرائیلــی: ایــن‌جوری بــرای کــشور نمی‌شــود نســخه 

داد؛ آقای دکتر حرف آخرم است.
غنی‌نژاد: من گفتم که حرف شما اشکال دارد.

ــر حــرف آخــرم اســت، خواهــش  ــی: آقــای دکت جبرائیل
می‌کنــم از شــما؛ بیاییــد بــه فکــر مــردم باشیــد، بیاییــد 
امســال  سیاســت‌ها،  ایــن  باشیــد،  ایــران  نگــران 
دوبــاره نوشــتید بایــد بنزیــن گــران بشــود! آقــای دکتــر 
اردیبهشــت  ۹۸ هــم گفتیــد بنزیــن گــران بشــود. 
را  آبــان ۹۸ گفتیــد دولــت بایــد برود یارانــه بنزیــن 
حــذف کنــد و بودجــه‌اش را تأمیــن کنــد، نوشــتید 
دیگــر یادتــان رفتــه، مــن خدمــت شــما می‌فرســتم. 
امســالم دوبــاره نوشــتید همیــن حــرف را. یارانــه را 

باید حذف کنند.
غنی‌نــژاد: مغالطــه می‌دانیــد یعنــی چــی؟ همیــن کاری 

که شما می‌کنید.
جبرائیلی: آقا نوشتید یا ننوشتید؟

غنی‌نــژاد: عزیــز مــن مــن می‌گویــم قیمــت درســت 
. قیمت بازار

جبرائیلــی: قیمــت درســت از کجــا می‌آیــد ؟ قیمــت 
درست از کجا می‌آید.

ــژاد: گــران بکنیــد یعنــی اینکــه ایــن ارزان اســت  غنی‌ن
گران بکنید.

ــه‌اش  ــر نتیج ــت دیگ ــن اس ــر همی ــی: آره دیگ جبرائیل
ســازی  گــران  نتیجــه‌اش  دکتــر  آقــای  ســازی  گــران 
اســت. شــما می‌گوییــد دلار را ببــر بــالا دلار کــه رفــت 
بــالا، می‌گوییــد کــه تورم دلار را بــرده بــالا، دلار کــه رفــت 
بــالا، می‌گوییــد حــالا بنزیــن قیمــت واقعــی اســت. آقــا 
ــی  ــد قیمــت جهان قیمــت واقعــی چــی اســت؟ می‌گوی
داخــل  بــه  پتروشیمــی  و  فــولاد  کــه  مدلــی  همــان 
کــشور فروختــه می‌شــود. می‌گویــد قیمــت دلاری، 
بنزیــن  اســت.  تومــان  هــزار   105 دلار  چنــده؟  دلار 
ــر  ــک لیت ــن ی ــد، بنزی ــرض کنی ــک دلار ف ــالا ی ــده؟ ح چن
۱۰۵ هــزار تومــان. شــما چنــد می‌دهیــد؟ ۳۰0۰ تومــان 
پــس 102 هــزار تومــان یارانــه می‌دهیــد. ملــت بدبخــت 
ــا افزایــش  نشســتند در خانه‌شــان، ارزش پولشــان ب

خ ارز می‌رود بالا. نر
غنی‌نژاد: دوباره روضه‌خوانی شروع شد. 

جبرائیلــی: حــقوق سرماهشــان می‌آیــد پاییــن. آقــا 
بگــذار مــن روضــه بخوانــم. بگذاریــد مــن روضــه ملــت 
ــد یــک دقیقــه درد ایــن  ــر. بگذاری ــم آقــای دکت را بخوان

ملت را هم بگوییم.
غنی‌نژاد: بگویید.

پول  شــده،  بی‌ارزش  پولــشون  مــردم  جبرائیلــی: 
دکتــر  آقــای  بعــد  شــده،  بی‌ارزش  جیبــش  داخــل 
شــما  می‌دهنــد  فتــوا  می‌شــوند،  ظاهــر  غنی‌نــژاد 
بنزیــن قیمــت واقعــی نیســت، شــما بیاییــد قیمــت را 
واقعــی کنیــد. واقعــی قیمــت! واقعــی یعنــی چــی آقــای 
دکتــر؟ می‌گویــد بــه یــک دلار قیمــت بنزیــن هزینــه 
فرصتــش اســت شــما بیاییــد بایــد بــه قیمــت ۱ دلار 
بدیــد، ۱ دلار 105 هــزار تومــان.  ملــت شریــف ایــران 
بنزیــن ۱۰۵ هــزار تومنــی یــه بــاک تشریــف می‌بریــد، 
می‌زنیــد ۶۰ لیتــر، حــدود ۶ میــلیون تومــان بایــد پیــاده 

بشوید، قیمت واقعی!
غنی‌نژاد: تمام شد؟

 بله دیگه کامل در اختیار شما. 
غنی‌نــژاد: بلــه ببینیــد قیمــت واقعــی بنزیــن کــه گفتی 
ایــن روضه‌خوانــی کــه اینجــا کــردن، مــن می‌خواهــم 
کجایــش  اســت،  غلــط  کجایــش  چــرا  کــه  بگویــم 
کــه ایــن‌جور  مغالطــه. ببینیــد اگــه قیمــت بنزیــن 
انقــدر پاییــن اســت، فقــط قیمــت بنزیــن نیســت، 
قیمــت گازوئیــل هــم هســت. باعــث میلیاردهــا دلار 
زیــان بــه دولــت ایــران شــده، بــه ملــت ایــران شــده 

باعث قاچاق بنزین شده.
جبرائیلــی: علــت قاچــاق گرانــی ارز اســت، نــه ارزانــی 

بنزین.
غنی‌نــژاد: قاچــاق شــده. درســته؟ بنابرایــن اینکــه 
قیمت‌هــا بایــد ســر جــاش باشــند تــا اقتصــاد جامعــه 
درســت بشــود. ایــن یــک اصــل علمــی اســت کــه 
متأســفانه آقــای جبرائیلــی خبــر از آن نــدارد. ببینیــد 
، نظــام قیمت‌هــا نظــام اطلاع‌رســانی اســت.  نظــام بــازار
شــما اگــر اطلاع‌رســانی تــو بــازار آزاد باشــد، تــو بــازار 

رقابتی باشد، اطلاعات درست می‌دهد.
تصمیــم  تولیدکننــده  باشــد،  درســت  اطلاعــات 
درســت می‌گیــرد، مصــرف کننــده تصمیــم درســت 

می‌گیــرد. وقتــی قیمــت مخــدوش باشــد، دســتوری 
تولیدکننــده  نــه  الآن  بنزیــن  قیمــت  مثــل  باشــد، 
ــده.  ــه مصرف‌کنن ــره ن ــم بگی ــد تصمی ــت می‌توان درس
خــب راه حــل ایــن اســت کــه نظــام بــازار رقابتــی بایــد 
ایجــاد بشــود، نظــام بــازار آزاد بایــد ایجــاد بشــود تــا 

اتلاف منابع صورت نگیرد. تا فساد صورت نگیرد. 
جبرائیلــی: لــه شــدن ملــت زیــر ایــن بــازار آزاد آقــای 

دکتر له شدن ملت. له شدن. 
ــدن  ــه ش ــا. ل ــت ه ــن هس ــه ای ــن مغالط ــژاد: ببی غنی‌ن
در مقابــل بــازار آزاد، بعــد از آن‌ور می‌گویــد کــه ایــن 
اقتصــاد خصولتــی اســت. اقتصــاد خصولتــی اقتصــاد 

بازار آزاد.
جبرائیلــی: آزادی بــرای همــان خصولتی‌هــا هســت. 

برای مردم نیست.
غنی‌نژاد: اقتصاد بازار آزاد نیست.

جبرائیلــی: آن آزادی کــه شــما دنبالــش هســتید بــرای 
همین خصولتی‌ها است. 

طور  بــه   
ً
واقعــاً جبراییلــی  آقــای  ببینیــد  غنی‌نــژاد: 

هــم  مــن  اســت،  داشــتنی  دوســت  آدم  شــخصی 
دوستشــان دارم، ولــی وقتــی کــه ایــن کتــاب را خواندم 
بــه ایــن نتیجــه رسیــدم کــه آقــای جبرائیلــی مبانــی 
ــم  ــی عل ــد. مبان ــه نمی‌دان ــچ وج ــه هی ــاد را ب ــم اقتص عل
نمی‌توانــم  اینجــا  می‌کنــم،  اشــاره  مــن  اقتصــاد 
بــازار  روی  اقتصــاد  علــم  مبانــی  بدهــم.  توضیــح 
ــازار هــم یعنــی مبادلــه داوطلبانــه. از  درســت شــده. ب
طریــق مبادلــه داوطلبانــه اســت کــه در کل جامعــه 
مصــرف  بــه  تولیدکننده‌هــا  بــه  درســت  اطلاعــات 
ــر مبنــای ایــن اطلاعــات درســت  کننده‌هــا مــی‌رود و ب
اگــر تصمیــم‌گیری بکننــد،  اقتصــاد رونــق می‌گیــرد، 

تخصیص منابع  بهینه می‌شود.
اتفــاق  کجــا  می‌گویــد  کــه  چیزی  ایــن  جبرائیلــی: 

افتاده؟
غنی‌نــژاد: ایــن اولیــات علــم اقتصــاد اســت. هــر جایی 
کــه شــما ببینیــد کــه بــه صورت نســبی البتــه هــر جــا 
شــما ببینیــد کــه ثروت ایجــاد شــده بــر مبنــای مبادلــه 
داوطلبــان اقتصــاد آزاد بــود. هرجــا کــه آن توســعه 
متوقــف شــده، اقتصــاد دســتوری آمــده جلویــش را 

گرفته از الف تا ی.
حــرف  ایــن  اثبــات  بــرای  میدانــی  گــزاره  جبرائیلــی: 

وجود ندارد. خلافش مکرر وجود دارد.
ــی  ــه صورت میدان ــا ب ــاد م ــا ی اقتص ــف ت ــژاد: از ال غنی‌ن
کــه ایشــان می‌گوینــد، نــگاه بکنیــد دســتوری اســت. 
تمــام قیمت‌هــا دســتوری اســت از بنزیــن گرفتــه، از 
. توی  گوشــت گرفتــه، از همــه چــی دســتوری کالا و ارز
قیمــت اقتصــاد دســتوری هیچــی غیــر از فســاد و 

اتلاف منابع هیچی درنمی‌آید.
می‌دانیــد آن شــاعر می‌گویــد در جویبــار حــقیری کــه 
بــه گودالــی می‌ریــزد هیــچ صیــادی مرواریــدی سیــد 
نخواهــد کــرد. الآن تمــام ایــن اقتصــاد دســتوری مــا آن  
جویبــار حــقیری هســت کــه درســت کردیــم تــو ایــن 
و  دوستانشــان  و  جبرائیلــی  آقــای  و  مملکــت 
هم‌فکرانشــان بــه جــای اینکــه ایــن مســئله را اصلاح 
بکنند، ایــران شایســته خیلــی شــرایط بهتــر و بزرگتری 
آزاد  را  آزاد کنیــد، تجــارت  هســت. اقتصــاد را شــما 
بکنیــد، خیلــی از مســائل حــل می‌شــود اینکــه مــا 
بیاییــم سیاســت را غالــب بکنیــم بــه اقتصــاد، آقــا 
آمریــکا دشــمن  آمریــکا چــرا ممنوعــه؟  بــا  تجــارت 

ماست.
ایــن شروع می‌شــود دیگــر از اینجــا شروع می‌شــود. 
آمریــکا چــرا دشــمن ماســت؟ اصلاً دشــمن ماســت. 
دشــمن  بــا  کــرد؟  معاملــه  نمی‌شــود  دشــمن  بــا 
کــردم  کــرد؟ بدبختــی مــا عــرض  نمی‌شــود تجــارت 
دوبــاره تکــرار می‌کنــم فقــدان آزادی اقتصــادی، آزادی 
سیاســی، آزادی اجتماعــی و آزادی فرهنگــی در ایــران 
اســت. ایــن مجموعــه چهــار تــا آزادی را تــا وقتــی کــه 
نرویــم بــه طرفــش، مملکــت آزادی درســت نکنیــم، 

ایران آزاد آباد نخواهیم داشت .

 خیلی ممنون ۲ ساعت شد.
جبرائیلــی: آقــای دکتــر غنی‌نــژاد مــن خیلــی خوشــحال 

شدم، شما را برای اولین بار زیارت کردم.
غنی‌نژاد: من هم همین‌طور.

فکــر  مــن  بــود  جالبــی  اشــتراکات  ولــی   
نمی‌کردم. 

جبرائیلــی: اشــتراکات خیلــی خوبی داریــم بــه نظــر مــن 
اینکــه بنشینیــم بیشــتر  بــرای  آغــاز خوبی اســت. 
ان‌شــاء‌الله‌ در پشــت دوربیــن بنشینیــم صحبــت 

کنیم.
غنی‌نژاد: این کتاب هم مال من است؟

خدمــت  هدیــه  هــم  کتــاب  ایــن  جبرائیلــی: 
حضرتعالی.

غنی‌نــژاد: دیگــر ایــن را نمی‌توانــم بــه شــما بدهــم 
کتاب مال خودتون است. 

جبرائیلی: آن هم خدمت حضرتعالی.

آقــای غنی‌نــژاد مــن یــک ســؤال دارم مــا   
امــکان دارد کــه مــثلاً حــالا بــه غیــر از اینکــه بخواهیــم 
برنامه‌هــای این‌طــوری عمومــی داشــته باشیــم یــه 

نشست‌هایی داشته باشیم؟ 
ــم  ــتاد بزرگ می‌رس ــت اس  خدم

ً
ــاً ــن حتم ــی: م جبرائیل
بنشینیم بحث کنیم.

 بلــه ایــن را مــن ایــن امــکان را چــون مــن بــه 
نظــرم می‌آیــد کــه ببیــن چــون مــا تمــام قصدمــان از 
جنجــال  کــه  نیســت  ایــن  برنامه‌هــا  ایــن  برگــزاری 
بخواهیــم ایجــاد کنیــم یــا واقــعاً می‌خواهیــم بــرای 
نــگاه  کــه  مــا  و  بیفتــد  خــوبی  اتفــاق  یــک  ایــران 
می‌کنیــم می‌بینیــم بــا تمــام دو نــفری کــه می‌بینیــم 
بــا هــم  بــه اینکــه این‌هــا  یعنــی مــعروف هســتند 
اخــتلاف عقیــده دارنــد، تــو بخش‌هــای خیلــی زیــادی 
تــو  می‌بینیــم  می‌کنیــم،  صحبــت  می‌آییــم  وقتــی 
بخش‌هــای خیلــی زیــادی اشــتراکاتی وجــود دارد. مــا 
بــه  و  برود  بیــن  از  گســله  اون  اتفــاقاً  می‌خواهیــم 
ــد  ــا نبای ــن افتراق‌ه ــه ای ــی ک ــرایط فعل ــو ش ــوص ت ‌خص
زیــاد باشــد و همدلی‌هــا  بیشــتر باشــد، بیــن جامعــه 
کارشناســی هــم ایــن اتفــاق بیفتــد. یعنــی یــک حالــت 
اســتادیومی نباشــد کــه تــو اشــتباه می‌کنــی، تــو غلــط 
فضــای  فضــا  و  برود  بیــن  از  فضــا  ایــن  می‌گــویی. 
شــما  بــرای  امــکان  خلاصــه  ایــن  بشــود.  گفتگــو 

وجود دارد؟
غنی‌نژاد: بله موضوع باید مشخص باشد.

 گفتگوی چیز نه ما جلوی دوربین نه. 
جبرائیلــی: بنشینیــم بنشینیــم این‌ها  را مــثلاً دعوت 
کنیــم از کســانی کــه از افــراد مختلفــی کــه بنشینیــم 
کنیــم  فکــر  ایــران  اقتصــاد  بــه  راجــع  دکتــر  آقــای 
میــز  روی  بچینیــم  را  ایــران  اقتصــاد  واقعیــات 
بنشینیــم راجــع بــه آن فکــر کنیــم بگوییــم آقــا ایــن 
ایــن  بــه  قائــل   

ً
واقعــاً مــن  اســت  ایــن‌جوری  الآن 

کــشور  ایــن  توی  اولویــت  مهم‌تریــن  کــه  هســتم 
احیــای اقتــدار از دســت رفتــه دولــت اســت. دولــت 
اقتــدار نــدارد. دولــت کاره‌ای نیســت. عــرض کــردم 
آقــای پزشــکیان دیگــر الآن  رئیــس جمــهور نیســت از 
تخلیــه  امکانــات  از  کــه  دولتــی  اســت.  کارمندهــا 

شده. 
غنی‌نــژاد: ایــن حــرف شــما درســت اســت. ولــی بــه 

یک تبصره.
جبرائیلــی: بایــد احیــاش کنیــم. آقــای دکتــر دولــت 
بــرای  برنامــه‌ریزی  پیــش  و  برنامــه‌ریزی  بایــد 
اســت  دولــت  بــا  پیشــرفت  هدایــت  و  پیشــرفت 
دولــت تخلیــه شــده از منابــع دیگــه اصلاً قــادر بــه 

هیچ کاری نیست. 

غنی‌نژاد: نه ببینید یک بخشی.
 . جبرائیلــی: شــما مخالــف مالیــات هــم هســتید دیگــر
می‌دانیــد  هســتید؟  گرفتــن  مالیــات  مخالــف 
پتروشیمــی  و  فــولادی  شــرکت‌های  شــرکت‌های 

چقدر مالیات میدن؟
غنی‌نــژاد: نــه مــن موافــق ایــن هســتم کــه اقتــدار 
منتهــا  برگــردد.  آن  بــه  بایــد  رفتــه  بیــن  از  دولــت 
برگشــت اقتــدار دولــت بــه معنــی ایــن نیســت کــه در 
اقتصــاد مداخلــه کنــد، اقتصــاد دســتوری را درســت 
کنــد، در عیــن حــال کــه حــرف شــما را می‌پذیــرم ولــی 
می‌گویــم شــما یــک بخشــی را نگفتــی آن بخــش ایــن 
اســت کــه در اقتصــاد مــا الآن دولــت نقشــی نــدارد بــه 

آن صورت قدرت سیاسی حاکم.
جبرائیلــی: مــن می‌گویــم ایــن قــدرت سیاســی بایــد 
مــال دولــت باشــد. ببیــن مــن می‌گویــم اگــر دولــت 
مســئول اداره کــشوره چــه آقــای مرعشــی کــه می‌آیــد 
در  بدهــد  دســتور  نبایــد  منــم،  قــدرت  می‌گویــد 
ــد دســتور بدهــد در  اقتصــاد، چــه آقــای آخونــدی نبای
اقتصــاد، چــه آقــای نعمــت‌زاده نبایــد دســتور بدهــد، 
چــه ســتاد اجــرایی نبایــد دســتور بدهــد، چــه می‌دانــم 
بنیــاد مســتضعفان. دولــت بایــد دســتور بدهــد. در 
چــه جهــت بدهــد، دســتور در جهــت منافــع ملــی 

بدهد. 
غنی‌نــژاد: حــرف خیلــی قشــنگی اســت بلــه قــبول 

دارم. 
جبرائیلــی: بیایــد پــس کمــک کنیــم آقــا منابعــی کــه از 

دولت کنده شده. 
غنی‌نژاد: شما هی دارید از آن فرار می‌کنید.

 جبرائیلی: نه فرار نمی‌کنم.
غنی‌نــژاد: ببینیــد مــن گفتــم اقتصــاد خصولتــی مــا 

تحت سیطره قدرت سیاسی حاکم است.
حاکــم  نیســت.  حاکــم  خــب  خیلــی  جبرائیلــی: 

نیستند. بخشی‌اش حاکم است.
غنی‌نژاد: خب اختلاف نظر ما آن است.

سیاســی  قــدرت  مرعشــی  آقــای  جبرائیلــی: 
بیشــتر  کــه  گفتیــد  خودتــان  شــما  حاکماســت؟ 
خصولتــی  شــرکت‌های  ایــن  مدیــره  هیئــت 
اصلاح‌طلب‌هــا هســتند قــدرت سیاســی حاکــم اگــه 
اصلاح طلب‌هــا هســتند مــن فرمایــش شــما را قــبول 
منظورتــان  حاکــم  سیاســی  قــدرت  اگــه  ولــی  دارم 

رهبری و این‌ها است  نه این‌جوری نیست.
 غنی‌نــژاد: بحــث شــما جناحــی اســت مــن جناحــی 

بحث نمی‌کنم.
جبرائیلــی: شــما فرمودیــد کــه یــک قــدرت سیاســی بــر 
خــودتون  قــبول,  اســت  حاکــم  ایــران  اقتصــاد 
فرمودیــد توی ایــن جلســه کــه اصلاح‌طلبهــا؛ شــما 
یــک عــده  کــه دولــت دســتش نیســت  فرمودیــد 
ح خــودتون  دیگــه دستشــان اســت. بعــد موقــع شر
 ایــن کرســی 

ً
فرمودیــد و درســت فرمودیــد کــه اکثــراً

کــه شــرکت‌های خصولتــی دســت  هیئــت مدیــره 
قــدرت  از  منظورتــان  اگــر  اســت.  اصلاح‌طلب‌هــا 
حرفتــان  ایــن  بــا  اصلاح‌طلب‌هاســت  سیاســی 

می‌خواند. اگر منظورتون یه چیز دیگر است. 
غنی‌نژاد: چیز دیگر است. 

جبرائیلــی: مــن می‌گویــم  اصول‌گراهــا هــم هســتند 
مــن  از  خیلــی  می‌دانیــد  اصولگراهــا  دکتــر  آقــای 
ایــن  از  خیلــی  می‌دانیــد  اصول‌گراهــا  ناراحتنــد. 

حرفهای من ناراحت هستند؟ 
غنی‌نژاد: نمی‌دانم. 

جبرائیلی: بله بله خیلی از من ناراحت هستند. 
غنی‌نــژاد: بگذاریــد مــن توضیــح بدهــم. آن قــدرت 
سیاســی حاکــم کــه می‌گویــم یــک مثــال می‌زنــم همــه 
کــه در مزایــده  چــی روشــن می‌شــود. خــب وقتــی 
فرودگاه امــام خمینــی یــک شــرکت بــرای خدماتــش 
یــک شــرکت ترکیــه بین‌المللــی خیلــی معتــبری برنــده 
می‌شــود، کــی باعــث می‌شــود کــه از دســت آن  بگیرند 
بدهنــد یــک عــده؟ قــدرت سیاســی حاکــم آن اســت. 

دولت نبود درست است.
ایــن یــک؛ تانــک را آوردنــد توی وســط فرودگاه امــام 
گفتــن مــا نمی‌گذاریــم اینجــا افتتــاح بشــود ایــن یــک؛ 
دوم قــدرت سیاســی حاکــم می‌خواهــم بگویــم کــه 
بایــد پیــدا کنیــم کــی اســت؟ آقــای جبرائیلــی بایــد 
ــی  ــات دسترس ــن اطلاع ــند. چون م ــش را بکش زحمت
نــدارم ببینیــد امســال مــا چقــدر کمبــود برق داشــتیم 

قطعی برق داشتیم؟
جبرائیلی: چرا چرا؟ 

کــه  غنی‌نــژاد: توضیــح بدهــم خــب فکــر می‌کنیــد 
بیت‌کویــن  کــه  کســانی  آن  نمی‌توانــد  نیرو  وزارت 

تولید می‌کنند،  پیدا کند؟
جبرائیلی: بارک‌الله. درود بر تو آقای دکتر.

غنی‌نژاد: چرا نمی‌کند؟
جبرائیلــی: زورش نمی‌رســد. هــر کــس هســت خائــن 

است.
ــژاد:  هــر کــس هســت برویــم تعیینــش کنیــد،   غنی‌ن

شناسایی کنیم.
ــی: آقــای دکتــر ایــن نقــاط اشــتراک مــا اســت.  جبرائیل
ببینیــد آقــای دکتــر بگــذار بــه شــما بگویــم بــه شــما آقا 
اصلاً بگــذار اســم ببــرم. مــن هزینــه بدهــم، همیــن 
فــولاد خوزســتان یــا مثــل فــولاد خوزســتان کــه پشــت 
جلــد هفته‌نامــه تجــارت فــردای شــما همیــن شــماره 
جــاری ایــن هفتــش تبلیغــش هســت، خــب یکــی از 
اعضــای هیئــت مدیــره همــان نهــادی اســت کــه شــما 
آن مخالــف هســتید. پســر ۲۰ ســاله  بــا  می‌گوییــد 
رئیــس دفتــر یکــی از همیــن نهادهــا، یکهــو دیدیــم 
اکسیــن  فــولاد  مدیــره‌ی  هیئــت  عضــو  شــد 
خوزســتان. خــب آن دارد پول میدهــد کــه ایــن افــکار 
تبلیــغ بشــود بــه نفعــش اســت  آقــای دکتــر غنی‌نــژاد. 

دارند از حسن نیت شما سوءاستفاده می‌کنند.
غنی‌نــژاد: بحــث را منحــرف نکنیــد. داشــتم حــرف 

می‌زدم.
دارنــد  عــده  یــک  می‌گوییــد  شــما  هــر  جبرائیلــی: 

بیتکوین ماینر می‌کنند؟ برویم بگیریمشان.
 غنی‌نژاد: خب بروید بگیرید.

جبرائیلی: مگر دست من است.
غنی‌نژاد: گوش بدهید گوش بدهید.

ــای  ــت آق ــما اس ــت ش ــت دس ــه دول ــی: الآن ک جبرائیل
پزشــکیان رفیــق شماســت همشــهری شماســت 

بروید به او بگویید بگیرید دیگر.
غنی‌نــژاد: گــوش بدهیــد. ببینیــد وقتــی کــه منافــع 
ملــی اینجــا بــه خطــر می‌افتــد، یــک نفــر در اوج بی‌برقــی 
و بدبختــی وقتــی کــه کارخانه‌هــا تولیــد نمی‌تواننــد 
عــده  یــک  می‌شــود،  قطــع  برقشــان  چون  بکننــد، 

بیت کوین تولید می‌کنند.
جبرائیلی: خب چرا مجوز دادید؟

غنی‌نــژاد: خــب کــی اســت؟ چــرا دادســتان علیــه آن 
کســی کــه بیــت کویــن تولیــد می‌کنــد، مزرعــه بیــت 

کوین دارد شکایت نمی‌کند؟ 
جبرائیلــی: احســنت ســؤال مــن هــم هســت چــرا 

نمی‌کند. 
غنی‌نــژاد: شــما بایــد بــگویی شــما ارتبــاط داریــد بــا 

حضرات من که ندارم.
دکتــر.  آقــای  نــدارم  ارتباطــی  هیــچ  مــن  جبرائیلــی: 
ارتبــاط شــما از مــن بیشــتر اســت. مــا را کــه حــذف 
همیــن  خاطــر  بــه  دکتــر  آقــای  جــا  همــه  از  کردنــد 
حرفهــایی کــه زدیــم مــا را حــذف کــردن از همــه جــا. 
الآن رفقــای شــما کــه می‌نشینیــد بــا آن‌هــا پالــوده 
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 خــب مــا دیگــر اگــه صحبتــا تمــوم شــده، 
برنامــه را تمــام بکنیــم. مــن فقــط یــک نکتــه بگویــم، 
یــک جــایی دوســتان بــه مــن گفتنــد کــه مــن بــرای 
اینکــه شــما را خطــاب کنــم عبــارت دکتــر بــه کار نبــردم 
ــتباه  ــردم. اش ــه کار ب ــر ب ــارت دکت ــان عب ــرای ایش ــی ب ول
غنی‌نــژاد.  موســی  دکتــر  جنــاب  بــوده  لفظــی 
فوق‌العــاده هــم خیلــی بــا مــن هــم بــه نســبت مــن 
خیلــی  و  اخلاق  بــا  خیلــی  رســانه  نســبت  بــه  هــم 

مهربان برخورد کردند، پدرانه برخورد کردند.
غنی‌نــژاد: دکتــر نگفتیــد خیلــی ممنونــم اصلاً مــن 

بدم می‌آید. من موسی غنی‌نژاد هستم. 
 جبرائیلــی: آقــای دکتــر مــا شــما را اســتاد می‌دانیــم 

ایشان هم اگر اشتباه کرد من عذرخواهی می‌کنم.
غنی‌نژاد: نه بابا اشتباه چی کار خوبی کرد.

 و آن 
ً
جبرائیلــی: مــن شــما رو دلــسوز می‌دانــم حقیقتــاً

آزادی کــه آقــای دکتــر شــما دنبالــش هســتید، مــن 
هــم دنبالــش هســتم. منتهــا آزادی بــرای همــه، آزادی 
بــرای همــه. ایــن در اصــل ۴۳ قــانون اساســی مــا 
تضمیــن شــده آزادی بــرای همــه، نــه آزادی فقــط بــرای 

سرمایه‌دارها.
غنی‌نژاد: موافق نیستم .

نــگاه  را  برنامــه  اینکــه  از  ممنــون  خیلــی   
کردیــد خیلــی بحث‌هــای خــوبی شــد ان‌شــاء‌الله حــالا 
ادامــه پیــدا بکنــد از خانــه اندیشــه ورزان کــه ایــن 
مــکان را در اختیــار مــا قــرار دادنــد، مدیریتشــون 
تماشــا  را  مــا  اینکــه  از  ممنــون  و  می‌کنیــم  تشــکر 

کردید یا علی مدد. 

جبرائیلی: می‌گویم این 
قدرت سیاسی باید مال 
دولت باشد. ببین من 

می‌گویم اگر دولت 
مسئول اداره کشوره چه 
آقای مرعشی که می‌آید 

می‌گوید قدرت منم، نباید 
دستور بدهد در اقتصاد، 

چه آقای آخوندی نباید 
دستور بدهد در اقتصاد، 
چه آقای نعمت‌زاده نباید 
دستور بدهد، چه ستاد 

اجرایی نباید دستور 
بدهد، چه می‌دانم بنیاد 

مستضعفان. دولت باید 
دستور بدهد. در چه 

جهت بدهد، دستور در 
جهت منافع ملی بدهد. 
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را  پاکسـتان  در  کوچـک  صنایـع  گسـترش  پدیـده‌ی 
اقتصـادیِِ  رونـد  یـک  قالـب  در   

ا�
صرفـ نمی‌تـوان 

محـدود تحلیـل کـرد. آنچـه در لایه‌هـای زیریـن ایـن 
خ می‌دهد، واجـد ویژگی‌هایی اسـت  تحـرکِِ تولیـدی ر
کـه آن را بـه یـک سـاختار فرهنگـی _ اجتماعـیِِ در حال 
شایسـته‌ی  کـه  سـاختاری  می‌کنـد؛  تبدیـل  تبـلور 
اسـت.  تمجیدتـجربی،   

ً
صرفـاً نـه  و  نـظری،  واکاوی 

نشـانه‌هایی متعـدد دلالـت بـر آن دارنـد کـه در پـسِِ 
ایـن موج، نوعـی اعتمادبه‌نفس‌تولیـدی، و فرهنـگ 
فنـیِِ بومی‌شـده حـضور دارد _ فرهنگـی کـه بـه افـراد 
ایـن امـکان و جسـارت را می‌دهـد کـه خـود را قـادر بـه 
سـاختن هـر چیزی بداننـد، بی‌آن‌کـه نیازمنـد تأییـد 
نهادهای رسـمی یـا وابسـته بـه زیرسـاخت‌های بزرگ 

و پیچیده‌ی صنعتی باشند.
بـه فناوری‌هـای  بـه جـای وابسـتگی  ایـن فرهنـگ،   
وارداتـی یـا زنجیره‌هـای رسـمی تولیـد، بـر خوداتـکایی 
تـجربی و مهـارت‌آموزی بین‌نسـلی اسـتوار اسـت؛ و 
میـان  در  نـادر  الـگویی  بـه  را  آن  خصلـت،  همیـن 
اسـت.  کـرده  تبدیـل  پیرامونـی  اقتصادهـای 
حـد  از  کـه  فراوان‌انـد  آن‌چنـان  عینـی،  نمونه‌هـای 
از  شـده‌اند:  بـدل  قاعـده  بـه  و  ج  خـار اسـتثنا 
کیفیـت  بـا  فوتبـال  توپ‌هـای  کـه  کارگاه‌هـایی 
سـاخت  تـا   ، می‌کننـد  تولیـد  جهانـی  مسـابقات 
آب‌سـردکن‌ کارآمـد در فضـای یـک اتـاق، و تعمیـر و 
در  سـنگین  ماشیـن‌آلات  لاسـتیک  سـاخت 
گاراژهایی که بـا ابزارهای دسـتی و دانش تـجربی اداره 
! و  می‌شـوند، یـا حتـی سـاخت اتوبـوس دست‌سـاز
همـان  مصادیـق  این‌هـا   . دیگـر پرشـمار  مـوارد 
ذهنیت‌تولیدی‌مسـتقل هسـتند کـه بـذر آن، به‌نظر 
اجتماعـی   _ فرهنگـی  خـاک  در  دلایلـی  بـه  می‌رسـد 
خـاص پاکسـتان ریشـه دوانـده اسـت و رقابـت هـای 

جهانی نیز به دلایلی از آن استقبال کرده است.
از  صرف‌نظـر  تولیـدی،  پیکـره  ایـن  عینـیِِ  ابعـاد 
کلان  شـاخص‌های  در  آن،  فرهنگـی  دلالت‌هـای 
اقتصـادی پاکسـتان نیز تبـلور یافته اسـت. بـر مبنای 
میـلیون   ۳.۳ بـر  بالـغ   SMEDA سـازمان  داده‌هـای 
در  متوسـط  و  کوچـک  صنایـع  رده  در  فعـال  واحـد 
سـطح ملی به ثبت رسیده‌انـد؛ واحدهایی کـه نه‌تنها 
تـنوع  حیـث  از  بلکـه  فضـایی،  پراکنـش  لحـاظ  بـه 
فعالیـت، مقیـاس عملیاتـی و انطبـاق بـا اقتضائـات 
محلی، نشـانگر اسـتقرار نوعـی الگوی‌نامتمرکزتولید 
کل  از   ٪۸۰ حـدود  گسـترده،  شـبکه  ایـن  هسـتند. 
اشـتغال غیردولتـی کـشور را در خـود جـای داده و در 
پیوسـتار تولید ناخالص داخلی، سـهمی معـادل ٪۴۰ 
GDP را بـه خـود اختصـاص داده اسـت _ رقمـی کـه 
نقـش  از  فراتـر  را  بخـش  ایـن  سـاختاری  جایـگاه 

مکمل یا حاشیه‌ای تثبیت می‌کند. 
 در عین حـال، ۲۵٪ از کل صـادرات غیرنفتی پاکسـتان 
کسـب‌وکارهای  همیـن  مجـرای  از   

ً
مسـتقیماً نیـز 

کوچک تأمین می‌گردد؛ سـهمی که نه‌تنهـا از قابلیت 
ارزش  زنجیره‌هـای  در  واحدهـا  ایـن  رقابت‌پـذیری 
بـر  محکـم  گواهـی  بلکـه  دارد،  حکایـت  جهانـی 
سـازوکارهای  از  واحدهـا  ایـن  کارکـردی  اسـتقلال 
انحصـاری سـرمایه‌داری صنعتـی نیـز تلقـی می‌شـود. 
، ایـن اقتصـادِِ چندلایـه و خوداتـکا، بـا  به‌بیـان دیگـر
را  خـود  رسـمی،  تولیـد  متعـارف  مناسـبات  از  عـبور 
به‌مثابه یکـی از بازوهـای اصلـی اقتصاد پاکسـتان، در 

مقیاس ملی تثبیت کرده است.
پویـایی  ایـن  منشـأ  تحلیـل  در  وجـه  نخسـتین   
فرهنـگ  زیربنایی‌تـر  لایه‌هـای  متوجـه  تولیـدی، 
پاکسـتان اسـت؛ به‌ویـژه آن بخـش از نظـام معنـاییِِ 
شـکل‌گرفته در فرهنگ جنوب آسیا کـه کار و تولید را 
 به‌مثابـه کنشـی معیشـتی، بلکـه به‌عنـوان 

ً
نـه صرفـاً

اجتماعـی  عـزت  و  شـخصی  فضیلـت  تجلـی  فضـای 

یشه�های فرهنگی و ساختاری  بازشناسی ر
موفقیت صنایع کوچک در پاکستان

بهنام نوذری

چون  مفاهیمـی  بافـت،  ایـن  در  می‌کنـد.  تعریـف 
، و مهـارت به‌مثابه  کسـب رزق حلال، اسـتقلال از غیر
بازارهـای  سـنتی،  نهادهـای  در  شـخصیت،  قـوام 

محلی و آموزه‌های دینی، حضور پررنگ دارند.
هرچنـد قرائت‌هـایی از اسلامِِ عمل‌گـرا در پاکسـتان، 
یـا  طریقت‌مـحور  تلقی‌هـای  تحت‌تأثیـر  گـه‌گاه 
منظـر  از  آن‌چـه  امـا  گرفته‌انـد،  قـرار  نیـز  صوفیانـه 
جامعه‌شـناختی اهمیـت دارد، درونی‌سـازیِِ‌کارِِمولد 
سـاختار  از  مسـتقل  ارزش‌اجتماعـیِِ  یـک  به‌عنـوان 

رسمی اشتغال است.
بافـت  در  موردی  پژوهش‌هـای  برخـی  پایـه‌ی  بـر 
فرهنگـی _ دینـی پاکسـتان، انگیـزه‌ی آغـاز فعالیـت 
اقتصـادی در میـان بسیـاری از کارآفرینـان خـرد، نـه در 
سـودآوری مالـی صِِـرف، بلکـه در مؤلفه‌هـایی ریشـه 
اجتماعـی  و  اخلاقـی  هویتـی،  مفاهیـم  بـا  کـه  دارد 
ژرف‌تری پیونـد خورده‌انـد بـر اسـاس ایـن پژوهـش _ 
در  مسـلمان  کارآفریـن   ۲۵۰ از  بیـش  روی  بـر  کـه 
پاکسـتان انجام شـده‎ اسـت _ مشـخص شـده است 
که بسیـاری از کنشـگران عرصـه‌ی تولیدِِ خـرد، انگیزه 
از  متأثـر  کـه  می‌کننـد  تعریـف  فضـایی  در  را  خـود 
امانـت‌داری،  صداقـت،  نظیـر  معـنوی  ارزش‌هـایی 
تبلیـغ، خدمـت اجتماعـی و اسـتقامت اسـت و آنهـا را 
تلقـی  مؤمـن  کارآفریـن  شـخصیتیِِ  ارکان  به‌مثابـه 

می‌کنند.
در  کوچـک،  مقیـاس  در  تولیـد   ، رهگـذر همیـن  از   
بسیـاری از جوامـع محلـی، شـأنی مضاعـف می‌یابـد؛ 
چـرا کـه نه‌تنهـا بـه رفـع نیـاز خانوادگـی منجر می‌شـود، 
بلکـه بازتـابی از هویـت اخلاقـی و اسـتقلال اجتماعـی 
معنـایی،  چارچـوب  ایـن  می‌گـردد.  تلقـی  فـرد 
خـرد  واحـد  هـزاران  تثبیـت  فرهنگـی  زیرسـاخت 
از حمایت‌هـای نهـادی _ فراهـم  غ  فـار را _  تولیـدی 
نهادینـه  را  درون‌زا  تولیـدیِِ  اِِتـوس  نوعـی  و  کـرده 

ساخته است.
 وجـه دوم معطـوف بـه نقـش سـاختارهای اجتماعـی 
غیررسـمی و افقـی در تثبیـت اکوسیسـتم تولیـد خرد 
در پاکسـتان اسـت. بـرخلاف چارچوب‌هـای رسـمی 
توسـعه کـه متکـی بـر نهادهـای بوروکراتیـک و مالـی 
کلان‌انـد، ایـن سـاختارها، متشـکل از خانواده‌هـای 
گسـترده، شـبکه‌های خویشـاوندی، بازارهـای محلی 
به‌عنـوان  عـملاً  سـنتی،  اعتمادمـحور  مناسـبات  و 
نهادهـای میانجـی اثرگـذار عمـل کرده‌اند کـه خلأهای 

نهادهـای رسـمی را پـر کـرده و مولد‌سـازی را تسـهیل 
می‌کننـد. هرچنـد در ادبیـات رایـج توسـعه، فقـدان 
حمایت‌هـای رسـمی و عـدم دسترسـی به منابـع مالی 
تلقـی  سـاختاری  مانعـی  به‌مثابـه   

ا�
عمومـ بانکـی 

اقتصـادی  و  اجتماعـی  بافـت  در  امـا  می‌شـود، 
پاکسـتان، همین فقـدان، بـه نـحوی پارادوکسیکال، 
شـکوفایی  و  مولـد  خوداتـکایی  نوعـی  بسترسـاز 
گاهانـه یـا  سـاختارهای بدیـل شـده اسـت. پرهیـز ناآ
نظیـر  مالـی،  تأمیـن  مرسـوم  الگوهـای  از  ناگزیـر 
وام‌هـای بانکـی و سـازوکارهای بوروکراتیـکِِ مبتنی بر 
خُُـرد  شـبکه‌های  کـه  اسـت  شـده  موجـب  وثیقـه، 
و  خویشـاوندی  نهادهـای   ، اعتمادمـحور
جایگزیـن  قرض‌الحسـنه،  سـنتی�  سـازوکارهای 
محلـی  انطبـاق  ظرفیـت  و  شـوند  رسـمی  نهادهـای 

بالاتری ایجاد کنند.
 تأمیـن سـرمایه اولیـه در اکثریـت قریـب بـه اتفـاق 

کسـب‌وکارهای خـرد پاکسـتان _ به‌ویـژه در مناطـق 
روسـتایی _ از طریـق وام‌هـای غیررسـمی خانوادگـی یا 
محلـی، و بـدون مراجعـه بـه نهادهـای بانکـی رسـمی 
ایـن  از   ٪۹۰ از  بیـش   ، آمـار طبـق  می‌گیـرد.  صورت 
واحدهـا از منابـع غیررسـمی بهـره می‌جوینـد _  ۶۱٪ از 
و  تاجـران  از   ٪۳۰ دوسـتان،  و  خانـواده  طریـق 
صاحـب‌کاران محلـی، حـدود 3 درصـد وام دهنـدگان 
از منابـع بانکـی و  خصوصـی پول و تنهـا حـدود ٪۶ 

رسمی 
وجه سـوم منـوط بـه بازخوانـی دو رویکرد متفـاوت در 
الـگوی  اسـت.  خانوادگـی  سـطح  ارتقـاء  مسـئله 
و  انسـانی  سـرمایه  پیشینـی  انباشـت  بـر  نخسـت، 
مـادی تأکیـد دارد؛ در ایـن رویکرد، خانـواده بایـد ابتدا 
با آموزش رسـمی بلندمـدت، بهبـود امکانـات رفاهی 
و ارتقـاء سـبک زندگـی بـه سـطحی از آمادگـی برسـد تـا 
مشـارکت  و  تولیـد  عرصـه  وارد  بتوانـد  بعدهـا 
اقتصـادی شـود. در مقابـل، الـگوی دوم، مسیر رشـد 
از  خانـواده،  می‌جویـد؛  تولیـد  تجربـه  خـود  دل  از  را 
درگیـر   _ انـدک  سـرمایه  بـا  حتـی   _ ابتـدا  همـان 
فعالیت‌هـای واقعـی و روزمـره تولیـدی می‌شـود و از 
رهگـذر ایـن مشـارکت زودهنـگام و بـه جـان خریـدن 
و  مهارتـی  دانشـی،  ظرفیت‌هـای  تولیـد،  زحمـت 
مسـائل  بـا  مسـتقیم  نسـبت  در  را  خـود  فرهنگـی 

زیسته توسعه می‌دهد. 
، بلکـه در بسیـاری از   رویکـرد دوم نـه تنهـا امکان‌پذیر
مـوارد مؤثرتـر اسـت. چـرا کـه رشـد خانوادگـی نـه از 
یـادگیری  بـا  بلکـه  انتزاعـی،  آموزش  طریـق 
مواجهـه  و  بین‌نسـلی،  مشـارکت   ، مسـئله‌محور
عینـی بـا واقعیت‌هـای تولیـدی حاصـل می‌شـود. در 
ایـن مسیـر، خانـواده در عیـن رفـع نیازهـای فوری، بـه 
امـکان  کـه  می‌یابـد  دسـت  توانمنـدی  از  سـطحی 
گاهانـه نوع و کیفیـت آموزش، ارتقاء محیط  انتخـاب آ
زندگـی، بهبـود سـکونتگاه - بـا توانمندی‌هـای فنـی 
را   - آمـده  دسـت  بـه  مالـیِِ  تمکّّـن  یـا  شـده  کسـب 
آغـاز  فراهـم می‌سـازد. سـبک زندگـی مولـد، ولـو در 
سـخت و کارمـحور می‌نمایـد، امـا بـه تدریـج حامـل 
اصلاحـات عمیـق در زیسـت‌جهان خانـواده خواهـد 

بود.
 در سوی مقابـل، الـگویی کـه بـا تأخیـر در ورود بـه 
تعویـق  بـه  را  رشـد  تنهـا  نـه  اسـت،  همـراه  تولیـد 
می‌انـدازد، بلکـه در عمـل، بسـتر شـکل‌گیریِِ سـبک 

زندگـی مصرفـی و گسسـته از کار را فراهـم می‌سـازد؛ 
را  انگیـزه و قابلیـت تولیـدگری   ، بـه‌مرور کـه  سـبکی 
تضعیف و چه بسـا منتفـی می‌کند. از ایـن‌رو، برخلاف 
در  زودهنـگام  تولیـدِِ  بـه  تقدم‌بخشـی  رایـج،  تـصور 
بلکـه  راهبـرد اضطـراری،  یـک  نـه  مقیـاس خانـواده، 
خودبسـنده،  نسـلی  تربیـت  بـرای  اصیـل  مـسیری 

مشارکت‌جو و برخوردار از کرامت درون‌زاست.
 به‌نظـر می‌رسـد آنچـه در بسیـاری از مناطق پاکسـتان 
در حـال وقوع اسـت، نوعـی تحقـق ضمنـی یـا جـبریِِ 
 بقـا، 

ً
الـگوی دوم باشـد: خانواده‌هـا نـه بـا هـدف صرفـاً

بلکـه به‌مثابـه راهبـردی مؤثـر بـرای رشـد درون‌زا، از 
آغـاز  تولیـد  در  عملـی  درگیری  بـا  ابتـدایی  مراحـل 
نیازهـای  تأمیـن  ضمـن  رهگـذر،  ایـن  از  و  می‌کننـد 
فوری، بـه تدریـج بـه سـطحی از ارتقـاء دانشـی، مهارتی 
و نهـادی دسـت می‌یابنـد کـه حتـی ممکـن اسـت در 
الـگوی رسـمی‌ترِِ مبتنـی بـر آموزش طولانی‌مـدت و 
 ، سـرمایه‌گذاری سنگین، حاصل نشـود. از این منظر
»خانـواده  و  ـد« 

ّ
مولّ »خانـواده  میـان  تفـاوت 

یـک  نه‌تنهـا  آماده‌سـازی«،  حـال  در  مصرف‌مـحورِِ 
دلالت‌هـای  واجـد  بلکـه  اقتصـادی،  تفـاوت 
جامعه‌شـناختی و انسان‌شـناختی عمیقـی در زمینـه 

تعریف پیشرفت و توسعه است.
 در مجـموع، آن‌چـه از خلال بررسـی میدانـی، شـواهد 
آمـاری و تحلیل‌هـای فرهنگـی _ اجتماعـی پیـرامون 
الـگوی تولیـد خـرد در پاکسـتان برمی‌آیـد، ایـن تنهـا 
پدیـده‌ی عمیـق و چندلایـه  یـک  از  کـوه یخـی  نـوک 
اسـت. پیونـد میـان خوداتـکایی تـجربی، شـبکه‌های 
بومـی،  معنـایی  نظـام  و  غیررسـمی،  اجتماعـی 
را در زیسـت‌بوم تولیـدی  سـازوکاری منحصربه‌فـرد 
از منظـر  کـه تاکـنون کمتـر  ایـن کـشور شـکل داده 
نـظری، تطبیقـی و سیاسـت‌پژوهانه بـه آن پرداختـه 

شده است.
مطالعـات  بسـتر  در  الگـو  ایـن  بازخوانـی  ایـن‌رو،  از 
توسـعه، اقتصاد غیررسـمی، جامعه‌شناسـی تولید و 
مردم‌نـگاری فنـی، ضرورتـی جـدی و مغـفول اسـت؛ 
ضرورتـی کـه می‌توانـد نه‌تنهـا درک مـا از اقتصادهـای 
مردم‌پایـه را دگـرگون کنـد، بلکـه زمینـه‌ای فراهـم آورد 

برای بازاندیشی در الگوهای پیشرفت مردمی.
پیشــرفت  جهانــی  الــگوی  بــاب  در  پایانــی  نکتــه 
مردم‌پایــه: بــا همــه‌ی قابلیت‌هــایی کــه الــگوی تولیــد 
خــرد در پاکســتان در تقویــت هویــت تولیدکننــده، 

الگویی که با تأخیر در 
ورود به تولید همراه 

است، نه تنها رشد را به 
تعویق می‌اندازد، بلکه در 
عمل، بستر شکل‌گیریِِ 
سبک زندگی مصرفی و 
گسسته از کار را فراهم 

می‌سازد؛ سبکی که 
، انگیزه و قابلیت  به‌مرور

تولیدگری را تضعیف و 
چه بسا منتفی می‌کند. از 

این‌رو، برخلاف تصور 
رایج، تقدم‌بخشی به 
تولیدِِ زودهنگام در 

مقیاس خانواده، نه یک 
راهبرد اضطراری، بلکه 

مسیری اصیل برای 
تربیت نسلی 
خودبسنده، 

مشارکت‌جو و برخوردار از 
کرامت درون‌زاست.
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بسیــج منابــع بومــی و بازتوزیــع فرصت‌هــای شــغلی 
نشــان داده اســت، نمی‌توان از نقــص بنیادیــن آن در 
و  دانش‌بنیــان  پشــتیبانی  نظام‌هــای  بــا  پیونــد 
متغیرهــای زیبایی‌شــناختی چشم‌پوشــی کرد.ایــن 
الگــو، بــا تمــام مزیت‌هــای مردمــی و انعطاف‌پذیــر 
 ، خــود، در غیــاب زنجیره‌هــای علمــی _ هــنری مؤثــر
فاقــد توانــایی رقابــت پایــدار بــا جریــان جهانــی کالا از 
طراحــی  و  کیفــی،  ارتقــاء  نــوآوری،  منظــر 

زیبایی‌شناختی است.
تجربــه  در  آنچــه  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  البتــه   
پاکســتانی در حــال وقوع اســت، بیــش از آنکــه مبتنی 
ــا نــوآوری بــصری باشــد، بــر کارآمــدی  بــر فــرم، ســبک ی
حــداکثری، هزینــه‌ی حداقلــی و امکان‌پــذیری تولیــد 
در بافت‌هــای غیرمتمرکــز اســتوار اســت؛ تولیداتــی 
ج از الــگوی تولیــد انبــوه  کــه در اغلــب مــوارد، خــار
ــا نظام‌هــای صنعتــیِِ  شــکل می‌گیرنــد و در مقایســه ب
تثبیت‌شــده، دارای منطــق عملکــردی متفــاوت و 

حتی تعریف زیبایی‌شناختی متمایز هستند.
بــا ایــن حــال، در صورت هدف‌گــذاری بــرای بســط ایــن 
 در 

ً
بافت‌هــای فرهنگــی، خصوصــاً بــه ســایر  الگــو 

ــوآوری  ــازی، ن ــه زیبا‌س ــتری ب ــل بیش ــه تمای ــی ک مناطق
طراحــی و ارزش‌هــای فرمــی دارنــد، ارتقــاء مســتمر 
محــصول،  زیبایی‌شناســیِِ  بازتعریــف  و  فنــاوری 

ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود.
در غیــاب نهادهــای تحقیــق و توســعه‌ی مــردم گــرا، 
ســازوکارهای طراحــی متناســب محــصول بــا تقاضــای 

فرهنگــی، شــبکه‌های توزیــع غیرمتمرکــز امــا هم‌افــزا، 
و اســتقلال و اطمینــان در زنجیــره تأمیــن مــواد اولیــه، 
ایــن الگــو بــه دشــواری می‌توانــد از مرحلــه »بازتولیــد 
کنــد.  عــبور  نــو«  فــرم  »خلــق  ســطح  بــه  مســتمر« 
به‌ویــژه آن‌کــه، بــازار جهانــیِِ امروز نه‌تنهــا مبتنــی بــر 
قیمــت و تولیــد انبــوه، بلکــه به‌شــدت متکــی بــر زبــان 
فــرم، تجربــه مصــرف، و تــنوع نوآورانــه اســت؛ مــواردی 
تــوان  از  مکمــل،  نهادهــای  فقــدان  در  کــه 

ج است. تولیدکنندگانِِ خُُرد خار
الــگوی  ایــن  دقیق‌تــرِِ  تحلیــل  دیگــرف  سوی  از   
تولیــدی، نیازمنــد توجــه بــه لایه‌هــای ژئوپلیتیکــی و 
پــسِِ  در  کــه  اســت  گســترده‌تری  اقتصادسیاســی 

تجربه پاکستان قرار دارد.
نخســت آن‌کــه، بــرخلاف تلقــی ابتــدایی از تولیــد خــرد 
ملــت،  یــک  درونــی  خیــزش  و  کشــف  به‌عنــوان 
شــواهد متعــددی دلالــت بــر آن دارنــد کــه رونــق ایــن 
الگــو در پاکســتان، به‌شــدت از مــدل توســعه چیــن 
در حوزه صنایــع کوچــک و متوســط الهــام گرفتــه و 
بــه‌سوی  اسلام‌آبــاد  راهبــردی  چرخــش  از  بخشــی 
در  چینــی  الگوهــای  نقــش  می‌شــود.  تلقــی  شرق 
از  اعــم   _ پاکســتان  صنعتــی  سیاســت  بازتعریــف 
منطقه‌بنــدی اقتصــادی، کارگاه‌ســازی بومــی و اتصال 
افقــی تولیــدات خــرد _ در قالــب ابتــکار کمربنــد و 
جــاده و همکاری‌هــای عمیــق نظامــی _ اقتصــادی بــا 
پکــن بــه‌وضوح قابــل مشــاهده اســت. بنابرایــن، 
پویــش  به‌مثابــه  نخســت  نــگاه  در  آنچــه 

در  می‌کنــد،  جلــوه  مردمــی  تولیــد  خودانگیختــه 
لایه‌هــای زیریــن، در پیونــد بــا تــحول در سیاســتِِ 
هم‌پیمانی‌هــای منطقــه‌ای پاکســتان قابــل تفسیــر 

اســت؛ تبیینــی کــه جایــگاه ایــن تجربــه را در چارچــوب 
اقتصادسیاسی جهانی بازتعریف می‌کند.

 نکتــه دوم آن‌کــه، الــگوی تولیــد کوچــک مقیــاس _ بــا 
به‌مثابــه  نمی‌توانــد   _ خــود  مزیت‌هــای  همــه 
نســخه‌ای فراگیــر بــرای تمامــی عرصه‌هــای تولیــد و 
فنــاوری تلقــی شــود. نه‌تنهــا برخــی محصــولات، مانند 
مــواد اولیــه، زیرســاخت‌های حمل‌ونقــل، و صنایــع 
ــز  ــاوری متمرک ــاس بزرگ و فن ــد مقی  نیازمن

ً
ــاً ، ذات ــادر م

 ، هســتند، بلکــه از منظــر حکمرانــی و امنیــت ملــی نیــز
در برخــی حوزه‌هــا )همــچون صنایــع دفاعــی یــا مــواد 
اولیــه( تولیــد در مقیــاس بزرگ، ضرورتــی سیاســی و 
ــه  ــا اقتصــادی. نمون  فنــی ی

ً
راهبــردی اســت، نــه صرفــاً

بــارز آن، وابســتگی ســاختاری پاکســتان بــه چیــن در 
اســت؛  راهبــردی  فناوری‌هــای  و  نظامــی  صنایــع 
کــشور  هرچنــد  می‌دهــد  نشــان  کــه  وابســتگی‌ای 
بــه ســمت  توانســته در لایه‌هــای پایینــیِِ اقتصــاد 
خوداتــکایی و تولیدکوچک‌مقیــاس حرکــت کنــد، امــا 
در لایه‌هــای بالادســتی، به‌دلیــل عــدم شــکل‌گیری 
بــه  متکــی  همچنــان  بومــی،  قدرت‌ســاز  ظرفیــت 

قدرت‌های منطقه‌ای باقی مانده است.
، بایــد تصریــح کــرد کــه هــدف از تبییــن   از ایــن منظــر
تعمیــم  نــه  پاکســتان،  در  کوچــک  صنایــع  تجربــه 
اقتصــادی،  ســاختارهای  تمــام  بــه  آن  غیرانتقــادی 
بخــش  یــک  پنهــان  ظرفیت‌هــای  بــر  تأکیــد  بلکــه 
ــه  مشــخص از اقتصــاد ملــی اســت. در طراحــی هرگون
الــگوی کلان بــرای ســاماندهی مشــاغل کوچــک، باید 

از اضلاع  ایــن حوزه، تنهــا یکــی  کــه  توجــه داشــت 
تولیــد ملــی اســت؛ اضلاعــی کــه می‌تواننــد مکمــل 
صنایــع بزرگ باشــند، نــه جایگزیــن آن‌هــا. واقعیــت 
آن اســت کــه بخشــی  از تولیــدات صنعتــی، به‌ویــژه در 
حوزه‌هــای فناورانــه، نیازمنــد ســرمایه‌گذاری کلان، 
ــترده‌اند.  ــد گس ــاس تولی ــده و مقی ــای پیچی زنجیره‌ه
ــک  ــع کوچ ــز، صنای ــتان نی ــی در پاکس ــن رو، حت از همی
اختصــاص  خــود  بــه  را   GDP از   ٪۴۰ حــدود  تنهــا 
 متعلــق بــه حوزه‌هــایی 

ً
می‌دهنــد و ۶۰٪ دیگــر عمدتــاً

آن‌هــا  یــا ضرورت خردســازی در  کــه امــکان  اســت 
وجود ندارد.

ــع   تاب
ً
ــاً ــاد، صرف ــه اقتص ــرد ک ــوش ک ــد فرام ، نبای

ً
ــاً نهایت

از  بسیــاری  در  بلکــه  نیســت؛  فنــی  ضرورت‌هــای 
مــوارد، ســاختارهای سیاســی، ژئوپلیتیــک منطقــه‌ای 
مسیرهــای  تعیین‌کننــده  قــدرت،  معــادلات  و 
صنعتــی کشورهــا هســتند. تولیــد کوچک‌مقیــاس، 
ــارکت‌پذیری  ــی و مش ــداری اجتماع ــر پای ــه از منظ گرچ
ارزشــمند اســت، امــا به‌تنهــایی قــادر بــه تولیــد قــدرت 
الــگوی   ، نیــز پاکســتان  تجربــه  در  نیســت.  ملــی 
ســطوح  در  قدرت‌ســاز  خلأ  نتوانســته  خُُردســازی 
بالاتــر را پــر کنــد؛ خلائــی کــه ترکیــه نیــز در قالبــی دیگــر و 

در وابستگی به غرب تجربه کرده است.
از ایــن‌رو، لازم اســت در کنــار تحلیــل فنــی پدیــده 
ــا مناســبات قــدرت، منطــق  تولیــد خــرد، نســبت آن ب
به‌دقــت  نیــز  کلان  تصمیم‌ســازی  نظــام  و  امنیتــی 

واکاوی شود.

الگوی تولید کوچک 
مقیاس _ با همه 
مزیت‌های خود _ 
نمی‌تواند به‌مثابه 

نسخه‌ای فراگیر برای 
تمامی عرصه‌های تولید و 
فناوری تلقی شود. نه‌تنها 
برخی محصولات، مانند 

مواد اولیه، زیرساخت‌های 
 ، حمل‌ونقل، و صنایع مادر
ذاتاً نیازمند مقیاس بزرگ 
و فناوری متمرکز هستند، 

بلکه از منظر حکمرانی و 
، در برخی  امنیت ملی نیز

حوزه‌ها )همچون صنایع 
دفاعی یا مواد اولیه( تولید 
در مقیاس بزرگ، ضرورتی 
سیاسی و راهبردی است، 
نه صرفاً فنی یا اقتصادی. 

حسین عباسی فر
پژوهشگر اقتصادی

ی بمب افکن هایک و ایدئولوژ
ی سلطه�گر حذف نقاب عقلانیت از چهره معمار ایدئولوژ

فریدریـش آگوسـت فون هایـک برنـده نوبـل اقتصـاد 
اغلـب پشـت پـرده‌ای از عقلانیـت علمـی و خردگـرایی 
بـر  تأکیـد  بـا  او  پیروان  می‌شـود  پنهـان  آکادمیـک 
خودجـوش  نظـم  و  آزاد  بـازار  پیچیـده  نظریه‌هـای 
از  غ  فـار و  بی‌طـرف  مفسـر  یـک  را  او  می‌کوشـند 
سیاسـت معرفـی کننـد امـا تاریـخ حقیقـت دیـگری را 
فریـاد می‌زنـد: هایـک نـه یـک نظریه‌پـرداز صـرف بلکـه 
معمـار ایدئولوژیـک جنبشـی بـود کـه هدفـش ترویـج 
یـک دسـتور کار سیاسـی مشـخص بـرای خدمـت بـه 

نهاد ثروت و قدرت در سطح جهانی بود.
تلاش بـرای تفکیـک هایـک از دنیـای سیاسـت امری 
محـال و گمراه‌کننـده اسـت. بهتریـن دلیـل بـر ایـن 
بزنگاه‌هـای  در  او  صریـح  و  تهاجمـی  مواضـع  مدعـا 
تاریخی اسـت به‌ویژه در برابر ایران. در جریان تسـخیر 
لانـه جاسوسـی آمریـکا در تهـران و در حالـی کـه دولـت 
جیمـی کارتـر بـا احتیـاط و ملاحظـه خطـر جانـی کارکنان 
لانـه جاسوسـی در حـال رایزنی بـود هایک با بی‌شـرمی 
وارد  گسـتاخ  نظامـی  فرمانـده  یـک  موضـع  از  تمـام 

میدان شد.
هایـک رئیس‌جمهور وقـت آمریـکا را ناآگاه سـاده‌لوح 
و ضعیـف توصیـف کـرد زیـرا کارتـر خطـر کشـته شـدن 
اسیرهـا را جـدی گرفتـه بـود. ایـن انتقاد آشـکار نشـان 
قلـمرو  از  فراتـر  هایـک  فـکری  پروژه  کـه  می‌دهـد 
 در خدمت تحمیـل اراده 

ً
دانشـگاهی بود و مسـتقیماً

امپریالیستی قرار داشت.
نامـه هایـک بـه سـردبیر روزنامـه تایمـز در تاریـخ ۲۸ 
ژانویـه ۱۹۸۰ بیانیـه‌ای تکان‌دهنـده از یـک ایدئولـوگ 
را  آمریـکا  بی‌رحـم اسـت. او نـه تنهـا خویشـتن‌داری 
تحمیـل  در  را  راه‌حـل  بلکـه  می‌خوانـد  »گیج‌کننـده« 
خشـونت  طریـق  از  امپریالیسـتی  اراده  بی‌درنـگ 
می‌دید. هایـک بدون هیـچ ملاحظه اخلاقی خواسـتار 

یک اقدام نظامی ویرانگر بود:
او نوشــت »اگــر تک‌تــک اعضــای ســفارت ظــرف چهــل 
دولــت  نماینــدگان  بــه  ســالم  ســاعت  هشــت  و 
ج از ایــران تحویــل داده نشــوند  آمریــکا در محلــی خــار
خ فزاینــده‌ای بــر مقــر دولــت ایــران  بایــد بمب‌هــا بــا نر

فرود آیند«.

این جملـه حتی بیـان یـک سیاسـتمدار نیسـت بلکه 
را  خردگـرایی  کـه  اسـت  ایدئولـوگ  یـک  اولتیماتـوم 
قربانـی خشـونت می‌کنـد و البتـه سـعی میکنـد آن را 
پشـت نقـاب عقلانیـت و عباراتـی مثـل صلـح جهانی و 
نظـم بیـن المللـی و اصول کلـی! پنهـان کنـد. هایـک بـا 
ایـن موضـع نشـان داد کـه باورهـای او بـه آزادی فـردی 
سـلطه‌گرانه  قـدرت  منطـق  برابـر  در  کجـا  تـا 

عقب‌نشینی می‌کند.
اخلاقـی  محاسـبه  تهدیـد  ایـن  از  کننده‌تـر  شـوکه 
سـه‌گانه هایـک اسـت کـه در آن جـان انسـان‌ها را در 
بـر  خـود  اصـرار  توجیـه  بـرای  او  می‌دهـد.  قـرار  تـرازو 
بمبـاران اسـتدلال می‌کنـد جـان دیپلمات‌هـا ارزشـی 

در برابر »نقض بنیادین قانون بین‌الملل« ندارد:
او بیـان کـرد »در چنیـن شـرایطی کـه اصول آتـی روابـط 

بیـن ملت‌هـا مورد بحـث اسـت جـان پنجـاه کارمنـد 
دولتـی نمی‌توانـد ارزشـی بیشـتر از جـان پنجـاه سربـاز 

در یک وضعیت جنگی دیگر داشته باشد«.
آزادی و  ایـن اسـتدلال دهن‌کجـی آشـکار بـه اصول 
حـقوق فـردی اسـت کـه خـود هایـک مدعـی دفـاع از 
آن‌هـا بـود. او به‌سـادگی جـان دیپلمات‌هـای اسیـر  را 
آزادانـه بـه جنـگ  کـه بـرای کشـته شـدن بـه صورت 

نرفتـه بودنـد در برابـر یـک هـدف ایدئولوژیـک یعنـی 
تحمیل قـدرت آمریکا به هـر قیمـت بی‌اهمیت جلوه 
می‌دهـد و راهـکار را در تحمیـل اراده امپریالیسـتی از 

طریق خشونت می‌بیند.
نبـوده  قلمـی  لغـزش  یـک  جنگ‌طلبانـه  تفکـر  ایـن 
اسـت. هایک همان کسـی اسـت کـه در جریـان جنگ 
فالکلنـد بـه بریتانیـا توصیه کرد بـه جـای دفـاع از جزایر 
»بـه خـاک اصلـی آرژانتیـن حملـه کنـد«. او همچنیـن از 
افزایـش چشـمگیر هزینه‌هـای نظامـی رونالـد ریـگان 
دفـاع کـرد و معتقـد بـود »ارتـش قوی آمریـکا ضامـن 
صلـح جهانـی اسـت زیـرا از طریـق ارتـش قوی می‌توان 

کمونیسم جهانی را تحت کنترل درآورد«.
پروژه هایـک از همـان ابتـدا نـه یـک پروژه علمـی بلکـه 
یـک پروژه سیاسـی مالی بـود که نهـاد علم نهـاد ثروت 

و نهاد قدرت را به هم پیوند زد.
نهـاد علـم بـا تولیـد نظریه‌هـایی کـه در ظاهـر فنـی و 
بی‌طرفانـه بودنـد ماننـد نظـم خودجـوش توجیهـی به 
ظاهـر علمـی بـرای ناکارآمـدی هرگونـه برنامـه دولتـی 
فراهـم کـرد. نهـاد ثروت با پشـتیبانی مالـی هدفمند از 
پلریـن  مانـت  انجمـن  و  ولکـر  ویلیـام  بنیـاد  طریـق 
زیرسـاخت فکری او را جهانی سـاخت. نهاد قدرت نیز 
جوایـز  اعطـای  و  هایـک  ایده‌هـای  از  اسـتقبال  بـا 
سیاسـی مانند نشـان سـلطنتی ملکـه الیزابـت دوم و 
ج بـوش بـه ایـن  آزادی ریاسـت جمـهوری جر مـدال 

ایده‌ها مشروعیت بخشید.
پشـت  می‌کننـد  تلاش  بیهـوده  هایـک  طرفـداران 
نقـاب عقلانیـت پنهـان شـوند. آنهـا می‌خواهنـد مـا 
بـاور کنیـم کـه نظریـه بـازار آزاد پدیـده‌ای خنثـی و علمی 
توجیهـی  نهایـت  در  هایـک  ایدئـولوژی  امـا  اسـت 
غیرعقلانـی و غیرانسـانی بـرای بی‌رحمـی اقتصـادی و 

تهاجم سیاسی بود.
بـارز  هایـک بـه عنـوان ایدئولوگـی بمب‌افکـن نمـاد 
شکسـت متفکرانـی اسـت کـه می‌خواهند خشـونت 
نظام سـلطه را با زبان پیچیده علم توجیه کننـد. پروژه 
فـکری او در نهایـت در خدمـت نظامـی قـرار گرفـت کـه 
سـلطه سرمایه‌سـالاری را در جهـان تضمیـن می‌کـرد. 
اپالوژیسـت ها یا همان علمـای درباری که بـا فتواهای 
فاتحـه  و  ذبـح  را  اجتماعـی  عدالـت  خـود  ویرانگـر 
دموکراسـی را خواندنـد و بـه تبلیـغ دیـن اقتصـاد بـازار 
آزاد مـی پردازنـد کـه نتیجـه ای جـز انحصـار و اسـارت 

انسان ها ندارد.
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 مناظره‌‌ی دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر احمد زیدآبادی را در ادامه خواهید خواند. محور اصلی این مناظره تفاوت نگاه در فهم نظام جهانی است؛ آیا ایران محکوم به ستیز دائمی و تحمل تحریم‌های فزاینده است یا راهی برای مصالحه 
وجود دارد؟ راه‌حل‌های زندگی سوز و حیات‌بخش کدامند؟ موقعیت ژئوپلیتیک خاص ایران چه فرصت‌ها و تهدیداتی برای ما ایجاد کرده است؟ درباره هزینه‌های محور مقاومت کدام نگاه درست است؟ چالش‌های دستیابی به 

یکپارچگی منطقه‌ای چیست؟ در این مناظره می توانید تقابل دو نگاه بنیادین به سرنوشت ایران و پیشنهاد این دو در مواجهه با سلطه جهانی را ببینید. 

مناظره بیژن عبدالکریمی و احمد زیدآبادی 

گفت�وگوی دو ایران

تجربــه  اولیــن  و  هســتم  خراســانی  امیــر 
نصیبــم  هــم  بعــداً  نمی‌دانــم  اســت.  مــن  اجــرای 
می‌شــود یــا نــه ولــی فــعلا مجبوریــد مــرا تحمــل کنیــد. 
جــذاب  خیلــی  گفتگــویی  شــاهد  احتمــالاً  امروز 
باشیــم بیــن دو نفــر از کســانی کــه از فعــالان فضــای 
بیژن  دکتــر  آقــای  ایــران،  در  سیاســت  عمومــی 
عبدالکریمــی و آقــای دکتــر احمــد زیــد آبــادی. بهانــه 
ایــن گفتگــو یــک تبــادل نــظری بــود کــه بیــن ایــن دو 
عزیــز شــکل گرفتــه بــود. آقــای دکتــر عبدالکریمــی 
ــتند و  ــی داش ــا بی‌بی‌س ــویی ب ــاه گفتگ ــرداد م ــر م اواخ
آنجــا نظراتــی را دربــاره بیانیــه جبهــه اصلاحــات بیــان 
کردنــد و آن را خیانت‌بــار دانســتند. بعــد از آن آقــای 
دکتــر زیدآبــادی یادداشــت کوتاهــی دربــاره نظــرات 
آقــای دکتــر عبدالکریمــی نوشــتند کــه مــن عیــناً آن 

یادداشت را می‌خوانم: 
»بخشــی از صحبت‌هــای دکتــر بیژن عبدالکریمــی در 
بــرم  تــرس  شــنیدم  کــه  را  بی‌بی‌ســی  بــا  مصاحبــه 
کــه مصالحــه  داشــت. حــرف نهــایی او ایــن اســت 
تحریم‌هــا  رفــع  بــرای  خارجــی  قدرت‌هــای  بــا  ایــران 
ناممکــن اســت و بنابرایــن مــا ایرانیــان محکــوم بــه 
تحمــل تحریم‌هــای فزاینــده در کنــار رویــارویی نظامی 
قیمــت  هــر  بــه  و  نفــس  آخریــن  تــا  غیرنظامــی  و 
ــای  ــه معن ــی ب ــام جهان ــوری از نظ ــن تص ــتیم. چنی هس
امتنــاع زندگــی عــادی و شــرافتمندانه و حتــی نیمــه 
شــرافتمندانه در قالــب دولــت ملــت‌ اســت. بــه نظــرم 
میلیاردهــا انســانی کــه در گوشــه و کنــار جهــان در 
حــدود ۲۰۰ کشــور در حــال زندگــی هســتند، شــاهد 
آشــکاری در ابطــال ایــن گــزاره‌ اســت. مــن بــه رغــم 
تفــاوت فــکری بــرای آقــای عبدالکریمــی احتــرام قائلــم 
پیامدهــای  امــا  نمی‌بینــم  او  در  ســوءی  نیــت  و 
ســخنش بــرای جامعــه ایرانــی زندگــی ســوز اســت. 
انجــام  علنــی  گفتگــوی  اینبــاره  در  او  بــا  آمــاده‌ام 
را  علنــی  گفتگــوی  ایــن  امروز  مــا  و  بدهــم.« 
می‌خواهیــم انجــام بدهیــم. خــب آقــای دکتــر زیــد 
ح  شر خوانــدم،  را  شــما  یادداشــت  مــن  آبــادی 

تفصیلی این یادداشت را بفرمایید.

 احمــد زیدآبــادی: بــه نــام خــدا عــرض سلام دارم 
خدمــت مخاطبــان ایــن برنامــه. امیــدوارم خســته‌تان 
داشــته  خوبی  و  مدنــی  بحــث  بتوانیــم  و  نکنیــم 
باشیــم. سلام بــه جنــاب آقــای دکتــر عبدالکریمــی و 

همینــطور میزبانــان ایــن برنامــه. مــن صحبت‌هــای 
آقــای عبدالکریمــی را خیلــی دنبــال نکــرده‌ام. آنچــه کــه 
بــوده دنبــال می‌کنــم.  معمــولاً نوشــته و مکتــوب 
تــصورم از ایشــان ایــن اســت کــه یــک تقریــر یــا فهــم یــا 
تفسیــر بسیــار افراطــی از نظــام جهانــی، مناســبات 
بیــن کشورهــای بزرگ و کوچــک دنیــا دارنــد کــه اگــر مــا 
بخواهیــم بــر اســاس آن عمــل کنیــم، در یــک ســتیز و 
 همــه 

ً
جنــگ دائمــی بایــد بــه ســر ببریــم کــه نهایتــاً

ســرمایه‌های یــک کــشور، جــان و مــال مردمــش بــه 
خطــر بیفتــد و تــا نقطــه نهــایی هــم بایــد دنبــال بشــود. 
ــه نظــر  یعنــی هــمون چیزی کــه مرحــوم شریعتــی کــه ب
مــن بــه اشــتباه می‌گفــت یــا بکشــی یــا کشــته شوی و 
ایــن را تــا آخــر ادامــه بدهیــم. ایشــان ایــن تقریــر را 
مقاومــت  مــحور  انــقلاب،  گفتمــان  عنــوان  تحــت 
ح می‌کنــد. بــا زبانــی کــه ایشــان صحبــت می‌کننــد  مــطر
ج  و نوع حــرارت و حســاسیتی هــم کــه در لحــن بــه خر

می‌دهند، این را تشدید می‌کند.
 مــن حتــی فکــر نمی‌کنــم آنچــه کــه بــه عنــوان مــحور 
ایــن  بــا  ح شــده اصلاً نســبتی  مقاومــت هــم مــطر
صحبت‌هــا داشــته باشــد. چون بــه هــر حــال مــن 
مــوضوع  در  و  خارجــه  حوزه  در  بــودم  روزنامه‌نــگار 
خاورمیانــه. بنــا بــه شــرایط کارم از جهــاد اسلامــی مثــل 
مرحــوم فتــح شــقاقی بگیریــد تــا بسیــاری از رهبــران 
حماس و برخــی از افــراد حــزب‌الله، کنفرانس‌هــایی که 
در تهــران برگــزار می‌شــد و اینهــا می‌آمدنــد و می‌رفتنــد، 
ــا اینهــا صحبــت می‌کــردم. بحــث می‌کــردم و چالــش  ب
می‌کــردم. واقعیتــش ایــن اســت کــه آن‌هــا بــه ایــن 
شــدت و حدتــی کــه آقــای عبدالکریمــی ایــن مســئله را 
ح می‌کننــد، نــه در رابطــه بــا قدرت‌هــای غربی و نــه  مــطر
حتــی راجع بــه اســرائیل چنیــن نگاهــی نداشــتند. خب 
بــه  راجــع  دیگــران  یــا  شــقاقی  فتحــی  خــود  بــا  مــا 
آزادی‌بخــش  ســازمان  ســاف،  بــا  نسبت‌شــان 
فلســطین، ســازمان فتــح عرفــات صحبــت می‌کردیــم 
یا بــا اســامه حمــدان مــن یــک بحــث مفصلــی داشــتم، 
آنهــا خیلــی روادارانــه بــرخورد می‌کردنــد. اصلاً ایــن 
کلمــات را اصلاً اســتفاده نمی‌کردنــد. یــادم اســت کــه 
موقعــی کــه ســاف اســرائیل را در مرزهــای ۱۹۶۷ بــه 

رســمیت شــناخت و قطعنامــه ۲۴۲ را پذیرفــت و بعــد 
کرانــه  در  فلســطینی  کوچــک  دولــت  یــک  دنبــال 
باخــتری و نــوار غــزه بــود، بــا اینکــه دیگــر گروه‌هــای 
ــتند،  ــبول نداش ــی ق ــر دلیل ــه ه ــن کار را ب ــطینی ای فلس
امــا حتــی یــک بــار هــم مــن ندیــدم کــه کلماتــی مثــل 
خیانــت بــه کار ببرنــد. ممکــن اســت بعضــی عناصــر 
افراطی‌شــان گفتــه باشــند ولــی آن بدنــه اصلی‌شــان 

نمی‌گفتند.
 خلاصــه حــرف مــن آقــای دکتــر عبدالکریمــی ایــن 
اســت کــه اولاً ایــن چیزی کــه تقریــر می‌کنیــد، ایــن 
ــا وضعیــت جهانــی نیســت. حــالا اگــر لازم  متناســب ب
باشــد مــن بعــد توضیــح می‌دهــم چــرا. دوم اینکــه آن 
ــا نهایتــش  ــا کشــته شوی ت ــد بکشــی ی ــا بای ــگاه کــه ی ن
ــه  ــی ب )کــه ممکــن اســت ایشــان ایــن حــرف را نزنــد ول
ــرای  ــد( ایــن ب نظــر مــن از تــه حرفــش ایــن طور درمی‌آی
دلیلــی،  هــر  بــه  دنیــا،  ایــن  در  کــه  طرف‌هــایی 
شرایط‌شــان ایــن طور بــوده کــه وقتــی چشــم بــه دنیــا 
دیده‌انــد،  را  ناهماهنــگ  شــرایط  یــک  کردنــد،  بــاز 
دیده‌انــد کــه خودشــان قــدرت کمــتری دارنــد، دیگــران 
 بــه زیــان 

ً
قــدرت بیشــتری دارنــد، ایــن اتفــاق واقعــاً

همیــن کســان اســت کــه خیلــی ضعیفنــد. چون وقتی 
پــای جنــگ و سلاح پیــش بیایــد کســی کــه تســلیحات 
و تکنــولوژی قوی‌تری دارد برنــده ایــن ماجراســت. 
بعــد هــم زبانــی کــه ایشــان بــه کار می‌برنــد مــثلاً راجــع به 
کــه  آنهــایی  نیســت.  درســت  اصلاحــات،  جبهــه 
مطالــب مــن را دنبــال می‌کننــد می‌داننــد کــه اگرچــه بــا 
مفــاد آن مخالفتــی نداشــتم، امــا بــه لحــاظ شــرایط 
فعلــی گفتــم ایــن بیانیــه بــا آن لحــن و در ایــن قالــب 
لازم نبــود یــک دفعــه گفتــه بشــود. بــه دلیــل اینکــه 
ایجــاد  دنبــال  کــه  کســانی  بــرای  می‌دانســتم 
حســاسیت هســتند کــه تــوازن نســبی جامعــه را بــه 
بیندازنــد،  راه  معرکــه  دوبــاره  و  بزننــد  هــم 

حساسیت‌هایی ایجاد می‌کند. 
ــاره بیانیــه کــه ایــن  خــب لحــن دکتــر عبدالکریمــی درب
خیانــت اســت علاوه بــر اینکــه ناعادلانــه اســت، بــه 
مــا  را  دوســتان  آن  چون  زنــد  مــی  آسیــب  شــدت 
جبهــه  از  بخشــی  وقــت  هیــچ  مــن  می‌شــناسیم. 

اصلاحــات نبــودم، ســعی کــردم خیلــی وارد دعواهــایی 
ــم  ــاح ه ــر آن جن ــوم و اگ ــد، نش ــی دارن ــس جناح ــه جن ک
کار مثبتــی کــرده اســتقبال کــرده‌ام، ایــن جنــاح هــم کار 
خطــایی کــرده، خیلــی راحــت ازش انتقــاد کــرده‌ام و 
 خواســتگاهم آنجــا نبــوده، امــا بــا شــناختی کــه 

ً
اساســاً

داریــم عبــارت خیانــت یــک راهــی را بــاز می‌کنــد در ایــن 
جامعــه کــه هــر کســی اســتراتژی و فکــر و اندیشــه‌ی 
 یــک مهــر ایــن چنینــی بزنــد و 

ً
دیــگری را نپســندد، فوراً

اگــر همــه فکــر کننــد دیــگری خائــن اســت باعــث مــی 
شــود یــک جنــگ همــه علیــه همــه راه بیفتــد. بنابراین 
 
ً
ایــن نوع ادبیــات خطراتــی دارد. فضــای جامعــه را واقعاً
تلــخ و ناپســند می‌کنــد. فــرض کنیــد همــه شروع کنند 
ــن  ــت م ــن جه ــرف زدن، از ای ــم ح ــا ه ــان ب ــن زب ــا همی ب
فکــر کــردم کــه صحبت‌هــایی کــه ایشــان می‌کننــد، 
بسیــار بسیــار قابــل نقــد اســت و بــرای شــرایط مــا هــم 

مردود است. 

 آقــای دکتــر ایشــان می‌گوینــد تصور شــما از 
هســت.  افراطــی  تصــور  خیلــی  بین‌الملــل  نظــام 
بالاخــره نظــام بین‌الملــل اینطــور نیســت کــه خیلــی از 
کــه زور  آنهــایی  کــه زور کمــتری دارنــد بــه  کشــورها 
بیشــتری دارنــد، بگوینــد یــا می‌کشــمت یــا کشــته 
می‌شــوم. دو اینکــه تلقــی شــما بــه ویــژه لحــن شــما 
نســبت بــه کســانی کــه بیانیــه جبهــه اصلاحــات را 
برچســب  آن  و  بــود  تیــز  و  تنــد  خیلــی  نوشــتند، 

می‌تواند تبعاتی داشته باشد.

دارم  ادب  و  سلام  عــرض  عبدالکریمــی:  بیژن   
و  برنامــه  دســت‌اندرکاران  و  بیننــدگان  خدمــت 
خدمــت مــجری باصفــای برنامــه و همچنیــن خدمــت 
دوســت و بــرادر عزیــزم جنــاب دکتــر زیدآبــادی کــه برای 
مــن احمــد اســت. حقیقتــش ایــن اســت کــه مــن 
نســبت بــه یــک ترومــای اجتماعــی، نســبت بــه یــک 
بیمــاری اجتماعــی کــه بــه شــدت در دهه‌هــای اخیــر 
جامعــه مــا را در بــر گرفتــه فکــر می‌کنــم بایــد بــه نــحوی 
فکریســت.  بــرخورد  منــم  بــرخورد  بشــود.  بــرخورد 
نمی‌کنــم.  فیزیکــی  بــرخورد  بــه  دعــوت  یعنــی 

در  اســت.  کــشور  مــا مســئله  حقیقتــش مســئله 
شــرایط بسیــار خاصــی هســتیم. در شــرایط گل و بلبــل 
نیســتیم کــه فقــط بتوانیــم بحث‌هــای نــظری بکنیــم. 
خــود احمــد می‌پذیــرد کــه بیانیــه حتــی اگــر مفــادش 
 یــک 

ً
درســت بــود، خیلــی بی‌موقــع بــود و ایــن صرفــاً

بیانیــه نبــود، یــک جریــان بــود. یعنــی اولیــن بیانیــه 
را داشــتیم.  نبــود. قبلــش بیانیــه ۱۸۰ اقتصــاددان 
بعــدش بیانیــه مجموعــه‌ای از ان‌جی‌او‌هــا را داشــتیم. 
بعــد بیانیــه آقــای مــوسوی را داشــتیم. بعــد بیانیــه 
۸۴۷ نفــر، بعــد کلیپ‌هــای بعضــی از شــخصیت‌های 

سیاسی آمد بیرون. 
خــب مــن احســاس کــردم کــه ایــن جریــان بسیــار 
بسیــار خطرنــاک اســت و تنهــا ابــزار مــن قلــم و زبانــم 
اســت و فکــر می‌کنــم اگــر ایــن شــکاف اجتماعــی کــه 
ــا آن مواجــه هســتیم نبــود، شــاید جنــگ ۱۲  مــا امروز ب
روزه نمی‌شــد، شــاید فرماندهــان درجــه یک ما کشــته 
نمی‌شــدند. شــاید بیــش از۱۰۰۰ نفــر از مــردم بی‌گنــاه ما 
زن، کــودک، جــوان، مــردم عــادی و غیرنظامــی کشــته 
نمی‌شــدند و درســت در زمــان جنــگ کــه مــا درگیریــم، 
اعلام می‌شــود کــه رهبــر سیاســی، فرمانــده کل قــوا 
اســتعفا بدهــد، رفرانــدوم بشــود، قــانون اساســی، 
تشــکیل مجلــس مؤسســان، نمی‌دانــم اگــر کلمــه 
خیانــت را بــه کار نبــرم، چــه بگویــم. چون چیزی اســت 
کــه امــر ملــی را بــه خطــر می‌انــدازد و سرنوشــت یــک 
ملــت را کــه مــن بــه شــدت برایــش نگرانــم. بــه هــر 
حــال بایــد بــه نــحوی بــه عنــوان یــک معلــم واکنــش 
نشــان مــی‌دادم و در یــک برنامــه ۶ یــا ۷ دقیقــه‌ای در 
یــک رســانه چــطور می‌شــود خیلــی بــا آرامــش گفــت که 
وارد جزییــات شــد و ایــن ویژگــی رسانه‌ســت. هــم 
احمــد هــم مــن انگیــزه سیاســی در ایــن بحث‌هــا 
نداریــم و مــا آدم‌هــای سیاســی بــه مفهــوم روزمــره و 
حزبی  هیــچ  عضــو  یعنــی  نیســتیم.  مبتذلــش 
نیســتیم، نــه احمــد نــه مــن جریــان سیاســی خاصــی را 
دنبــال نمی‌کنیــم، آنچــه کــه مــن و احمــد را اینجــا قــرار 
داده حــس تعلقی‌ســت کــه بــه سرنوشــت جامعــه 
مــن  نگرانیســت. حتــی  بــه علــت شــدت  و  داریــم 
زندگــی عــادی‌ام را از دســت دادم. حتــی دســت چپــم 
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به خاطر فشارهای عصبی از کار افتاد. 
مــن هــم فکــر می‌کنــم همان‌قــدر کــه احمــد نگــران از 
حرف‌هــای مــن اســت، مــن هــم از حرف‌هــای احمــد و 
جبهــه‌ای کــه احمــد بــه‌ آن تعلــق دارد، نگرانــم. چون 
ایــران یگانــه خانــه ماســت و بــا چنــگ و دنــدان بایــد از 
ایــن سرزمیــن، از ایــن مــردم و منافــع ملــی دفــاع کنیــم. 
متأســفانه فضــای جامعــه بــه هیــچ وجــه فضــای پاکــی 
نیســت. نیروهــای منفــی بسیــار زیــاد وجــود دارنــد. 
ــی  ــه عجیب ــلطنت‌طلب، کین ــام س ــه ن ــاش ب اراذل و اوب
 ترول 

ً
کــه در دل مجاهدیــن خلــق هســت و دائمــاً

می‌فرســتند که چشــم خودآگاهــی ملــت را کور بکنند، 
وطن‌فروش‌هــای ایــران اینترنشــنالی، ضرورت دارد 
کــه بــه نــحوی فضــای جامعــه را پاک‌ســازی بکنیــم. نــه 
پاک‌ســازی فیزیکــی، بــا خلــق یــک گفتمــان. مــن در 
بی‌بی‌ســی در مقــام حاکمیــت صحبــت نکردم. مــن در 
مقــام یــک گفتمــان صحبــت کــردم. مــن نماینــده 
حاکمیــت  نماینــده  مــن  احمــد  هســتم.  گفتمــان 
نیســتم. چون بــه همــان انــدازه کــه در واقــع بــه ایــن 
جریــان نقــد دارم، پــا بــه پایــش دارم بــه حاکمیــت 
شــدیدترین انتقــادات را بــه طور مــوازی می‌کنــم. فکــر 
می‌کنــم در ایــن مورد احمــد در کنــار مــن اســت کــه مــا 
بایــد فضــای ذهنــی را از ایــن ترومــای اجتماعــی، از ایــن 
ــتی بیرون  ــای پوپولیس ــن فض ــا، از ای ــای بی‌مبن نقل‌ه

ببریم. 
البتــه مــن بــه روشــنفکران کــشورم ایــن انتقــاد را دارم 
کــه اینقــدر اسیــر نقــد قــدرت سیاســی هســتند کــه 
جامعــه  ایــن  در  را  اخلاق  و  فرهنــگ  و  حقیقــت 
فرامــوش کرده‌انــد. اصول کنــش سیاســی در ایــن 
جامعــه فرو ریختــه و کســی بــه ایــن فکــر نیســت کــه 
کنشــگری سیاســی اجتماعــی چارچــوب دارد. ایــن 
نیســت کــه مــن فقــط بــه نقــد حاکمیــت بپــردازم و فکــر 
کنــم وظیفــه خــودم را انجــام دادم. نقــد حاکمیــت بایــد 
در چارچــوب باشــد و دفــاع از امــر ملــی در زمــان جنــگ 

یکــی از ایــن چارچوب‌هاســت. خطــر دیگــر اینکــه یــک 
نوع توهــم و ناعقلانیــت جامعــه را گرفتــه و ایــن توهــم 
خطــر  بــه  را  مــا  مشــترک  سرنوشــت  ناعقلانیــت  و 
می‌انــدازد. ایــن توهــم و ناعقلانیــت فقــط بــرای یــک 
جنــاح نیســت. آن کســی کــه می‌گویــد مــا کاخ ســفید را 
حسینیــه‌اش می‌کنیــم، آن کســی کــه می‌گویــد کــه مــا 

نماز جمعه را در بیت‌المقدس برگزار می‌کنیم.
 اگــر ایــن یــک توهــم اســت، توهــم مقابلــش هــم ایــن 
 ، اســت کــه در تمــام مشــکلات تاریخــی ایــن کــشور
توســعه نایافتگــی‌اش، بحــران آبــش، بحــران برقــش، 
تمــام مســائلی کــه حاصــل یــک رونــد تاریخی‌ســت، 
باشیــم،  داشــته  توجــه  ایــن  بــه  اینکــه  بــدون 
ناجوانمردانــه همــه را می‌بنــدی بــه ریــش مقاومــت و 
رویافروشــی می‌کنــی. یعنــی فکــر می‌کنــی کــه الان اگــر 
مــا پــای میــز مذاکــره برویــم بــا ترامــپ می‌نشینیــم، 
دســت می‌دهیــم، مصافحــه می‌کنیــم، دو مــاچ آبــدار از 
لپــاش می‌کنیــم، فــردا مشــکل آب حــل می‌شــود، فردا 
مشــکل برق حــل می‌شــود، فــردا مشــکل توســعه 
توســعه  مشــکل  فــردا  می‌شــود،  حــل  نایافتگــی 
ایــن  می‌شــود،  حــل  سیاســی  نایافتگــی 
رویافروشی‌ســت. ایــن توهــم اســت کــه اگــر دســتانت 

را بالا بگیری، همه مشکلات حل می‌شود. 
یکــی از شــرایط گفتگــو ایــن اســت کــه فــرد را در موضــع 
حرفــی مورد نقــد قــرار بدهیــم کــه حــرف اوســت. احمــد 
هســت؟  تــو  حــرف  ایــن  عبدالکریمــی  می‌گویــد 
حــرف  هــم  بعــدی  حــرف  می‌گویــد  آره.  می‌گویــم 
توســت؟ می‌گویــم آره. می‌گویــد ایــن دو تــا حــرف، ایــن 
مقدمــه را دارد، ایــن دو مقدمــه ایــن نتیجــه را دارد. 
می‌پذیــرم. می‌گویــم بله. بعــد می‌گویــم نتیجــه دیگری 
را می‌پــذیری... مــن بــه فکــر مــی‌روم. امــا اگــر حرفــی 
احمــد زد، گفــت عبدالکریمــی ایــن حــرف تــو بــود؟ 
می‌گویــم نــه. می‌گویــد نــه تــو گفتــی. می‌گویــم نگفتــم. 
می‌گویــد نــه تــو گفتــی. می‌گویــم بــه حضــرت عبــاس 
ــه‌ی  نگفتــم. ایــن دیگــر دیالــوگ نیســت. در کــدام ارائ

من شنیده شده که "یا بکشید یا کشته شوید"؟ 
بحــث مــن بــا احمــد جدلــی نیســت. آمدیــم اینجــا بــا 
تمــام وجودمــان راه‌حلــی بــرای ایــن کــشور بحــران زده 
هــم  اصلاحــات  جبهــه  بحــث  یعنــی  کنیــم.  پیــدا 
بسیــار  بسیــار  مــا  شــرایط  معتقــدم  مــن  نیســت. 
ــر کاملاً  ــه مسی ــت ک ــن نیس ــم ای ــت. حرف پرمسئله‌س
مشــخصه. مــن تمــام ســناریویی کــه در ذهنــم می‌آید، 
نتیجــه‌ش سیاهی‌ســت بــرای ملــت. فقــط و فقــط یــک 
راه داریــم. اینکــه یــک خودآگاهــی ملــی شــکل بگیــرد. 
بــه هیــچ وجــه فکــر نمی‌کنــم مــا راه ســاده‌ای داریــم. 
 مدعی هســتم کــه نه بر اســاس یــک ایدئــولوژی 

ً
اتفاقــاً

خــاص، نــه بــر اســاس احساســات‌گرایی کــه بر اســاس 
می‌خواهیــم  واقع‌گــرا،  سیاســت  پولیتیــک،  رئــال 
راه‌حــل پیــدا کنیــم. فکــر می‌کنــم احمــد بــا ایــن مبنــا بــا 
مــن موافــق اســت کــه بایــد بــه هرگونــه راه‌حلــی کــه بــر 
مبنــای واقعیــات باشــد تــن بدهیــم. یعنــی در واقــع از 

واقعیت به سوی آرمان‌ها و آرزوها برویم. 
بحــث در جامعــه مــا پوپولیســتی شــده و مــن از احمــد 
ایــن  برابــر  در  باشــد  مــن  کنــار  کــه  می‌خواهــم 
جبهــه  در  چــه  جبهــه‌اش.  دو  هــر  در  پوپولیســم 
شــاید  اپوزیــسیون.  جبهــه  در  چــه  پوزیــسیون، 
 در 

ً
بتوانیــم بــه ایــن ملــت کمــک بکنیــم. اگــر احیانــاً

داشــتم،  گفتــاری  خشــونت  مــن  بحــث  مسیــر 
پیشــاپیش از احمــد عذرخواهــم. مــن بــا شــخص 
احمــد مشــکلی نــدارم و بــه او عشــق مــی‌ورزم امــا بــه 
هــر حــال مــن دارم یــک ایــده رو دنبــال مــی کنــم و 
نگرانــم. ببینیــد حــرف اصلــی احمــد ایــن اســت کــه مــی 
گویــد مــن از حرف‌هــای عبدالکریمــی وحشــت کــردم! 
از  یــا  عبدالکریمــی  مــنِِ  حرف‌هــای  از  کــه  آنقــدر 
از  می‌کنــد،  وحشــت  مقاومــت  جبهــه  حرفهــای 
گویی  نمی‌کنــد.  وحشــت  جهانــی  نظــام  واقعیــت 
حرف‌هــای مــن و حرف‌هــای جبهــه مقاومــت اســت 
کــه زندگــی را بــرای ملــت تلــخ کــرده! در حالــی کــه ایــن 
خــود رئــال پلیتیــک و خــود واقعیــت جهــان ماســت 
کــه تلــخ اســت. جهــان را ببینیــد. اینکــه زندگــی در غــزه 
ایدئــولوژی  بــه  مربــوط  چیزی  اســت،  وحشــتناک 
اسلام‌گرایــان و اخوان‌المســلمین و آرزومندی‌هــای 
رهبــران حمــاس نیســت. ایــن خــودِِ واقعیــتِِ جهــان 
هســت. مــن انتظــار داشــتم کــه احمــد بگویــد کــه 
را  تــصویری  زد،  بی‌بی‌ســی  در  بیژن  کــه  حرف‌هــایی 
جــلوی چشــم مــن آورد کــه مــن در خــودم لرزیــدم. امــا 
ح می‌کنــد. می‌گویــد  احمــد انــگار مســئله را اشــتباه طر
حــرف  از  مــن  ترسیــدم!  عبدالکریمــی  از  مــن 

عبدالکریمی ترسیدم!
 بــه هــر حــال احمــد یــک حــرف جــدی دارد، ایــن حــرف 
در دهــان خیلــی از مــردم هســت. همیــن دیروز مــن 
مســافرت بــودم، جوانــی یقــه مــن را چســبیده بــود و 
همیــن ســؤال را می‌کــرد. مــی گفــت چــرا مــا نمی‌توانیــم 
مثــل بقیــه کشورهــا مثــل آدم زندگــی کنیــم؟ ایــن 
حــرف اصلــی احمــد اســت دیگــر. مــن می‌خواهــم در 

بخش بعد به این جواب بدهم. 

دکتــر  آقــای  اول  بخــش  در  واقــع  در   
عبدالکریمــی می‌گوینــد کــه شــرایط کشــور شــرایط 
جنگــی اســت و ایشــان هــم بــه عنــوان کنشــگر عرصه 
عمومــی آمــاده بــاش دادنــد. یعنــی نمی‌تواننــد مثــل 

شما مدنی فکر کنند.
بنیادهاســت  از  برخــی  در  اختلافمــان  زیدآبــادی: 
جنبه‌هــای  می‌شــود،  کــه  صحبتــی  هــر  وگرنــه 
واقع‌بینانــه هــم دارد. شــرایط پوپولیســتی اســت تــو 
اگــر حــرف خیلــی ســطحی و گمــراه کننــده بزنــی، خیلــی 

جذب می‌کند.
شــرایط  کــه  احمــد  می‌پــذیری  عبدالکریمــی: 

پوپولیستی ست؟ 
زیدآبــادی: آن کــه بلــه. مــن اصلاً سال‌هاســت راجــع به 
ایــن دارم صحبــت می‌کنــم. خــودم یکــی از قربانیــان 

این شرایط هستم. 
عبدالکریمــی: شــرف اهــل قلــم بــودی بعــد از یــک 

هفته آن را گرفتند.
زیدآبــادی: ببینیــد صحبت‌هــای مــا یــک سلســله 
بنیادهــای دیــگری دارد کــه اگــر روی آن‌هــا بــه تفاهــم 
نرسیــم، شــاخ و برگــش تعــارض ایجــاد مــی کنــد بــا هم. 
ببینیــد بالاخــره مــا بــا یــک جهانــی، بــا یــک انســانی 
روبــه‌رو هســتیم، انســان یــک طبیعتــی دارد. تفسیــر 
ایــن انســان در طول تاریــخ متفــاوت بــوده. تفــسیری 
کــه ادیــان کردنــد ایــن بــوده کــه از همــان روز اول 
 
ً
هابیــل قربانــی ظلــم بــرادرش قابیــل شــده، نهایتــاً

ــا یــک  ــا اینــطور پیــش آمــده کــه هیچ‌وقــت شــما ب دنی

شــرایط ۱۰۰ درصــد عادلانــه در تاریــخ روبــه‌رو نبودیــد. 
حتــی شــرایط ۵۰ درصــد هــم نبــوده. تاریــخ به یــک معنا 
تاریــخ ظلــم اســت. هــر تمدنــی کــه شــکل گرفتــه، 
پیــرامون خــودش ســعی کــرده کــه یــک دایــره‌ای ایجــاد 
کنــد و خــودش را گســترش مــی‌داده. از ســومری‌ها و 
بابلی‌هــا بگیریــد تــا بعــد یونانی‌هــا، ایرانی‌هــا، رومی‌هــا، 
امپــراتوری اسلامــی، امپراتوری‌هــای غربی. بالاخــره مــا 
شــما  را  ایــن  کــه  هســتیم  گذشــته‌ای  یــک  وارث 
نمی‌توانیــد بــه نقطــه صفــر برســانید. بگوییــد از امروز 
کــه ایــن هابیــل و قابیــل بــه دنیــا آمدنــد مــا دیگــر یــک 

بنایی می‌گذاریم که همه چیز عادلانه پیش برود. 
تاریــخ را نمی‌شــود بــه وضعیــت گذشــته برگردانــد. 
تاریــخ همیشــه مخلوطــی از همــه زیاده‌خواهی‌هــا، 
چیرگی‌هــا و زورگفتن‌هــا بــوده. می‌خواهــم بگویــم کــه 
وضعیــت  از  ایشــان  کــه  سیاهــی  تصویــر  ایــن  اولاً 
امروزینــی  وضعیــت  یــک  می‌کنــد،  ترسیــم  جهــان 
نیســت. تاریــخ تمامــش بــه یــک معنــا همیــن بــوده. 
فرهنــگ  دارنــد،  بیشــتری  قــدرت  کــه  قدرت‌هــایی 
خودشــان، منافــع خودشــان را گســترش می‌دهنــد. 
ایــن چیــز طبیعــی اســت. امــا راه بــرخورد بــا ایــن هــم 
یــک چیزیســت کــه مــا از تاریــخ بــاز می‌توانیــم درس 
بگیریــم. ببینیــد آن شــرایطی کــه مــا بــا آن مواجــه 
یــک  شــرایطی  هــر  اســت.  مهــم  خیلــی  هســتیم، 
گذشــته‌ای دارد. آن گذشــته در کنــترل مــا نیســت. 
نمی‌توانیــم تغییــرش بدهیــم. مــن و شــما چشــم بــاز 
کردیــم در یــک نقطــه‌ای بــه اســم ایــران بــه دنیــا آمدیــم، 
بــا ایــن چهارچــوب سرزمینــی، بــا ایــن ســطح و دانــش، 
بــا ایــن ســطح تکنــولوژی، بــا ایــن ســطح قــدرت نظامــی 
سیاســی و هــر چیــز دیــگری و وقتــی نــگاه می‌کنــی 
این‌هــا در قیــاس بــا قدرت‌هــای دیگــر، قــدرت مافوقی 
ــالاتری نیســت. شــما یــک شــبه کــه  نیســت، قــدرت ب
نمی‌توانیــد کــشور را قدرتمنــد کنیــد. بــه هــر حــال 
بنیان‌هایی‌ســت کــه از قبــل پایــه‌اش ریختــه شــده. 

حالا شما در همچین موقعیتی هستید. 
چــه  در  ببینــم  کــه  هســتم  واقع‌بیــن  اینقــدر  مــن 
موقعیتــی  چــه  در  دیگــران  و  هســتم  موقعیتــی 
را داریــد،  ایــن شــرایط  هســتند. خــب وقتــی شــما 
لاجــرم در همیــن جهــان بایــد زندگــی کنیــد. در همیــن 
در  ببخشیــد،  بهبــود  را  وضعیت‌تــان  بایــد  جهــان 
همیــن جهــان بایــد تعامــل کنیــد. چنانچــه دیگــران 
هــم دارنــد انجــام می‌دهنــد. ببینیــد آنچــه راجــع بــه 
مســائل مربــوط بــه توســعه و پیچیدگی‌هایــش آقــای 
عبدالکریمــی می‌گوینــد مــن رد نمی‌کنــم. امــر خیلــی 
پیچیــده و دشواریســت. ولــی فقــط بــرای ایــران کــه 
نیســت، بــرای همــه کشورهــا همیــن طوری اســت. 
خــب همــه کشورهــا بالاخــره راهــی پیــدا کردنــد بــرای 
بــا  تــوام  از تعامــل  یــک ترکیبــی  کارشــان.  پیشــبرد 
انتقــاد و چانه‌زنــی. روی یــک موردی بــا هــم همــکاری 
کنیــم، روی یــک موردی بــا هــم رقابــت کنیــم، روی یــک 
موردی هــم بــا هــم ســخت بگیریــم. ایــران را یــک 
اســتثنای مطلــق فــرض کــردن درســت نیســت. اینکه 
بگوییــم در ایــن جهــان ایــران یــک چیــز خاصیســت! 
بقیــه!  بــا  می‌کنــد  فرق  خیلــی  مســائلش  هــم 
مســائلش دشــوارتر اســت! همــه نســبت بــه ایــران 
یــک نظــر ویــژه دارنــد! می‌خواهنــد منکوبــش کننــد! و 
نســبت بــه بقیــه ایــن حالــت را ندارنــد! بایــد مقاومــت 

ــا یــک آگاهــی ملــی پیــدا  کنــد، بایــد قدرتمنــد بشــود، ی
کند که بتواند از این شرایط در برود! 

ببینیــد شــرایط، شــرایط مجموعــه‌ی جهــان اســت. از 
وضعیت‌هــایی کــه مــا بــا آنهــا بــه دنیــا آمدیــم، فــراری 
نیســت. یــک وضعیت اســت کــه بایــد بپذیریــم دیگر. 
ــه هــر حــال قــدرت مــا محــدود اســت. در عیــن حــال  ب
قــوت  نقــاط  طریــق  از  کــه  داریــم  قوتــی  نقــاط  یــک 
خودمــان می‌توانیــم بــا یــک کســی درگیــر بشویــم، 
تعامــل کنیــم و کارهای دیگــر. اگــر بیاییــم همه اینهــا را 
فرو بکاهیــم بــه ابزارهــای مــادی، بــه یــک مقاومــت 
نظامــی، مــن یقیــن دارم کــه بازنده‌ایــم و وضعیت‌مــان 
 اعتقــاد 

ً
خراب‌تــر هــم می‌شــود. یعنــی ایــن را مــن واقعــاً

دارم. ببینیــد کســی کــه می‌گویــد چــرا مــا مثــل بقیــه 
کشورهــا نیســتیم، مثــل آنهــا رفتــار نمی‌کنیــم، یــک 
حــرف خیلــی ســاده نمی‌زنــد. خیلــی چیزهــا اینجــا در 
ایــران غیرطبیعی‌ســت. خودتــان هــم فکر کنــم اعتقاد 
داریــد کــه اینــجوری اســت. یعنــی خیلــی از سیاســت‌ها 
بالاخــره  نیســت.  وجودشــان  بــرای  دلیلــی  هیــچ 
ببینیــد همیــن طور کــه در سیاســت داخلــی ما مــردم‌ را 
اینقــدر  کــردن  برگــزار  کنســرت  از  کــردن  شــادی  از 
مــحروم کردیــم کــه الان له‌لــه می‌زننــد بــرای لحظــه‌ای 
یــک جــایی بــا هــم شــاد باشــند، یــک آقــای همــایون 
شــجریان بیایــد بخوانــد، بقیــه هــم آنجــا حــس خوبی 
به‌شــان دســت بدهــد، در سیاســت خارجــی هــم ایــن 

تبلور دارد. 
 شــما نمی‌توانیــد کل ایــن سیاســت خارجــی را بگویید 
همــه چــی درســت پیــش رفتــه اســت، فقــط در داخــل 
اشــتباهاتی شــده. کســی کــه سیاســت داخلــی‌اش 
خارجــی‌اش  سیاســت  باشــد،  داشــته  مشــکل 
نمی‌توانــد بــدون مشــکل باشــد و ایــن مشــکل را یــک 
جــوان حــس می‌کنــد. حــالا یــک بحــث دیگــر پیــش 
می‌آیــد کــه در مقابــل زور، در مقابل ســلطه، شــما اصلاً 
چــکار بایــد بکنیــد؟ چــه ابزارهــایی داریــد؟ ببینیــد 
نوعــی  مصالحــه،  نوعــی  کــه  کســانی  کــردن  متهــم 
تعامــل را از موضــع منطقــی پیشــنهاد می‌کننــد، مــن 
 فکــر می‌کنــم ظالمانه‌ســت. متهــم بــه ایــن کــه 

ً
واقعــاً

دنبــال تســلیم هســتند. ببینیــد مــن خــودم در ایــن 
ــم  ــده. ه ــع ش ــم ضای ــدر حقوق ــی چق ــهوری اسلام جم
بچــه روســتا بــودم، از یــک خانــواده مــادون فقــر بــودم، 
اصلاً خــودم بــه اتــکای خــودم حــالا درســی خوانــدم و 
دانشــی کســب کــردم و حــالا یــک قلمــی دارم، کســی 
شــدم. خــب جــز محرومیــت جــز زنــدان چیزی نصیــب 
مــن نشــده. آقــای عبدالکریمــی چنــد ســال پیــش 
خواســتند خــود شــما را از دانشــگاه بیرون کننــد. 
واکنــش شــما یــا مــن آیــا اگــه بخواهــد منطقــی باشــد، 

نسبت به این باید چه باشد؟ 
 همــان اپوزیــسیون می‌گویــد بابــا بــه‌ تــو اینقــدر 

ً
اتفاقــاً

ظلــم کردنــد، احمــق نبــاش بــا اینهــا درگیــر شــو و برو و 
تــا آخریــن توانــت بجنــگ و نگــذار اینهــا اینــطور ظلمــی 
بــه تــو بکننــد. حرفشــان ایــن اســت دیگــر. ســال ۱۴۰۱ 
کــه مــن مخالــف حرکت‌هــای خیابانــی و حرکت‌هــای 
خشــونت‌زا بــودم، همــه انتقــاد مــی کردنــد کــه تــو بــا آن 
وضعیــت آخــر چــه خورده، بــرده‌ای بــا ایــن حکومــت 
داری کــه خواســتار تداومــش هســتی؟ خــب بحــث مــا 
اصلاً بحــث تــداوم حکومــت نبــود کــه بحــث مــا ایــن 
بــود کــه آقــا ایــن کاری کــه تــو می‌خواهــی انجــام بدهــی، 
 
ً
آن کنشــی کــه می‌خواهــی انجــام بدهــی، ایــن نهایتــاً

رنــج ملــت را بیشــتر می‌کنــد و قــدرت ملــی را تضعیــف 
می‌کنــد. بالاخــره بلــه بــه مــا ظلــم می‌شــود امــا مــن هــم 
از  یکــی  دارم.  دیــگری  اهرم‌هــای  دیــگری،  ابزارهــای 
بحث‌هایمــان بحــث گفتمانی‌ســت. آن‌هــا را در بحــث 
حرفــت  می‌گویــم  می‌طلبــم،  چالــش  بــه  گفتمانــی 
می‌کننــد،  رد  جاهــا  بعضــی  حــالا  نیســت.  منطقــی 
می‌گوینــد حــالا ایــن هــم یــک حرفــی می‌زنــد کــه ابــزاری 
نــدارد، بعضــی هــم بــا آن بــرخورد می‌کننــد، یعنــی زور 
ــاره  ــد و می‌گوینــد اگــر ایــن حــرف را تکــرار کنــی دوب دارن
همــان داســتان برایــت تکــرار می‌شــود. ببینیــد پــس 
شــما در مواجــه حتــی بــا جــایی کــه می‌خواهنــد بــه 
شــما ســلطه پیــدا کننــد، بایــد از ابزارهــای مختلــف 

استفاده کنی.
 غیــر از زمانــی مــثلا شــما در زنــدان باشیــد و بخواهنــد 
وادارتــان کننــد کــه اعتــراف دروغ کنیــد و اظهــار ندامت 
ــا بخواهنــد بــه شــخصی‌ترین چیــز شــما غلبــه  کنیــد ی
پیــدا کننــد، کــه آنجاســت کــه بــه نظــر مــن بایــد بــه هــر 
قیمتــی ایســتاد. حــالا در نظــام بین‌الملــل هــم همیــن 
داســتان اســت کــه شــما از چــه ابــزاری می‌خواهیــد 
کــه  هــم  دیدگاه‌هــایی  آیــا  بعــد  کنیــد؟  اســتفاده 
هســت، واحــد و یکپارچه‌ســت؟ در خــود اســرائیل 

عبدالکریمی:  فکر می‌کنی 
که الان اگر ما پای میز 

مذاکره برویم با ترامپ 
می‌نشینیم، دست 
می‌دهیم، مصافحه 

می‌کنیم، دو ماچ آبدار از 
لپاش می‌کنیم، فردا 

مشکل آب حل می‌شود، 
فردا مشکل برق حل 

می‌شود، فردا مشکل 
توسعه نایافتگی حل 
می‌شود، فردا مشکل 

توسعه نایافتگی سیاسی 
حل می‌شود، این 

رویافروشی‌ست. این 
توهم است که اگر 

دستانت را بالا بگیری، 
همه مشکلات حل 

می‌شود. 



17 سال دوم   شماره دهم   پنج‌شنبه، 17 مهرماه ۱۴۰۴   16 ربیع‌الثانی  1447   9 اکتبر ۲۰۲۵
Hokmran.com      |      info@hokmran.com      |      @HokmranOnline      |      @HokmranTVمناظرهمناظره

 یکپارچگــی کــه وجــود 
ً
هــم شــما نــگاه کنیــد، واقعــاً

نــدارد. آنجــا شــما بــا جنبــش صلــح اکــنون، ســکوتت را 
بشــکن، جنبــش کیبوتــس‌، حــزب مرتــس، حــزب 
کارگــر، حتــی بــا شــخصیت‌هایی مثــل آبراهــام ‌بورگ، 
امیــر روبرو هســتید. این‌هــا از نظــر مــن فوق‌العــاده 
ــلمان  ــه عنــوان مس ــا ب ــت. چون ماه مورد احتــرام اس
کــه یــک تعرضــی بــه مســلمان‌ها می‌شــود،  وقتــی 
تعرضــی  یهــودی  بــه  ولــی  می‌شویــم  برانگیختــه 
حق‌شــان  می‌گوییــم  می‌کنیــم؟  چیــکار  می‌شــود 
ــتان  ــن دوس ــه ای ــر هم ــت اکتب ــه در هف ــت. چنانچ اس
مــا گفتنــد و نگذاشــتند مــا نقــدی از ایــن داســتان 
کنیــم. خــب ایــن چــی بــود؟ امــا این‌هــا در اســرائیل 
زندگــی می‌کننــد. می‌گوینــد "مــا داریــم نسل‌کشــی 
می‌کنیــم. مــا داریــم مرتکــب جنایــت علیــه بشریــت 
می‌شویــم. مــا وجدان‌مــان دارد آسیــب می‌بینــد. مــن 
شــب‌ها خــواب نــدارم." آبراهــام‌بورگ، نــه الان خیلــی 
وقــت پیــش، آن موقعــی کــه اصلاً ایــن بحــث هــم 
می‌گــذرد  باخــتری  کرانــه  در  آنچــه  می‌گفــت  نبــود، 
ــدی  ــز واح ــه چی ــا ک ــب این‌ه ــه. خ ــن گرفت ــواب را از م خ

نیستند.

 یعنی اینا الان چه وزن سیاسی دارند؟ 
زیدآبــادی: ببینیــد آنجــا ایــن وزن سیاســی دوره بــه 
سیاســی  وزن  خیلــی  اینهــا  می‌شــود.  عــوض  دوره 
بــوده،  مجلــس  رئیــس  وقتــی  یــک  طــرف  دارنــد. 
نیســت.  دوره  ایــن  حــالا  بــوده.  نخســت‌وزیر 
می‌خواهــم بگویــم می‌توانــد عــوض بشــود. بعــد ایــن 
حالــت در جامعــه اســرائیل خیلــی مهــم اســت. چون 
هــر  نــدارد.  کــه  شــده  تعریــف  سیاســی  نظــام  یــک 
حاکــم  بیــاورد،  دســت  بــه  کرســی   ۶۱ کــه  ائتلافــی 
می‌شــود. یعنــی دو روز دیگــر ممکــن اســت اوضــاع 
عــوض بشــود. حرفــم ایــن اســت کــه همــه این‌هــا را 
شــما در یــک محاســبه‌ای کــه بایــد چگونــه تعامــل 
کنیــد، بایــد بــه حســاب بیاوریــد. مــن متأســفانه وقتــی 
بــه صحبــت آقــای عبدالکریمــی نــگاه می‌کنــم، یــک 
ــه  ــود دارد ک ــلطه وج ــام س ــک نظ ــه‌ای از ی ــام یکپارچ نظ
ــت  ــتان آن اس ــه آن داس ــت و ت ــزه اس ــلورش غ ــا تب تنه
کــه معلــوم اســت. مــا بایــد اینقــدر آگاه باشیــم و ایــن را 
بفهمیــم کــه بــا اتــکا بــر ابزارهــای قدرتــی کــه داریــم، 
عمــل کنیــم. بعضــی از ابزارهــای قــدرت می‌تواننــد 
بعضــی وقت‌هــا ضــد ابــزار باشــند. یعنــی همیــن بحث 
ح  کوتــاه آمــدن از غنی‌ســازی را کــه شــما خیانــت مــطر
کردیــد، ایــن ابــزار بــرای مــا بازدارنــده نبــوده. اگــر بــود کــه 

مورد حمله قرار نمی‌گرفتیم. 
تأسیســات را زدنــد. ایــن کــه ابــزار بازدارنــده نیســت. 
بنابرایــن تکیــه بــر ابزارهــایی کــه مــا را نگــه نداشــته، 
در  را  کــشور  نکــرده،  تأمیــن  را  امنیت‌مــان  یعنــی 
موقعیت جنگــی قــرار داده. ایــن ابزارها کار نکــرده و در 
عیــن حــال راه‌هــای دیگــر را نگذاشــتند کــه آزمایــش 
بشــود و در مورد بیــان آن‌هــا هــم شــما محدودیــت 
. بنابرایــن وقتــی نــگاه می‌کنید  داشــتید در ایــن کــشور
ایــن صحبــت شــما خیلــی یک‌طرفــه می‌شــود، خیلــی 
خشــن می‌شــود و مــن وضعیــت روحــی شــما را درک 
می‌کنــم چون همــان وضعیــت را خــودم بــه طریــق 
دیــگری دارم. حــالا مــن از طریــق تــاملات درونــی و آن 

نگاهــی کــه بــه خــدا و بــه جهــان آخــرت دارم، خــودم را 
تخلیــه می‌کنــم. یعنــی می‌گویــم وقتــی امام حسیــن در 
تاریــخ کشــته شــده بــا آن وضعیــت، تــو چــه انتظــاری از 
بیایــد.  هــم  مــا  ســر  اســت  ممکــن  داری؟  دنیــا 
سرنوشــت  وقتــی  ولــی  دیگــر.  اســت  سرنوشــت 
برانگیختــه  فوق‌العــاده  می‌کنــم،  فکــر  را  کــشور 
می‌شــوم و مــن هــم ممکــن اســت در خانــه اخلاقــم بد 
شــود امــا دلیــل نمی‌شــود کــه دیگرانــی را کــه آنهــا هــم 
 دلسوزنــد، آنهــا هــم نگرانی‌هــای دیــگری دارنــد، 

ً
قطعــاً

ولــی راهکارهــای دیــگری نشــان می‌دهنــد، می‌گوینــد 
مــا مثــل بقیــه کشورهــا باشیــم، این‌هــا را در دســته 
خائنیــن و نفهم‌هــا و بی‌دانش‌ها بگذاریــم. منصفانه 

نیست. 

 آقــای دکتــر عبدالکریمــی خیلــی مباحــث 
گســترده شــد. مــن می‌ســپارم بــه شــما. فقــط یــک 
دکتــر  آقــای  کــه  اســت  ایــن  هســت  کــه  نکتــه‌ای 
زیدآبــادی معتقدنــد کــه شــما خیلــی نظرتــان ســفت و 
اقســام  و  انــواع  مــا  کــه  صورتــی  در  اســت  ســخت 
برخوردهــای  بکنیــم.  می‌توانیــم  برخــورد  دیــگری 

راحت‌تری می‌توانیم بکنیم. 
یــک مقــدار  عبدالکریمــی: مــن خوشــحالم احمــد 
بحــث را علمی‌تــر و یــا حتــی می‌توانــم بگویم فلســفی‌تر 
بحــث  نمی‌شــود  دوســتان  بعضــی  بــا  بــرد.  پیــش 
مبنــایی کــرد. خیلــی خوشــحالم کــه احمــد کوشیــد 
بحــث را مبنــایی کنــد. احمــد 3 تــا معیــار داد. بــه نظــر 
مــن خیلــی معیــار مهمی‌ســت. معیــارش ایــن اســت 
کــه مــا بایــد از تاریــخ راه بــرخورد بــا جهــان کنونــی را 
بیاموزیــم. معیــار دومــش ایــن اســت کــه در یــک 
چنیــن جهانــی لاجــرم راه‌حل‌هــای مــا بایــد در همیــن 
کنشــگری  مــا  باشــد.  دیگــران  همــچون  و  جهــان 
دیــگری نداریــم. معیــار دیگــر ایــن اســت کــه ایــران 
تافتــه جدابافتــه از دیگــران نیســت. مــن ۳ تــا مبنــا را 
می‌پذیــرم و از احمــد، از امیــر و از بیننــدگان می‌خواهــم 
ــا همیــن ســه معیــار مــن را نقــد بزننــد. یعنــی هــر جــا  ب
مــن ســراغ حدیــث رفتــم، ســراغ نــص رفتــم، ســراغ 
متــن مقــدس رفتــم، ســراغ احساســات رفتــم، ســراغ 
ایدئــولوژی خاصــی رفتــم، ســراغ جریــان چــپ و هرچــی 
رفتــم، یقــه مــن را بچســبید کــه عبدالکریمــی تــو اعلام 
عــام کــردی کــه ســه تــا معیــار احمــد را می‌پــذیری. حــالا 
کــه بیایــم تاریــخ را بررســی  مــن بحثــم ایــن اســت 
بکنیــم، ببینیــم کــه کــدام یــک از مــا خــود بــه ایــن 
معیارهــا وفــا داریــم؟ ببینیــد در نوشــته‌ای کــه احمــد 
نوشــته بــود و شــما چنــد خطــش را خواندیــد گفتــه 
ــد  ــود دارن ــان وج ــن جه ــشور در ای ــا ۲۰۶ ک ــه ۲۰۵ ی ــود ک ب
ــا  کــه مثــل آدم زندگــی می‌کننــد، از ۲۰۷ کــشور، چــرا مــا ب

دیگران فرق می‌کنیم؟ 
ــنگ  ــدر قش ــه اینق ــد ک ــه احم ــت ک ــن اس ــن ای ــرف م ح
رئالیســتی مطالــب سیاســی را می‌فهمــد، ایــران بــا 
جاهــای دیگــر خیلــی فرق می‌کنــد؟ مــن هــر روز مــی‌روم 
میــدان تره‌بــار زندگــی را جــاری می‌بینــم. کمتــر کــشوری 
مثــل ایــران اســت کــه مــردم بــا ۴ دســت بارشــان را 
را  کبــاب همــه جــا  برویــد، بوی  پارک‌هــا  بخرنــد. در 
برداشــته. نمی‌خواهــم بگویــم اوضــاع خــوب اســت. 
دهک‌هــای پاییــن دارنــد لــه می‌شــوند. طبقه متوســط 
اوضاعــش خــوب نیســت. امــا مــن چنــد جــا رفتــم 

احمــد، مــن هنــد بــودم، مــن آفریقــا، قــاره آفریقــا چنــد 
کــشور رفتــم، مــن اروپــا چندیــن کــشور رفتــم، چنــد بــار 
ژاپــن دعــوت بــودم، ایــن چــه فضــای ذهنیســت در 
 ایــن کنشــگران 

ً
ذهــن کنشــگران سیاســی مــا؟ اتفاقــاً

سیاســی مثــل احمــد هســتند کــه می‌گوینــد ایــران بــا 
دنیــا  جــای  همــه  می‌کنــد.  فرق  دنیــا  جــای  همــه 
ــت.  ــت هس ــا خری ــای دنی ــه ج ــت. هم ــی هس بی‌عدالت
همــه جــای دنیــا فرهنگ‌هــای غلــط هســت. همــه 
اینهــا  و  می‌کنــد  وحشیانــه  کار  پلیــس  دنیــا  جــای 

مسائل اجتماعی ماست.
وجهــه  در  بکنــم  راحــت  را  تــو  خیــال  مــن  بگــذار   
فرهنگــی مــن در جمــهوری اسلامــی و در گفتمــان 
انــقلاب یــک آدم نمی‌شناســم کــه مقولــه فرهنــگ را 
بفهمــد. شورای عالــی انــقلاب فرهنگــی کــه بایــد درش 
بروکــرات  تکنوکــراتِِ  مشــت  یــک  بگیرنــد.  گِِل  را 
هســتند، از دوســتان مــن هــم هســتند و ایــن حــرف 
عصبانی‌شــان می‌کنــد‌. در عرصــه اجتماعــی جمــهوری 
اسلامی و گفتمــان انــقلاب امــر اجتماعــی را نفهمیده، 
در عرصــه اقتصــادی اصلاً فلســفه اقتصــاد سیاســی 
نــدارد و جامعــه یلــه و رهاســت و فاجعه‌ســت. همــه 
اینهــا را در کنــارت هســتم احمــد. امــا اینهــا ربطــی بــه 
تکنوکرات‌هــا،  اگــه  نــدارد.  مقاومــت  جبهــه 
دولــت  اکثــر  کــه  اصلاحطلب‌هــا  بوروکرات‌هــا، 
دستشــان بــوده، اقتصــاد را بــه ایــن روز نشــاندند، اگــر 
مــا آدم نداشــتیم کــه فرهنــگ را بفهمــد، اگــر ســازمان 
تبلیغــات مــا درکــی از مقولــه فرهنــگ نــدارد و فرهنــگ 
را با تبلیغــات اشــتباه گرفتــه، اگــر آخونــد حوزوی عقب 
افتــاده مــا فکــر کــرده کــه حجــاب را می‌توانــد بــه زور بــر 
ســر دخترهــا منگنــه بکنــد، چــه ربطــی بــه ســلیمانی 

دارد؟ چه ربطی به حاجی‌زاده دارد؟ 
بــه طور پکیــج و بــه طور کیــلویی نبایــد مســائل را 
ببینیــم. چون مشــکل آب داریــم، چون مشــکل برق 
داریــم، پــس مــرگ بــر مقاومــت؟! ایــن آن چیزی‌ســت 
کــه مــن باهــاش نــزاع دارم. بگذاریــد یــک بحــث علمــی 
بقیــه  مثــل  نمی‌توانیــم  مــا  چــرا  می‌گویــم  بکنــم. 
کشورهــا زندگــی کنیــم. کلمــه بقیــه کشورهــا خیلــی 
کیلویی‌ســت. خیلــی کلی‌ســت، خیلــی عوامانه‌ســت. 
بگــذار یــک تقسیم‌بنــدی بکنــم. هــر بچــه تــرم اولــی 
رشــته علــوم سیاســی ایــن را می‌دانــد کــه در سیاســت 
خارجــی آمریــکا یــک اجمــاع وجــود دارد و از ایــن نظــر 
فرقــی  هیــچ  جمهوری‌خواه‌هــا  و  دموکرات‌هــا  بیــن 
وجــود نــدارد. در سیاســت خارجــی آمریــکا کشورهــا بــه 
زمیــن  روی  مــن  می‌شــوند.  تقسیــم  دســته  چنــد 
هســتم، نــه ســراغ قــرآن رفتــم، نــه ســراغ امــام حسیــن 

رفتم، پام روی زمین است.
زیدآبــادی: از نظــر مــن امــام حسیــن هــم روی زمیــن 

است. مشکلی ندارم. 
موقعیــت  کــه  هســتند  کشورهــایی  اول  گروه 
ژئوپولیتیــک خاصــی ندارنــد، منابــع طبیعــی قابــل 
توجهــی هــم ندارنــد، مثــل کــشور روانــدا بــا حــدود 
۲۶۰۰۰ متــر مربــع و کمتــر از ۱۳ میــلیون جمعیــت . ۱۴۸ 
امیــن کــشور بــه لحــاظ جمعیــت اســت. دورتــادورش 
خشکی‌ســت. نزدیــک خــط استواســت، نــه بــه لحــاظ 
منابــع  لحــاظ  بــه  نــه  دارد،  اهمیــت  ژئوپولیتیــک 
ایــن هــم ۱۲ میــلیون  برونــدی،  کــشور  یــا  طبیعــی. 
جمعیــت دارد، محــصور بــه خشــکی، در آفریقــا، هیــچ 

ارزشــی بــرای آمریکایی‌هــا نــدارد. بــه همیــن دلیــل 
اینهــا کــه از فقیرتریــن کشورهــای جهــان هســتند، 
ســرمایه‌گذاری  آنجــا  ترکیه‌ای‌هــا  کــه  شــده  محلــی 
می‌کننــد، لبنانی‌هــا می‌رونــد، پاکســتانی‌ها می‌رونــد، 
رفتم مــن آنجــا، بقالــی می‌زننــد، سوپرمارکــت می‌زنند، 
کامپیوتــر وارد می‌کننــد، ترکیــه آنجــا مدرسه‌ســازی 
می‌کنــد، رســتوران می‌زنــد. اینهــا خیلــی محــل امعــان 

نظر نیستند. 
امــا در همیــن آفریقــا کشورهــایی وجــود دارنــد کــه بــه 
لحــاظ ثروت و بــه لحــاظ ژئوپولیتیــک مهــم هســتند. 
مثــل لیبــی. لیبــی نفــت دارد و در محلــی قــرار دارد کــه 
کشــتی‌ها دور می‌زننــد و یــا مــثلاً در آفریقــای جــنوبی 
یــک جمعیــت سفید‌پوســت وجــود دارد. آفریقــای 
جــنوبی بــرای غــرب مهــم اســت و هــر دفعــه یــک پرچم 
از پیراهــن عثمــان درســت می‌کننــد کــه بــه حــقوق 
ســفید پوســت‌ها تجــاوز شــد. بحــث اصلاً ســفید 
ــک و  ــت ژئوپولیتی ــث آن موقعی ــت. بح ــت نیس پوس
منابــع اســت کــه البتــه آفریقــای جــنوبی بــه خاطــر 
حــالا  کــه  کــرد  حرکت‌هــایی  دارد،  کــه  هــم  تاریخــی 
جــنوبی،  آفریقــای  مثــل  ایــران  چــرا  آقــا  می‌گوینــد 
اســرائیل را محکــوم نکــرد. در حالــی کــه فقــط محکــوم 
بــه  هیچ‌کــس  هــم  را  لاهــه  دادگاه  حکــم  کردنــد. 

حساب نیاورد. یعنی هیچ اثری نداشت. 
موقعیــت  کــه  هســتند  کشورهــایی  دوم  گروه 
ژئوپولیتیــک دارنــد، منابــع سرشــار دارنــد، امــا یــک 
ــد  ــم دارن ــی ه ــدرت اتم ــد، ق ــده دارن ــن کنن ــر تعیی عنص
مثــل چیــن، مثــل روسیــه. بــا ایــن کشورهــا، آمریــکا 
ســطح روابطــش را تنظیــم می‌کنــد و می‌کوشــد رودررو 
تنش‌هــای  دارنــد،  سیاســی  تنش‌هــای  نشــود. 
اقتصــادی دارنــد، بــرای هــم می‌زننــد امــا هیچ‌وقــت 
برابــر سربــاز  آمریــکایی در  ســعی نمی‌کننــد سربــاز 
روســی قــرار بگیــرد. چون اگــه ســطح تنــش بــه اینجــا 
برســد، خطــرات بزرگــی وجــود دارد. بمــب اتــم می‌توانــد 

برای هر دو طرف بسیار مرگبار باشد. زیانبار باشد. 
گروه ســوم کشورهــایی هســتند کــه منابــع طبیعــی 
موقعیــت  دارنــد،  بزرگ  بازارهــای  دارنــد،  سرشــار 
ژئوپولیتیــک دارنــد امــا بــا آمریــکا همســو هســتند. 
کردنــد.  همســو  آمریــکا  منافــع  بــا  را  منافع‌شــان 
کشورهــای  از  خیلــی  شــمالی،  اروپــای  کشورهــای 
اروپــایی، آلمــان، فرانســه، انگلیــس، ژاپــن. این‌هــا بــه 
آمریــکا سرویــس و بــاج می‌دهنــد.  طور ســنتی بــه 
پایــگاه نظامــی در اختیــار آمریــکا قــرار می‌دهنــد. بــازار 
آمریــکا قــرار می‌دهنــد. از سیاســت‌های  در اختیــار 
امپریالیســتی آمریــکا حمایــت می‌کننــد. پول‌شــان 
وابســته بــه دلار بــود. آمریــکا هــم بــه عنــوان رهبــر ناتــو 
امنیــت این‌هــا را تأمیــن می‌کنــد. بــه خصــوص در 
دوران جنــگ ســرد کــه از نفــوذ مارکسیســم و نفــوذ 
جلــوگیری  خلــق  ارتــش  و  شوروی  جماهیــر  اتحــاد 

بکند. 
یــک نکتــه مهــم اینکــه خــود اروپایی‌هــا کــه متحــدان 
اســتراتژیک آمریــکا بودنــد، آرام آرام احســاس کردنــد 
کــه آمریــکا منافــع ملــی آن‌هــا را بــه خطــر می‌انــدازد، 
بــار  آمریــکا  و  نیســت  عادلانــه  آن‌هــا  بــا  رابطــه‌ش 
ســنگین هزینه‌هــا و تورم خــودش را بــه دوش آن‌هــا 
ــذا  ــت. ل ــع آمریکاس ــز حول مناف ــه چی ــد و هم می‌افکن
اروپایی‌هــای ضعیــف در برابــر آمریــکا، اتحادیــه اروپــا را 

تشــکیل دادنــد. یعنــی یــک نوع امت‌گــرایی. مــا را بــه 
ناسیونالیســم دعــوت می‌کننــد و ملی‌گــرایی را در برابر 
امت‌گــرایی قــرار می‌دهنــد. اروپــا امت‌گــرایی را، امــت 
اروپــا را یعنی اتحادیــه اروپــا را دارد تقویت می‌کنــد. پول 
واحــد تشــکیل می‌دهــد. یورو. چــرا؟ چون می‌خواهــد 
یورو را در برابــر دلار قــرار بدهنــد تــا اجــازه ندهنــد کــه 
تورم اقتصــاد آمریــکا سرریــز بشــود بــه آن‌هــا. پارلمــان 
ــا. پــس  واحــد تشــکیل می‌دهنــد. پارلمــان واحــد اروپ
ایــن کشورهــایی کــه مثــل آدم زندگــی می‌کننــد در 
و  اسلام  جهــان  در  هســتند.  آمریــکا  بــا  چالــش 
خاورمیانــه اصلاً یــک چنیــن ایــده‌ای بــه خــواب مــا هــم 
نمی‌آیــد و در مقابــل گفتنــد ایــران امت‌گراســت. ایران 

منافع ملی را فدای امت اسلام کرده!
بــه هــر حــال ایــن کشورهــای گروه دوم خودشــان را 
ذیــل نظــم و مدیریــت آمریــکایی تعریــف کردنــد امــا 
ایــن  از  برخــی  بــرای  بــودن،  آمریکایی‌هــا  ذیــل 
نظامــی  و  سیاســی  منافــع  دوم  گروه  کشورهــای 
داشــت مثــل ژاپــن. امــا خــود ژاپنی‌هــا الان دچــار تردید 
شــدند چون آمریکایی‌هــا بهانــه کردنــد کــه ناتــرازی 
بــا  می‌خواهنــد  الان  و  دارد  وجــود  تجــاری 
تعرفه‌هایشــان به آنهــا تحمیل بکننــد و در ایــن روزها 
 
ً
ژاپــن بــه تنــش افتــاده کــه بایــد کاری بکنــد. مــن تقریباً

دو ســه ســال پیــش ژاپــن دعــوت بــودم از انجمــن 
صلــح. در آنجــا همــان روزی کــه بــه مناســبت انفجــار 
هســته‌ای در هیروشیمــا مجلســی برپــا بــود، جوانانــی 
بیرون مثــل جوانــان مــا مثــل جنبــش زن زندگــی آزادی 
در خیابــان شــعار مــی دادنــد. دولــت ژاپــن می‌خواهــد 
ارتش مســتقل خــودش را داشــته باشــد. اعتقــاد دارد 
کــه آمریــکا ممکــن اســت در جنــگ بــا چیــن آنهــا را تنها 
بگــذارد و جوانــان می‌گفتنــد نــه مــا بایــد زیــر بلیــط 
آمریــکا باشیــم، مــا نمی‌خواهیم سربــازی برویــم. یعنی 
بــه خاطــر اینکــه سربــازی نرونــد و حــال و هولشــان بــه 

عبدالکریمی: شورای 
عالی انقلاب فرهنگی که 
باید درش را گِِل بگیرند. 

یک مشت تکنوکراتِِ 
بروکرات هستند، از 

دوستان من هم هستند 
و این حرف عصبانی‌شان 

می‌کند‌. در عرصه 
اجتماعی جمهوری 

اسلامی و گفتمان انقلاب 
امر اجتماعی را نفهمیده، 
در عرصه اقتصادی اصلاً 
فلسفه اقتصاد سیاسی 

ندارد و جامعه یله و 
رهاست و فاجعه‌ست. 

همه اینها را در کنارت 
هستم احمد. اما اینها 

ربطی به جبهه مقاومت 
ندارد. 

زیدآبادی: خود اروپایی‌ها 
که متحدان استراتژیک 

آمریکا بودند، آرام آرام 
احساس کردند که آمریکا 
منافع ملی آن‌ها را به خطر 

می‌اندازد، رابطه‌ش با 
آن‌ها عادلانه نیست و 

آمریکا بار سنگین 
هزینه‌ها و تورم خودش را 
به دوش آن‌ها می‌افکند 
و همه چیز حول منافع 

آمریکاست. لذا 
اروپایی‌های ضعیف در 

برابر آمریکا، اتحادیه اروپا 
را تشکیل دادند. یعنی 

ع امت‌گرایی. ما را  یک نو
به ناسیونالیسم دعوت 
می‌کنند و ملی‌گرایی را در 

برابر امت‌گرایی قرار 
می‌دهند. 
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خطــر نیفتــد، امــر ملــی را قربانــی می‌کردنــد. می‌گفتنــد 
ارتش آمریکا ما را کفایت می‌کند. 

اوکرایــن کوشیــد کــه زیــر چتــر امنیــت ناتــو باشــد و 
بــرای ایــن کار هرگونــه تلاشــی کــرد. یعنــی همــان چیزی 
کــه زیدآبادی‌هــا و اصلاح‌طلب‌هــای مــا می‌گوینــد. امــا 
آمریــکا بــا زیاده‌خواهــی قواعــد بــازی را عــوض کــرد. 
چیــن بــا آمریــکا در تنــش قــرار گرفتــه بــه خاطــر ایــن 
تعرفه‌هــا و چیــن مقاومــت کــرد. کشورهــایی مثــل 
بودنــد،  دوم  گروه  بــه  متعلــق  کــه  هنــد  و  برزیــل 
خواســتند کــه در برابــر آمریــکا و دلار جبهه جدیــدی باز 
کننــد. یعنــی بــه ســمت شرق برونــد، بــه ســمت چیــن 
و روسیــه. همــان چیزی کــه هــر موقــع ایــران خواســت 
بــه آن نزدیــک بشــود، دوســتان گفتنــد کــه آقا کــشور را 
ســپردید بــه چینی‌هــا! کــشور را فروختیــد! حــالا در یــک 
چنیــن شــرایط جهانــی برخــی کشورهــا بــه نفع‌شــان 
نیســت کــه همــراه آمریــکا باشــند. اینهــا مثــل آدم 
زندگــی می‌کننــد. الان احســاس می‌کننــد روابط‌شــان، 
روابــط مناســبی نیســت. یعنــی منافــع ملی‌شــان بــه 
خطــر افتــاده و ناچارنــد بــه آمریــکا بــاج بدهنــد و در 
همــان حــال توهیــن هــم بشــنوند مثــل عربســتان، 
مردمــی  پایــگاه  چون  حکام‌شــان  پاکســتان،  مثــل 
وابســته  خارجــی  قدرت‌هــای  بــه  ناچارنــد  ندارنــد، 
باشــند و بــه شــدت بــاج بدهنــد. عربســتان ۳۰۰ یــا ۵۰۰ 
میلیــارد دلار در آمریــکا ســرمایه‌گذاری کــرد. در حالــی 
کــه خــودش کســر بودجــه دارد. ایــن عربســتانی کــه مــا 
می‌گوییــم مثــل آدم زندگــی می‌کننــد! یــک نمــا دارد. در 
و  دیگریســت  چیــز  یــک  پس‌کوچه‌هایــش  کوچــه 
‌ها و مال‌هــا، یــک  فقــط بــا چنــد تــا نمــا از بازارهــا و پاســاژ

احساس حقارت را در ما ایرانی‌ها تولید می‌کنند.
جانــب  از  کــه  هســتند  کشورهــایی  چهــارم  گروه   
معرفــی  و  تلقــی  دشــمن  کشورهــای  آمریکایی‌هــا، 
ــاکلام  ــه زیب ــا، اینک ــران، ونزوئلا، کوب ــل ای ــوند مث می‌ش
می‌گفــت فقــط ایــن ۵ تــا کــشور مســتقلند، بقیــه 
نوکرنــد! همــه کشورهــایی کــه زمانــی حیــات خلــوت 
بودنــد، زمانــی کــه بــه خاطــر انــقلاب، بــه خاطــر ســتمی 
از کشورهــای چهــارم،  جزو  کــه دیدنــد، کوشیدنــد 
طــرف  از  شــدت  بــه  باشــند،  ســوم  کشورهــای 
آمریکایی‌هــا ســرکوب شــدند. مثــل سوریــه‌ی جولانــی 

که حیات خلوت آمریکاست.  
 حــالا وضعیــت مــا ایرانی‌هــا، مــا در گروه یــک نیســتیم 
چون موقعیــت ژئوپولتیــک داریــم،  منابــع طبیعــی 
داریــم، در تنگــه هرمــز قــرار داریــم، در ژئوپولیتیــک، 
منابــع طبیعــی داریــم، جــزء کشورهــایی نیســتیم کــه 
آمریــکا نســبت بــه مــا بی‌تفــاوت باشــد و بگــذارد مــا 
مثــل آدم زندگــی بکنیــم. جــزء کشورهــای گروه دوم 
هــم نیســتیم. چون منابــع داریم، امــا سلاح هســته‌ای 
نداریم. توی ســرمان می‌زننــد، چون بمب اتــم نداریم. 
در گروه چهــارم یعنــی در گروه دشــمن آمریــکا. ببینیــد 
مــا بــا آمریــکا دشــمنی نکردیــم. آمریکاســت کــه مــا را 
جزو گروه چهــارم قــرار داده. ایــن چیزی نیســت کــه مــا 
شیعــه‌گری،  اسلام‌گــرایی،  ایدئــولوژی  اســاس  بــر 
بیمــاری روانــی رهبــران انــقلاب کــه سادیســم لجبــازی 
دارنــد، بــه ایــن دشــمنی علاقه‌منــد باشیــم. اصلاً اینها 
واقعیــت را وارونــه دیــدن اســت و مــن بــا ایــن وارونگی 
اســت کــه می‌خواهــم دســت بــه مبــارزه بزنــم در میــان 
روشــنفکران مــان. در گروه چهــارم بــودن، در گروه 
دشــمن آمریــکا بــودن، خیلــی ســخت اســت و هزینــه 
دارد و خیلــی دشــوار اســت. بــه طور طبیعــی چون مــا 
نفــت داریــم، گاز داریــم، نمی‌توانیــم جزو گروه یــک 
باشیــم و چون سلاح هســته‌ای نداریــم جزو گروه دو 

مثل چین و روسیه نمی‌توانیم باشیم. 
تمــام کســانی کــه مانــع اتمــی شــدن کــشور شــدند یــا بــا 
آن مخالفــت کردنــد، نگذاشــتند مــا از گروه چهــارم 
یعنــی گروه دشــمن بــودن بــه گروه دوم بــودن منتقــل 
بشویــم. مــن همــه اینهــا را محکــوم می‌کنــم. این‌هــا از 

چیزی می‌نالند که خودشان مسبب آن بودند. 
ایــن دربــاره عبــارت بقیــه کشورهــا. مــن یــک فــراز 
مــا  ســاله   ۴۰ چــطور  کــه  گفــت  خواهــم  دیــگری 
دســتمال بــرای آمریکایی‌هــا پهــن کردیــم. بلــه مــا ۴۰ 
ســاله کوشیدیــم بچــه خوبی باشیــم کــه مثــل آدم 
زندگــی بکنیــم. نگذاشــتند و دوســتان روشــنفکر من 
و دوســتان اصلاح‌طلــب مــن، روشــنفکران نــاتویی، 
اصلاح‌طلبــان نــاتویی ایــران اینترنشــنالی منافــع ملــی 
را قربانــی فعالیت‌هــای جناحــی کردنــد. ایــن را مــن 
توضیــح خواهــم داد کــه چــطور ۴۰ ســاله، ۴۶ ســاله کــه 
گفتمــان انــقلاب می‌کوشــد رضایــت آمریــکا را کســب 
کنــد. نگذاشــتند و دوســتان بی اخلاق مــن بــه خاطــر 
مبانی فــکری، بــه خاطــر همــان تفــسیری کــه از زندگی و 

انســان دارنــد، تفسیــر کــج و معوجــی بــه ایــن ملــت 
دادنــد و چشــم خودآگاهــی ملــت را کور کردنــد و مــا 
امروز بــا یــک فاجعــه عظیــم مواجــه هســتیم. حــالا 
دعــوت مــن ایــن اســت کــه بیاییــم ایــن گنــدی کــه 

زدیم را کمک کنیم حل کنیم و باز طلبکار هستند! 

 بخــش اصلــی حــرف دکتــر عبدالکریمــی بــه 
کشورهاســت، بقیــه جهــان. از نظــر  عبــارت ســایر 
ــم  ــه اس ــود دارد. مــا چیزی ب ــا ســاختاری وج ــر آنج دکت

بقیه جهان بطور یکدست نداریم. 
زیدآبــادی: ببینیــد مــا همیــن حــدود ۲۰۰ تــا کــشور در 
ایــن دنیــا داریــم و این‌هــا هــم هــر کــدام موقعیــت 
خــاص خودشــان را دارنــد و هــر کــدام هــم در نظــم 
جهانــی نقــش بــازی می‌کننــد. الان قرن ۱۹ نیســت کــه 
چنــد تــا امپــراتوری باشــد و بقیــه هــم اصلاً نفهمنــد 
دنیــا چــه خبــر اســت و آن‌هــا بیاینــد و ســلطه ایجــاد 
برکــت  بــه  حــالا  کننــد.  اســتعمار  و  کننــد 
آگاهــی  شــده،  تکنــولوژی  در  کــه  پیشــرفت‌هایی 
شــده.  جهانــی  ارتباطــات  شــده،  ایجــاد  جهانــی 
کشورهــا واحدهــای مســتقل هســتند و هــر کــدام بــه 
انــدازه وزن خودشــان دارنــد نقــش بــازی می‌کننــد. 
 
ً
لزومــاً بگیریــم.  نادیــده  نمی‌شــود  را  هیچ‌کــدام 
هیچ‌کدامشــان نوکــر دیــگری حســاب نمی‌شــوند. هــر 
کــس یــک محاســبه‌ای کــرده دیــده کــه خــب وضــع من 
بــا ایــن وضعیــت متــنوع کشورهــا چــه طوری باشــد کــه 
بیشــترین ســود را ببــرم، بیشــترین رضایــت مردمــم 
جلــب بشــود و امنیــت داشــته باشــم. ببینیــد همــه 
ــر یــک محاسبه‌ســت. ببینیــد بحــث  این‌هــا مبتنــی ب
همیــن مــحور مقاومــت کــه می‌گوینــد چــرا همــش 
گردنــش می‌ا‌نــدازی، الان خیابــان برویــد حــرف همــه 
ایــن اســت کــه ایــن مــحور مقاومــت بــرای چــی بــوده؟ 
آیــا هــدف از ایــن نابــودی اســرائیل بــوده یــا کنــترل 
اســرائیل؟ خــب اگــر نابــودی اســرائیل بــوده، تکــه کلام 
آقــای زیبــاکلام را می‌گوینــد کــه ایــن مســئولیت را کــی 

بر دوش ما گذاشت؟ 
هفتــه  در  مــن  قبلــی  گفتــگوی  بــه  عبدالکریمــی: 

گذشته با ایشون نگاه کنید که من تکرار نکنم.
زیدآبــادی: اگــر نابــودی اســرائیل نیســت و کنــترل 
اســرائیل اســت، کنــترل اســرائیل یعنــی چــی؟ یعنــی 
اینکــه اســرائیل را برگردانیــم بــه مرزهــای ۱۹۶۷؟ چــرا 
 
ً
یــک بــار و بــرای همیشــه ایــن اعلام نمی‌شــود رســماً
 ایــن همــه داســتان از آن درنیــاد. ایــن 

ً
کــه اساســاً

اســتراتژی هســت که خیلــی کشورهــا دنبــال می‌کنند. 
چــرا وزن‌مــان را نگذاشــتیم کنــار آن‌هــا کــه ایــن کار را 
مســتقل  کــشور  ایجــاد  یعنــی  بدهیــم؟  انجــام 
آقــایون صحبــت  فلســطینی. ایــن را مــن بــا همــه 
کــردم. حاضــر نشــدند راجــع بــه آن حــرف بزننــد کــه 
ج   مقصــود چیســت؟ حــالا ایــشون یــا کســی خار

ً
نهایتــاً

از قــدرت ممکــن اســت بگویــد منظورمــان ایــن نبوده 
داخــل،  در  اســت  دستشــان  کار  کــه  آنهــایی  ولــی 
معلــوم اســت کــه ایــن شــده یــک اســاس برایشــان که 
ایــن مــحور مقاومــت هــدف اساســی‌اش کمــک بــه 

نابودی اسرائیل است. خب این هزینه دارد.
ــر از آدم‌هــای  ــی: احمــد گفتمــان انــقلاب پ عبدالکریم
عــوام اســت. بــه خردمنــدان گفتمــان انــقلاب رجوع 

کنید.
 زیدآبــادی: ببینیــد تــصور عمــوم ایــن اســت کــه یــک 
همچیــن هدفــی کــه هــم واقع‌بینانــه نیســت، هــم 
ح  ربطــی بــه مســئولیت‌های ملــی ایــران نــدارد، مــطر
شــده و بعــد بــرای ایــن هزینه‌هــای زیــادی شــده. خــب 
شــما می‌دانیــد کــه چقــدر هزینــه شــده. یعنــی بــرای 
حمــاس، بــرای جهــاد اسلامــی، بــرای حــزب‌الله، بــرای 
حوثی‌هــا، بــرای حشــد شــعبی، بــرای دولــت قدیــم 
سوریــه، خــب هزینــه زیــادی شــده. خــب وقتــی کــه یک 
از  و  اســت  محــذوف  خــودش  هــم  اینجــا  آدمــی 
فرصت‌هــای شــغلی مــحروم اســت و یــک جوانیســت 
کــه نمی‌توانــد خانــه‌ای در ایــن تهــران اجــاره کنــد، یعنی 
الان عروس و دامــاد مــن هــر دو کار می‌کننــد و کرایــه 
ــه  ــت ک ــن طبیعی‌س ــب ای ــد، خ ــتری را ندارن ــه ۷۵ م خان
می‌گویــد ایــن چــه وضعی‌ســت؟ تقصیــر او نیســت و 
ایــن تــقریری کــه ایشــان می‌گویــد مقــبول کســی واقــع 
 
ً
اتفاقــاً دلیلــی.  هــر  بــه  و  حــال  هــر  بــه  نشــده. 
تریبون‌هــای داخــل کــه همــه در همیــن جهــت بــوده 

ولی این مقبول واقع نشده. 
ببینیــد آن بحثــی کــه راجــع بــه فضــای جهانــی کردنــد به 
نظــر مــن اصلاً پــایی در زمین نداشــت. بــه دلیــل اینکه 
اروپــا یــک منطقه‌گــرایی بعــد از بــلوغ ملت_دولــت 
بــه  دادنــد  ربــط  را  آن  ایشــان  کــه  حالــی  در  اســت. 

امت‌گــرایی اروپــایی کــه یــک صورت‌بنــدی دوران مــا 
امت‌گــرایی  ببینیــد  اســت.  ملــت  دولــت-  قبــل 
 بــه معنــای ایــن اســت کــه اعتقــادات مذهبــی 

ً
اساســاً

شــما پایــه یکپارچگــی سرزمیــن و وحــدت سیاســی 
شما باشد. 

ــی: احمــد ایــن محــل بحــث مــن نیســت.  عبدالکریم
ــباهت  ــک ش ــتم ی ــی خواس ــم. م ــی فهم ــم م ــن را من ای

ایجاد بکنم.
زیدآبــادی: ایــن منقــرض شــده حالا کــه منقرض شــده 
همــان  در  کــه  هســتند  کســانی  اینجــا  در   

ً
اتفاقــاً

دســته‌بندی اعتقــاد دارنــد. یعنــی امــر ملــی امــر ملــی 
می‌گویــد امــا امــر ملــی احتیــاج بــه ایــن دارد کــه شــما 
مقدماتــش را و الزاماتــش را بپذیریــد و آن یعنــی اینکه 
انســان‌ها شــهروند هســتند و در چارچــوب سرزمینــی 
ج از اینکــه چــه طوری فکــر  کــه زندگــی می‌کننــد، خــار
کننــد و متعلــق بــه چــه دینــی باشــند، از حــقوق برابــر 
بــرخوردار باشــند. در حالــی کــه مــا می‌دانیــم آن نیروی 
دلایــل  بــه  را  شــهروندان  بــرابری  اینجــا  در  مســلط 
مختلــف از جملــه بــه دلایــل عقیدتــی رد می‌کنــد و در 
کــه اعتقــادات مذهبــی شــبیه  عیــن حــال کســانی 
خــودش حتــی در نیجریــه یــا در آن سوی دنیــا دارنــد، را 
از شــهروندان خــودش اولی‌تــر می‌دانــد، مقــدم فــرض 
می‌کنــد. ایــن چیزیســت کــه مــردم اعتــراض می‌کننــد. 
یعنــی ایــن شیــخ زکزاکــی کــه چنــد بــار دعــوت شــده 
ــردا  ــت ف ــن اس ــه‌ او ممک ــاد ب ــک انتق ــجوری و الان ی این
باعــث بشــود کــه بــه تــو تلفــن بزننــد، تهدیــدت کننــد، 
ــد، در  ــت کنن ــده درس ــت پرون ــا برای ــه ی ــن وج ــه بدتری ب
مــا  و  اصلا  اســت  نیــجری  طــرف  کــه  حالــی 
نمی‌شــناسیم. او مقدم‌تــر از یــک شــهروندی مثــل 

من یا هزاران نفر مثل من است. 

چنیــن  اســرائیلی‌ها  بــرای  اروپــا  الان  چــرا   
می‌کند.

زیدآبــادی: نــه اصلاً اینــجور نیســت. ایــن هــم یــک 
داستانی‌ســت کــه شــما ســاختید. آنجــا را مــن توضیــح 
می‌دهــم کــه داســتان چیســت. بعــد شــما ایــن را اصلاً 
از کجــا درآوردیــد؟ آنجــا اصلاً می‌گوینــد بــه خاطــر بحــث 
اعتقــادی اســت، یــک بحــث امنیتــی کــه مــن راجــع بــه 
جزئیاتش کار می‌کنــم. می‌دانــم اصلاً چیه داســتانش 
و حساســت چیســت. الان بیشــترین فشــار را بــر 
دولــت اســرائیل بــه طور واقعــی خــود اروپایی‌هــا دارنــد 
می‌آورنــد. یعنــی الان روابــط فرانســه، روابــط بریتانیــا، 
روابــط بلژیــک، ســوئد، نروژ مشــکل پیــدا کــرده بــا 
دولــت نتانیاهــو. می‌گوینــد مشــکلی آنجاســت کــه 
ــرائیل  ــک اس ــه ی ــبت ب ــا نس ــه آن‌ه ــود. بل ــل ش ــد ح بای
در مرزهــای ۱۹۶۷ و امنیتــش فوق‌العــاده حساســند و 
نمی‌گذارنــد  کنــد،  نفــی  را  آن  موجودیــت  کســی 
ج از ایــن چهارچــوب،  تبلیغــات کنــد. ولــی شــما خــار
ج از نفــی اســرائیل، هــر انتقــادی بخواهــی  یعنــی خــار

بکنی چکارت دارند؟

 صــدر اعظــم آلمــان گفــت اســرائیل دارد کار 
کثیف ما را انجام می‌دهد.

زیدآبــادی: نگفــت کار کثیــف مــا، گفــت بــه نیابــت از مــا 
یــک کار کثیــف را دارد انجــام می‌دهــد. حــالا ایــن را نگــه 
منتقــدش  ایــران  مــردم  کــه  بحثــی  ببینیــد  داریــد. 
هســتند چیســت؟ کــی بــا یــک همگــرایی اقتصــادی و 

حتــی سیاســی در ایــن منطقــه مــا مخالــف اســت؟ 
 مشــکلات ایــن منطقــه حــل نمی‌شــود الا اینکه 

ً
اتفاقــاً

شــما بــه ســمت همیــن اتحادیه‌هــای اینچنینــی مثــل 
اتحادیــه اروپــا برویــد. امــا ایــن یــک بــلوغ ملــت- دولــت 

می‌خواهد. شما اینجا نگذاشتید به بلوغ برسیم.
عبدالکریمــی: احمــد فقــط بــلوغ ملت_دولــت مــی 
خواهــد یــا شــرایط جهانــی هــم بایــد اجــازه بدهــد؟ 

کدخدای جهان باید اجازه بدهد؟
زیدآبــادی: اصلاً کدخــدای جهــان مرحلــه خیلــی بعــد 
اســت. ببینیــد اروپــا کدخــدا بــود ایــن کار را انجــام داد. 
داریــد.  را  آســه‌آن  شــما  شــرقی  جنــوب  آسیــای  در 
اتحادیــه آفریقــا داریــد. همــه جــا یــک مجموعــه ایــن 
کشورهــا دور هم جمــع هســتند. در خــود مــثلاً آسیای 
جنــوب شــرقی داریــد و خیلــی از ایــن گعده‌هــا شــکل 
گرفتــه. در خاورمیانــه چــرا نمی‌شــود؟ خــب دلیلــش 
ایــن اســت کــه اینجــا یــک سلســله مشــکلات بــه 
اصــطلاح ســاختاری و تاریخــی دارد کــه هــر دوره ســر بــر 
مــی‌آورد و یکــی‌اش ایــن اســت کــه شــما اینجــا بــه 
حــقوق شــهروندی بــه نــام پایــه‌ی امــر ملــی اعتقــاد 
همیــن  اســت.  واضــح  خیلــی  کــه  ایــن  نداریــد. 
تبعیــض  کــه  همــه‌اش  دیگــه  شــما  گزینش‌هــای 
محــض اســت کــه آقــا تــو نمــاز جمعــه مــی‌روی؟ بگــو 

کفن چند تکه‌ست؟ از این سؤالات می‌کردند. 
عبدالکریمــی: خریت‌هــا زیــاد بــوده. محــل بحــث ولــی 

اینجا نیست.
ــکل  ــود مش ــاد می‌ش ــی زی ــی خیل ــب وقت ــادی: خ زیدآب
ایجــاد می‌کنــد و ایــن جــوان می‌گویــد خــب ایــن یــک 
پکیــج اســت کــه هــر جــای اجــزاءش را نــگاه می‌کنیــم، 
یــک مشــکلی دارد و ایــن مــن را نمایندگــی نمی‌کنــد. 
 بحــث این اســت کــه هــدف از حکومت 

ً
ببینیــد نهایتــاً

ایــن اســت کــه کــشور را در درجــه اول حفــظ کنــد و 
مــردم را آزاد بگــذارد کــه اســتعدادهای خودشــان را 
متولــد کننــد، در یــک فضــایی آزاد. حــالا یکی اســتعداد 
بایــد  بــه مقامــی برســد،  سیاســی دارد. می‌خواهــد 
راهــش بــاز باشــد. نــه اینکــه یــک فیلتــر آنجــا بگذاریــد 
کــه نتوانــد برود. ایــن افــرادی کــه الان بــا ۳ درصــد رأی 
حوزه  در  ماندنــد.  مــحروم  بقیــه  و  آنجــا  رفتنــد 
اقتصــادی بتوانــد تجــارت کنــد، صنعتــش را دنبــال 

کند و در هر حوزه‌ای که همچین استعدادی دارد. 
واقعیــت‌ش ایــن اســت کــه ایرانی‌هــا بــا توجــه بــه نگاه 
خصوصــی  خصوصــی،  مالکیــت  روی  تاریخی‌شــان 
ســازی حساســند و اصلاً نمی‌خواهنــد شــبیه کوبــا و 
کــن،  صحبــت  باهــاشون  اصلاً  باشــند.  ونزوئلا 
هیچ‌کــدام  چــرا  چــپ  گروه‌هــای  ایــن  می‌گوینــد. 
شــخص شــاخصی نداشــتند کــه در یــک فضــای آزاد 
حتــی موقعیت کســب کننــد؟ همــه‌اش بــه دلیــل این 
نیســت که یک تعــداد ناتوگــرای چنیــن و چنــان بودند 
کــه ذهــن مــردم را خــراب کــرد. اصلاً بــه ایرانی‌هــا بگــو 
باشــد،  کاره  همــه  دولــت  فــردا  از  می‌خواهــم  مــن 
می‌خواهیــم مثــل کوبــا و فلان باشیــم، پــس می‌زننــد. 
 
ً
چون این‌هــا بــه مالکیــت عــادت کرده‌انــد و اساســاً
علاقه‌مندنــد. فقــه تاریخــی هــم همیــن بــوده کــه ایــن 
مالکیــت یــک حریمــی دارد. ایــن یــک بخشــی از آزادی 
 گیــر همان‌جاســت کــه ایرانــی هــا را 

ً
شماســت و اتفاقــاً

در آن دسته بندی آخر گنجاندید.
اعتقاداتشــان،  تاریخشــان،  اخلاقشــان،  ایرانی‌هــا   
شــبیه  نمی‌خواهنــد  علاقه‌شــان  احساساتشــان، 
ونزوئلا باشــند و نمی‌خواهنــد شــبیه کوبــا باشــند. 
می‌خواهنــد مثــل برزیــل باشــند آنهــا دعواهایشــان را 
دارنــد. هیچکــس نفــی نمی‌کنــد کــه در برزیل بــا آمریکا 
در یــک مــوارد خاصــی اصطــکاک وجــود دارد. فقــط 
مختــص مــا نیســت. آنهــا هــم کــه هســته‌ای دارنــد کــه 
بگیرنــد.  کار  بــه  آمریــکا  علیــه  همــه  نمی‌خواهنــد 
آسیــای  این‌هــا در  از  پاکســتانی‌ها، هندی‌هــا. غیــر 
 بــاج 

ً
جنــوب شــرقی ایــن همــه کــشور هســت کــه لزومــاً

نمی‌دهنــد. تــازه آمریکایی‌هــا مدعی‌انــد کــه بابــا ما یک 
اقتصادشــان  بقیــه  داشــتیم.  آزاد  اقتصــاد 
حمایتی‌ســت. بــه محصــولات ما عــوارض بســتند ولی 
ــتند  ــوارض می‌فرس ــدون ع ــان را ب ــولات خودش محص
اینجــا. تــازه می‌گویــد کــه این‌هــا دارنــد حــق مــن آمریــکا 
را ضایــع می‌کننــد و بــار تمــام اینهــا دوش مــن بــوده. 
شــما حتــی حاضــر نیســتید ۵ درصــد تولیــد ناخالــص 

داخلی‌تان را صرف چیزای نظامی کنید. 
عبدالکریمــی: ادامــه بدیــد من بــرای آمریــکا بایــد زار زار 

گریه کنم. دلم کباب شد.
مــا  اگــر  هــم  آمریــکا  بــا  ببیــن  نــه  زیدآبــادی: 
یــک  آمریــکا  کنیــم،  بــرخورد  غیرمتعصبانــه 
قــدرت  بــا  دیگــر،  کشورهــای  مثــل  کشوری‌ســت 

بیشــتر. در آنجــا هــم آقــای اوبامــا ســر کار آمــد. قــبلاً 
آقــای کارتــر بــوده. همــه ایــن کشورهــا همــه دنبــال 
مقاصــد و منافــع خودشــان هســتند، همیــن چینی‌ها 
و روســها بــه لحــاظ داخلــی کــه یــک نظــام جبــار تــک 
حزبی بســته‌ای درســت کردنــد. ایــن را کــه نمی‌توانیــد 
ــکار کنیــد. یعنــی وقتــی دولــت یــک تصمیــم بگیــرد  ان
کــدام بدبخــت جــرأت می‌کنــد در مســکو یــا در پکــن 

علیه آن شعار بدهد؟
عبدالکریمــی: بــه تــو چــه؟ اگــر چینــی کــه بتوانــد تــو را از 
ح  زیــر بمبــاران اســرائیل نجــات بدهــد ایــن چــه طر

مساله‌ای‌ست؟ 
زیدآبــادی: حــالا اولاً وقتــی مــی‌گویی بــه تــو چــه، کار 

خودت را خراب می‌کنی. 
عبدالکریمی: نه به تو چه یعنی به تو ایرانی  

زیدآبــادی: می‌دانــی چون یکــی برمی‌گــردد و می‌گویــد 
 بــه 

ً
خــب در غــزه می‌کشــند، بــه تــو چــه؟ نــه ایــن دقیقــاً

همه ما ربط دارد. 
عبدالکریمــی: می‌خواهــم بگویــم چــرا یــک بــام و دو 

هوا؟ 
 مــن از 

ً
زیدآبــادی: یــک بــام و دو هــوا نیســت. اتفاقــاً

ــا  جملــه کســانی هســتم کــه طرفــدار روابــط متعــادل ب
ــدم  ــا ع ــم م ــه گفتی ــتم. همیش ــه هس ــا روسی ــن و ب چی
تــوازن را نقــد می‌کنیــم. چینی‌هــا هــم هــر جــایی کــه 
توانســتند و دستشــان رسیــده، خیلــی بدتــر عمــل 
کردنــد،  ســرمایه‌گذاری  کــه  سریلانــکا  در  کردنــد. 
چینی‌هــا آنجــا اصلاً غارتگری‌شــان اصلاً شــبیه حتــی 
و  شــدیدتر  خیلــی  نبــوده.  هــم  آمریــکا  غارتــگری 
ظالمانه‌تــر اتفــاق افتــاده. آنهــا کمکــت نمی‌کننــد. آنها 
در یــک مناســبات جهانــی خــود را تعریــف کردنــد. 
ــع  ــه نف ــایی ب ــک جاه ــت. ی ــی هس ــک نظم ــد ی می‌گوین
ماســت. جــایی بــه ضرر ماســت و مــا در چهارچــوب 
ایــن نظــم مذاکــره می‌کنیــم، تهدیــد می‌کنیــم، کوتــاه 

می‌آییم، بالا می‌آییم، همه چیز منعطف است.
 در همیــن ماجــرای اینجــا دیدیــد کــه کوچک‌تریــن 
کمکــی اصلاً بــه شــما نکردنــد. چینی‌هــا روابط‌شــان بــا 
اســرائیلی‌ها خیلــی پرســودتر از ایــران اســت. تمــام 
تأسیســات بنــدر حیفــا را آنهــا اداره می‌کننــد و شــما 
آزرده  بیشــتر  آن‌هــا  آنجــا،  می‌زنیــد  موشــک  وقتــی 
می‌شــوند. خــود اســرائیلی‌ها در چیــن بسیــار نفــوذ 
دارنــد و ســرمایه گــذاری کردنــد. در حوزه‌هــای بــه ویــژه 
ژنتیــک و کشــاورزی کمــک کردنــد بــه آنهــا. دوســت 
هســتند بــا هــم. روســا هــم همیــن جور هســتند. 
ایــن  را  بین‌الملــل  نظــام  پایــه  ببینیــد شــما وقتــی 
می‌گذاریــد کــه خودتــان را جــزء کشورهــایی مثــل کوبــا 
حســاب می‌کنیــد، خــوب تــازه کوبــا و ونزوئلا کــه اصلاً 
فرق دارنــد بــا اینجــا چون آن‌هــا دائــم بــه ویــژه کوبــا 
دنبــال عادی‌ســازی روابط‌شــان بــا آمریــکا هســتند. 
شــما می‌گوییــد کــه جمــهوری اسلامــی هــم دنبــال 

همین بوده ولی این درست نیست. 
مــن خــودم قربانــی همیــن بحــث هســتم. مــثلاً از 
۱۳۷۴ همــه حرفــم ایــن بــوده کــه آقــا روابــط را بایــد از 
ج کنیــم و بــه خاطــر ایــن تهمت  تشــنج، از تخاصــم خــار
شــنیدم، فحــش خوردم، اذیــت شــدم، زنــدان رفتــم. 
چــطور می‌گوییــد ایــن گفتمــان انــقلاب اسلامــی چنــد 
بــار خیــز برداشــت ایــن کار را بکنــد، بقیــه نگذاشــتند! 
مــا کــه ندیدیــم حتــی دورانــی بــود کــه گفتنــد هــر کســی 
را  پــدرش  می‌گیریــم  بزنــد،  حــرف  ایــن  بــه  راجــع 
ســفارت‌خانه  اصلاً  کوبــا  کــه  حالــی  در  درمی‌آوریــم. 
داشــت و دارد. حتــی ونزوئلا هــم ســفارت‌خانه دارد. 
اینجــا هســت کــه حــرف از اینکــه آقــا یــک رابطــه عــادی 
برقــرار کنیــد، می‌شــود هزینــه‌ و آن جــوان می‌گویــد این 
همــان  حتــی  دیگه‌ســت  کشورهــای  شــبیه  کجــا 

کشورهایی که شما مثال می‌زنید. 
ممنوعیت‌هــای  یــک  اینجــا  کــه  بپذیریــد  بایــد 
آزادانــه حــق  تــا شــما  کــه  ایجــاد شــده  غیرمنطقــی 
نداشــته باشیــد راجــع بــه آنهــا حــرف بزنیــد، امــکان 
نــدارد آن جــوان متقاعــد بشــود. می‌گوییــد آنهــا سلاح 
اتمــی داشــتند، خیــر چون شــما داشــتید بــه ایــن 
ســمت می‌رفتیــد ایــن شــد. اگــر می‌توانســتید کــه 
نوع  اینکــه  دلیــل  بــه  نداشــتید؟  چــرا  می‌داشــتید. 
سیاســت را جوری تعریــف کردیــد کــه او می‌گویــد اگــر 
ایــن مســلح بشــود، مــن یــا متحدانــم در ایــن منطقــه 
اول  همــان  از  بنابرایــن  کنیــم.  زندگــی  نمی‌توانیــم 
 شــما 

ً
اینقــدر روی ایــن قضیه حســاس بــوده کــه اتفاقاً

بــه ســمت آن پایه‌هــای ایــن داســتان هــم برویــد، 
بحــث غیرنظامــی‌ا‌ش را هــم کــه پیــش رفتیــد بــرای 
شــما هزینه‌منــد کــرده. یعنــی هزینــه ایــن بحــث اصلاً 
بــدون اینکــه بــه آن هــم برسیــد هزینــه شــده ۱۰۰ برابــر. 

عبدالکریمی: ما ۴۰ ساله 
داریم می‌کوشیم. اولین 

حاکم دولت ما، دولت 
مرحوم مهندس بازرگان 
بزرگ بود و ابراهیم یزدی 

وزیر خارجه ما، غربگراتر از 
این‌ها نداشتیم. خیلی 
کوشیدند رابطه ما را با 

غرب اصلاح بکنند، حتی 
به خاطر حمله به 

سفارت، بازرگان استعفا 
داد. برای آمریکا فرصت 

خوبی بود که خاطرات 
متراکم شده در حافظه 
تاریخی ما را پاک بکند. 

آمریکا هیچ اقدام نکرد. 
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یعنــی یــک هزینــه گزافــی ســاخته شــده بــرای آنکــه بــه 
آن برسیــد و در همیــن جهانــی کــه توصیــف کردیــد 
هرگــز نمی‌گذارنــد بــه آنجــا برسیــد. حتــی اگــر همــه 

ایرانی‌ها طرفدار این داستان بشوند، نمی‌گذارند. 
چون می‌دانیــد کــه یــک نظمــی، یــک امنیتــی برایــش 
و  نقص‌هــا  و  عیــوب  همــه  بــا  کــه  کردنــد  تعریــف 
اعتقــاد  آن هســت، خیلی‌هــا  در  کــه  اجحاف‌هــایی 
شــما  اســت.  بهتــر  بی‌نظمــی  از  ایــن  کــه  دارنــد 
درســت  آنارشــی  بین‌الملــل  نظــام  در  می‌خواهیــد 
کنیــد، همیــن‌طور کــه در سیاســت داخلــی آنارشــی 
خیلــی خطرناک‌تــر از یــک نظــم ناعادلانــه اســت. او هــم 
دنیــا  در  می‌خواهیــد  کــه  می‌کننــد  متهــم  را  شــما 
آنارشــی درســت کنیــد.  یعنــی همــان اروپــایی کــه از 
جمــهوری  می‌گویــد  می‌کنــد  حمایــت  اســرائیل 
اسلامــی چــه می‌گویــد؟ می‌خواهــد در چارچــوب نظــم 

جهانی کار کند.

ــی: نظــام بین‌الملــل و نظــام جهانــی نظــام  عبدالکریم
زیرپــا  را  بــازی  قواعــد  ایــران  و  اســت  قاعده‌منــدی 

گذاشته یا نظم جهان آنارشیک است؟ 
قــانون  و  آنارشــی  بیــن  چیزی  یــک  نــه.  زیدآبــادی: 

است. 
عبدالکریمی: قاعده را کی تعریف کرده؟ 

زیدآبادی: قاعده را منشور ملل متحد
عبدالکریمــی: نهایــت منــشور ملــل متحــد هــم کــه 

دیدیم. 
 اجمــاع کشورهــا و ایــن کــم و 

ً
زیدآبــادی: نــه نهایتــاً

کــم و بیــش کار  بیــش دارد کار می‌کنــد. ایــن دارد 
می‌کنــد. شــما اگــه بخواهیــد بگوییــد نــه، درســت 

نیست. این تا اندازه‌ای دارد کار می کند. 
عبدالکریمــی: مــن رفتــم در ان‌پی‌تــی، امضــا کــردم، 
تمــام پروتــکل را رعایــت کــردم، آن کــشور اتمــی کــه 

چند هزار سلاح دارد من را زد. 
زیدآبادی: بگذار بحث را من واگذار کنم. 

عبدالکریمــی: می‌خواهــم بگویــم کــه ایــن حــرف کــه 
جهان یک قاعده‌ای دارد نقض شده

نظــم  یــک  مثــل  نــه  جهــان  ببینیــد  زیدآبــادی: 
داخلیســت، قــانون دارد. تــازه قانونــش هــم کــه در 
کشورهــایی مثــل مــا کــه خیلــی کاری هــم بــه آن ندارنــد 
بدبختانــه، یــک کــشوری کــه قانونمنــد اســت را فــرض 
ــود؟  کنیــم. چون اینجــا می‌گوینــد آقــا قانونــش کجــا ب
اینهــا هــر وقــت میل‌شــان بکشــد، قــانون را زیــر پــا 
می‌گذارنــد، پــدر مــا را در می‌آورنــد. اصلاً از ایــن بگذریم. 
امــا یــک کــشوری کــه قانون‌منــد اســت، نــه آن قــانون را 
یــک  اســت،  مطلــق  ج  مر و  ج  هر یــک  نــه  و  دارد 
چیزیســت بیــن نظــم و بی‌نظمــی. خــب جنبه‌هــای 
بزنیــد،  مثــال  می‌توانیــد  شــما  را  بی‌نظمــی‌اش 
جنبه‌هــای نظمــش را هــم مــن می‌توانــم مثــال بزنــم. 
 
ً
ایــن دارد عمــل می‌کنــد. امــا بحــث ایــن اســت نهایتــاً
مــا نفهمیدیــم آخــر کــه ایــن جمــهوری اسلامــی ایــن 

قواعد را قبول دارد یا نه؟ 
همیشــه وقتــی دیپلمات‌هــا می‌رونــد صحبــت کننــد 
کــه می‌گوینــد مــا تابــع همیــن قوانیــن هســتیم، همــه 
این‌هــا را رعایــت کردیــم. بعــد وقتــی کــه می‌خواهــد 
افــکار عمومــی  بــا  گرفتــه بشــود،  اینجــا تصمیمــی 
صحبــت بشــود، اقدامــی در بیرون بشــود، می‌گوینــد 
کــه نــه ایــن نظــم از اســاس ناعادلانــه اســت، ایــن 
اجحــاف اســت، مــا بایــد ایــن را تبدیــل بــه یــک نظــم 
عادلانــه‌ای طبــق میــل خودمــان کنیــم و ایــن قواعــد را 
قــبول نداریــم. ایــن را کــه خیلی‌هایشــان بارهــا گفتنــد 
دیگر. یکــی از مــواردش همیــن اســرائیل اســت. ببین 
اســرائیل چــه بخواهیــم، چــه نخواهیــم، چــه دوســت 
از  یکــی  باشیــم،  نداشــته  چــه  باشیــم،  داشــته 
البتــه  پدران‌مــان،  کــه  اســت  گذشــته  میراث‌هــای 
پــدران آن منطقــه، بــه هــر دلیلــی ناتــوان بودنــد از 

جلوگیری از تشکیلش.
 هــر چنــد بــا مــا اشــتراک عقیدتــی دارنــد، اشــتراک دینــی 
ــد. حــالا ایــن  ــد، اشــتراک منطقــه‌ای و تاریخــی دارن دارن
شــکل گرفتــه و بعــد ایــن ســازمان ملــل آمــده گفتــه 
ایــن هــم در یــک چــارچوبی طبــق قطعنامــه ۲۴۲ مــا آنــرا 
بــه رســمیت می‌شــناسیم. وقتــی پــای ایــن کشیــده 
 می‌گوییــد نــه ایــن بایــد نفــی 

ً
می‌شــود و شــما صراحتــاً

بشــود، خــب خلاف قوانیــن اســت. تــازه اگــر کســی از 
ــن  ــد، ممک ــت کن ــه صحب ــن قضی ــه همی ــع ب ــا راج اینج
آن قواعــد  کــو پــس  اســت دچــار مشــکل بشــود. 
بین‌المللــی کــه مــی‌گویی دنبالــش هســتم؟ خــب 
اینــطور گیرهــایی می‌دهنــد بــه شــما. ببیــن در همیــن 

بحــث اتمــی هــم کــه فرمودیــد، این‌هــا همــه حرفشــان 
آنهــا یــک  بــوده،  کــه بلــه یــک توافقــی  ایــن اســت 
منــظوری داشــتند، ایــران یــک منــظور دیــگری داشــته، 
پیــش آمــد. بعــد مجلــس یازدهــم بعــد از اینکــه آنهــا 
ج شــدند، گفــت غنی‌ســازی ۶۰ درصــد! غنی‌ســازی  خــار
مصــرف  کــدام  بــرای  شــده؟  وارد  کجــا  از  درصــد   ۶۰
عضــو  شــما  وقتــی  خــوب  شماســت؟  غیرنظامــی 
ان‌پی‌تــی هســتید بــرای چــی؟ خــوب ایــن جــواب مــی 
شــما  چون  بگوییــم  شــود  نمــی  اینکــه  خواهــد. 

ظالمید.

 بــه نظــرم بحــث هســته‌ای را بگذاریــم یــک 
جای دیگر 

زیدآبــادی: باشــه می‌خواهــم بگویــم کــه ببینیــد مــا 
نیســت.  روشــن  خودمــان  بــا  اینجــا  تکلیف‌مــان 
می‌توانیــم یــک گفتمــان ملــی درســت کنیــم، هــم از 
ایــن پوپولیســم لعنتــی خودمــان را احتمــالاً خلاص 
کنیــم. شــاید هــم بــه ایــن ســادگی نباشــد. یعنــی دیگــر 
کار ســخت هــم شــده ولــی در جهــت رفــع مشــکلات و 
ایــن  از  خیلــی   . کنیــم  حرکــت  ملــی  توســعه  یــک 
تکثــر  کاش  ای  کنیــم.  بلامــوضوع  هــم  را  حرف‌هــا 
اجتماعــی یــک تبــلور سیاســی هــم پیــدا می‌کــرد. یعنــی 
سیــاسیون از صفــر تــا صــد نماینــده افــکار عمومــی 
می‌شــدند و بــا سیالیــت افــکار عمومــی آن‌هــا دچــار 
قبــض و بســط می‌شــدند. وقتــی اینــجوری اســت و 
تعریــف  می‌شــود،  ملــی  امــر  ملــی،  امــر  دائــم  هــی 
شــخص جنــاب آقــای دکتــر بیژن عبدالکریمــی و بقیــه 

مقبول نیست. 

 فکر کنم روشن است 
عبدالکریمــی: یــک منظومــه فــکری دارد در برابــر یــک 
منظومــه فــکری دیــگری قــرار می‌گیــرد. می‌خواهــم 
ــن  ــر بالی ــرش را ب ــث را س ــای بح ــک ج ــب ی ــرای مخاط ب
ح کــرد.  بگذاریــم. خــب احمــد رگبــار مفاهیــم را مــطر
رهــا  خــودم  بحــث  بروم،  احمــد  دنبــال  اگــر  مــن 
مــا  دوســتان  ببینیــد  کــه  بگــم  کلاً  ولــی  می‌شــود، 
تجربیاتــی بیــان می‌کننــد کــه بــر اســاس ایــن تجربیــات 
قول  بــه  را  تجربیــات  می‌کننــد.  هــم  قضاوت‌هــایی 
فلاشــر، فوکــو نحــوه مســئله‌وار امــر محســوس و 
نامحســوس مشــخص می‌کنــد. یعنــی مارکــس وقتی 
بــر روی اقتصــاد دســت می‌گــذارد، فقــط پدیدارهــای 
را  روانشــناختی  پدیدارهــای  می‌بینــد،  را  اقتصــادی 
نمی‌بینــد، فرویــد وقتــی مســئله‌اش می‌شــود مــثلاً 
ســرکوب غرایــز جنســی، فقــط پدیدارهــایی را می‌بینــد 
کــه مویــد ایــن تــئوری هســت. واقعیتــش ایــن اســت 
کــه افــراد عــادی هــم ایــن کار را می‌کننــد. روشــنفکرش 
هــم ایــن کار را می‌کنــد. از این‌طــرف، از آن‌طــرف یــک 

تکه پاره تجربیاتی می‌آورد.
 ببینیــد مــن یــک تجربــه بگــم. چهارشــنبه پیــش مــن 
دادگاه انــقلاب دعــوت بــودم. یعنــی احضــار شــده 
بــودم. نماینــده آبــادان بــر اســاس توطئــه‌ای کــه احمــد 
زرین‌آبــاد کارمنــد بی‌بی‌ســی و اینترنشــنال گفتــه بــود 
کــه عبدالکریمــی لجن‌مــال بشــود، چون بــه آبادانی‌هــا 
بی‌احترامــی کــرده، علیــه مــن شــکایت کــرده بــود. ایــن 
احمــد زریــن آبــاد کســی بــود کــه در زمــان جنــگ گفتــه 
ــد  ــد. بع ــد، ترور کنی ــدا کردی ــا پی ــر ج ــه‌ای را ه ــود خامن ب
نماینــده مجلــس بــر علیــه مــن بــر اســاس ترندســازی 
فــردی کــه خواهــان ترور رهبری‌ســت، شــکایت کــرده. 
نکتــه‌اش  اســت.  شیــر  تــو  شیــر  خیلــی  اوضــاع 
اینجاســت کــه مــن ســاعت 8 دادگاه انــقلاب بــودم در 
قــوه قضاییــه و ســاعت ۱۱ دعــوت بــه یکــی از نهادهــای 
قضــایی بــودم بــرای ناهــار بــرای اینکــه مشــاوره بدهم. 
مشــکلات  مــا  اسلامی‌ســت؟  جمــهوری  کدامــش 

اجتماعی‌مان را با گفتمان انقلاب خلط نکنیم. 
حقیقتــش این اســت کــه در مســئله نســبت امــر ملی 
ــجوی  ــو دانش ــتیم. ت ــئوری هس ــد ت ــا فاق ــی م ــر دین و ام
علــوم سیاســی هســتی، می‌دانــی بعــد از کتــاب فــارابی 
در عرصــه فلســفه سیاســی دیگــر هیــچ متنــی در حوزه 
فلســفه سیاســی کشیــده نشــده. مــا در یــک جامعــه 
خاورمیانــه‌ای هســتیم. حــرف مفــت زیــاد زده شــده، 
آخونــد  مــال  فقــط  ایــن  نــدارد.  وجــود  هــم  تــئوری 
حکومــت نیســت، روشــنفکر هــم تــئوری نــدارد. یعنی 
نســبت امــر ملــی و امــر دینــی را چــکار می‌کنیــم؟ مــن 

طرفدار امر ملی‌ام.
بیرون.  ریختنــد  را  افغانســتانی‌ها  روزهــا  ایــن  تــو   
 ۲۰۰ کــرده  کار  ســال   ۱۰ بودنــد  افغانســتانی‌هایی 
میــلیون ۳۰۰ میــلیون جمــع کــرده داده بــه صاحبخانــه 
و حــالا اینهــا را چون دیپورت کردنــد، صاحبخانــه‌ی 

ایرانــی نامــرد پول ایــن زحمتکــش را نــداده. وظیفــه 
می‌خواهــم  چیســت؟  ایرانــی  یــک  عنــوان  بــه  مــن 
بگویــم تبییــن امــر ملــی، امــر انســانی، امــر دینی نیــاز به 
تــئوری دارد. احمــد جامعــه مــا بعــد از نوشــته شــدن 
کتــاب خــوب و خواندنــی خدمــات متقابــل اسلام و 
ایــران، روحانیــت مــا هیــچ کتــابی بــرای تبعیــن امــر ملی 
مــا هــم  امــر دینــی نداشــته. چنانکــه روشــنفکر  و 
نداشــته. کســانی مثــل شریعتــی هــم کــه در واقــع 
ح می‌کننــد، گفتمان‌شــان گفتمــان غالــب  خــوب مــطر
نبــود. امــا احمــد ایــن بافتــه مــن نیســت. امــر ملــی 

تعریف من نیست. 
بــه  کــه  انتقاداتــی  همــه  رغــم  علــی  حکومــت  ایــن 
مســائل اجتماعیــش داریــم، بــه مســائل سیاسیــش 
داریــم، تنهــا کشوریســت کــه در ایــن ۳۰۰ ســال یــک 
وجــب خــاک را نــداده. بچه‌هــای مــا کــه در سوریــه، 
لبنــان، جبهه‌هــای جنــگ شــهید شــدند، تابوت‌شــان 
در پرچــم ایــران بــوده. ایــن را روشــنفکر مــن نمی‌بیند. 
بعــد یــک امــام جمعــه احمقــی در یــک جــایی یــک 
مــن  جامعــه  بنیادیــن  واقعیــت  ایــن  زده،  حرفــی 
نیســت. در ایــن ۳۰۰ ســال اخیــر جمــهوری اسلامــی 
یگانــه حکومتی‌ســت کــه یــک ســانت از ایــن کــشور را 
ــی‌اش ایــن اســت  ــداده و الان تمــام بدبخت از دســت ن
کــه می‌خواهــد از امــر ملــی دفــاع بکنــد، می‌خواهــد از 
منافــع ملــی دفــاع کنــد، این‌هــا را نمی‌بینیــم. یــک 
جملــه‌ای از یــک جــایی پیــدا می‌کنیــم کــه در واقــع 
بعــد  کنیــم،  اثبــات  را  خودمــان  ذهنــی  منظومــه 
تحریــک  را  مــردم  می‌گوینــد  مــا  بــه  کــه  بگوییــم 
ــردم را  ــت. م ــنفکر ماس ــفتگی روش ــن آش ــم. ای می‌کنی
همیــن روشــنفکرانی مثــل احمــد تحریــک می‌کننــد 
خدمــات  چــرا  نداریــد؟  بهداشــت  چــرا  شــما  کــه 
بهداشــتی خصوصــی شــده؟ چــرا نمی‌دانــم مدرســه 
خصوصــی دارد؟ چــرا قــبول شــدگان کنــکور همــه 
دهک‌هــای بــالای جامعــه هســتند؟ اصلاً مــدارس 
پاییــن فاجعه‌ســت، همــه اینهــا را می‎گوییــم، بعــد مــا 
می‌خواهیــم بیاییــم یقــه دولــت را بچســبیم کــه نامــردا 
نبــود  قــرار  مگــه  شــد؟  چــی  انــقلاب  آرمان‌هــای 
بهداشــت مجانــی باشــد؟ مســکن مجانــی باشــد؟ آب 
مجانــی باشــد؟ ایــن چــه کشوری‌ســت کــه شــهروند 
مــن یــک وجــب خــاک نــدارد؟ خــب معلــوم اســت کــه 
مــا  می‌گوینــد  بعــد  نــدارد.  حســاسیت  اینهــا  بــه 
نمی‌خواهیــم ونزوئلا باشیــم، مــا نمی‌خواهیــم کوبــا 
نــگاه چــپول عبدالکریمــی هســت!  اینهــا  باشیــم، 

اینها رگه‌های مارکسیستی هست!
ــفته  ــن‌فکر آش ــود روش ــات در خ ــی تعارض ــد یعن ببینی
جمــهوری  ضــد  احساســات  اسیــر  سیاســت‌زده 
کــرده.  ســردرگم  هــم  را  جامعــه  هســت.  اسلامــی 
روشــنفکر مــا کوری هســت کــه می‌خواهــد عصاکــش 
کورهــای دیگــر بشــود و بــه همیــن دلیــل معتقــدم کــه 
و  نــدارد  خبــر  و  اســت  آفریــن  بحــران  خــودش 
عبدالکریمــی کــه داد می‌زنــد تــا در برابــر ایــن ترنــد 
می‌گوینــد  بعــد  هســت،  هــم  تنهــا  چون  بایســتد، 
گفتــاری  خشــونت  می‌گوینــد  بعــد  کــردی.  بی‌ادبی 
بــود. مــن از ایــن بحثــم بگــذرم. می‌خواهــم اشــاره 

بکنــم چــرا مــا ایرانی‌هــا نمی‌توانیــم مثــل آدم زندگــی 
کنیــم؟ البتــه بــه تعبیــر دوســتان منتقــد وضعیــت 
موجــود. ببینیــد گفتیــم مــا در گروه چهــارم هســتیم 
یعنــی منابــع داریــم، موقعیــت ژئوپولیتیــک داریــم، 
ولــی قــدرت اتمــی نداریــم، تــو ســرمان می‌زننــد. مــا ۴۰ 
ســاله داریــم می‌کوشیــم. اولیــن حاکــم دولــت مــا، 
دولــت مرحــوم مهنــدس بــازرگان بزرگ بــود و ابراهیــم 
ــر از این‌هــا نداشــتیم.  یــزدی وزیــر خارجــه مــا، غربگرات
خیلــی کوشیدنــد رابطــه مــا را بــا غــرب اصلاح بکننــد، 
حتــی بــه خاطــر حملــه بــه ســفارت، بــازرگان اســتعفا 
آمریــکا فرصــت خوبی بــود کــه خاطــرات  داد. بــرای 
متراکــم شــده در حافظــه تاریخــی مــا را پــاک بکنــد. 

آمریکا هیچ اقدام نکرد. 
هاشــمی رفســنجانی روی کار آمــد. در زمــان هاشــمی 
رفســنجانی تــز هاشــمی رفســنجانی ایــن بــود کــه مــا 
انــقلاب کردیــم ۱۰، ۱۵ ســال هــم انــقلابی بودیــم. دیگــر 
بــس اســت. حــالا می‌خواهیــم از گروه چهــارم بــه گروه 
ســوم انتقــال پیــدا کنیــم. یعنــی تنــش‌زدایی بکنیــم. 
رفســنجانی از شــرکت‌های نفتــی آمریــکایی، بــه ایــران 
ایشــان  آمدنــد.  بزرگ  شــرکت‌های  کــرد.  دعــوت 
می‌فرمودنــد ،حــرف رفســنجانی، مــا کــه کشــاورزی 
نداریــم، مــا کــه آب نداریــم، مــا خیلــی چیزهــا نداریــم، 
تمــام ســرمایه مــا نفــت و گاز اســت، پــس نقطــه قــوت 
مــا بــرای اصلاح رابطــه بــا آمریــکا و غــرب بــه طور کلــی 
همیــن اســت. آمریــکا یعنــی کدخــدا را بایــد دمــش را 
بزرگ  شــرکت‌های  دلیــل  همیــن  بــه  ببینیــم. 
آمریــکایی، اروپــایی را دعــوت کردنــد. مرســوم هســت 
دولت‌هــا بــرای قراردادهــای بزرگ، مناقصــه بگذارنــد. 
مــا بــه خاطــر گل کاکل قشــنگ آمریــکا یــا چشــم آبی‌هــا 
را  آمریــکایی  شــرکت‌های  نگذاشــتیم.  مناقصــه 
ــم. چــرا چون پروژه‌هــای نفتــی  مســتقیم دعــوت کردی
گازی مــا بــا آمریکایی‌هــا پروژه سیاســی بــود. یعنــی مــا 
گران‌تــر  کــی  را  کــه نفت‌مــان  نبــود  ایــن  بحث‌مــان 
می‌خــرد، پالاشــگاه مــا را کــی ارزان‌تــر می‌ســازد، کــی 
بیشــتر ســرمایه‌گذاری می‌کنــد. مــا می‌خواســتیم دم 
آمریکایی‌هــا  بــا  رابطه‌مــان  ببینیــم.  را  آمریکایی‌هــا 
بهبــود پیــدا کنــد، تنــش�‌زدایی بشــود تــا بتوانیــم مثــل 

آدم زندگی بکنیم. 
آمریــکایی و یــک دفعــه  رفتیــم ســراغ شــرکت‌های 
را  قانونــی  اســرائیل  لابی  خاطــر  بــه  آمریکایی‌هــا 
آمریــکایی، چــه  کــه هیــچ شــرکت  کردنــد  تصویــب 
دولتــی، چــه خصوصــی حــق عقــد قــرارداد مســتقیم بــا 
وجــه  هیــچ  بــه  بــود.  اســرائیل  کار  نــدارد.  را  ایــران 
نمی‌خواســتند. چــرا؟ مشــکل کجــا بــود؟ مشــکلی کــه 
چیــن نــدارد. روسیــه نــدارد، مــالزی نــدارد. ســنگاپور 
در  اصلــی  یــک  کــه  اســت  ایــن  مشــکل  نــدارد. 
تعییــن  در  آمریــکا  راهبــردی  سیاســت 
سیاست‌هایشــان وجــود دارد کــه هیــچ کــشوری در 
منطقــه نبایــد قدرتمندتــر از اســرائیل بشــود. این یک 
حاصــل  آمریــکا،  ســفارت  بــه  حملــه  اســت.  اصــل 
جــوش و هیجــان چنــد تــا جــوان انــقلابی بــود، همــه 
احساســات  حاصــل  انقلاب‌هــا  می‌داننــد  دنیــا 
هســتند. ایــن یــک امــر کاملاً طبیعــی بــود و کاملاً قابل 
اغمــاض بــود. یعنــی چیزی نبــود کــه مــا بــه خاطــر آن 
یــک ملــت را نیــم قرن تحریــم بکنیــم. می‌خواهــم 
بگویــم در واقــع اول یــک اراده معطــوف بــه ســرکوبِِ 
مــا وجــود داشــته. مــا از زمــان رفســنجانی تــا زمــان 
روحانــی در تمــام دوره‌هــا کوشیدیــم کــه بچــه خوبی 
ــا آمریکایی‌هــا از مــا راضــی  ــرای آمریکایی‌هــا باشیــم ت ب
گروه ۳  بــه  گروه ۴  از  بتوانیــم  نتیجــه  در  و  باشــند 
گروه  بــه  دشــمن  گروه  از  یعنــی  بشویــم.  منتقــل 

کشورهایی که با آمریکا تنش ندارند. 
دولــت آقــای خاتمــی بــا شــعار گفتــگوی تمدن‌هــا آمد. 
گفتــگوی تمدن‌هــا کشــک بــود. گفتــگوی تمدن‌هــا 
یعنــی آمریــکا مــا بــا تــو تخاصــم نداریــم، می‌خواهیــم 
دکتــر  آقــای  بــود.  سیاســی  بحــث  بکنیــم.  گفتگــو 
خاتمــی کــه نظریه‌پــرداز فرهنــگ و تمدن‌هــا نیســت 
کــه بیایــد نظریــه فلســفی بدهــد. گفتــگوی تمدن‌هــا 
تخاصــم  یعنــی  کنیــم،  گفتگــو  می‌خواهیــم  یعنــی 
دومــش  دولــت  در  احمدی‌نــژاد  آقــای  نداریــم. 
می‌خواســت خــودش افتخــار برقــراری رابطــه بــا آمریــکا 
ــام،  ــوص برج ــی در خص ــت روحان ــد، دول ــته باش را داش
دولــت رئیســی و پزشــکیان همــه و همــه و همــه در 
اســرائیل  لابی  امــا  بودنــد  تنــش  کاهــش  صــدد 
مشــترک  پروژه  خاتمــی  آقــای  دوره  در  نگذاشــت. 
سیاســی بــا آمریــکا تعریــف کردیــم مــا. در ســال ۲۰۰۱بــه 
ســپاه  کردیــم.  کمــک  افغانســتان  در  آمریکایی‌هــا 
آمریکایی‌هــا در واقــع ضربــات  کــرد.  کمــک  قــدس 

کمــتری آنجــا از القاعــده بخورنــد. در ســال ۲۰۰۲ در آغــاز 
دهــه ۸۰ مــا در افغانســتان حــضور داشــتیم. پروژه 
نظامــی هــم داشــتیم. کمــک کردیــم تــا آمریکایی‌هــا 
آسیــب کمــتری ببیننــد. امــا درســت همــان موقــع در 
ســال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ کــه مــا می‌کوشیدیــم دل آمریــکا را بــه 
دســت بیاوریــم، دولــت آمریــکا مــا را مــحور شــرارت 
اعلام کــرد. درســت همــان موقــع کــه مــا داشــتیم 
خودمــان را بــرای آمریکایی‌هــا لــوس می‌کردیــم. بــاز 

هم به طبع لابی‌های اسرائیل. 
در دوره آقــای خاتمــی، وزارت امور خارجــه از طریــق 
کــه در مورد  کــرد  آمادگــی  ســفارت ســوئیس اعلام 
مــوضوع حــزب‌الله‌ لبنــان حاضرنــد بــا آمریــکا بــه توافق 
برســند و گفتگــو کنیــم. متــن ایــن نامــه در نیویورک 
تایمــز منتشــر شــده و قابــل گــوگل کــردن اســت. 
در  نوشــتند  ایرانی‌هــا  کــه  نامــه‌ای  کنیــد:  گــوگل 
خصــوص حــزب‌الله کــه حاضریــم مــا گفتگــو بکنیــم. 
آمریکایی‌هــا اصلاً آدم حســاب نکردنــد، جــواب مــا را 
در  دوم،  دوره  در  احمدی‌نــژاد  دولــت  ندادنــد. 
آمریکایی‌هــا  بــا  کوشیــد  مســقط  مذاکــرات 
تنــش‌زدایی کنــد، امــا آمریکایی‌هــا نپذیرفتنــد، قــبول 
ــا ۸۰  ــود ۱۰۰ ی ــی مــا قــرار ب ــد. در دوران آقــای روحان نکردن
جــت بویینــگ از آمریــکا خریــداری کنیــم. حتــی رهبــر 
انــقلاب کــه ناجوانمردانــه می‌گوینــد ایشــان بــه خاطــر 
لجاجــت روحــی و روانــی خواهــان ایــن اســت کــه مــا بــا 
را  ایشــان  و  باشیــم  نداشــته  رابطــه  آمریکایی‌هــا 
می‌گوینــد ریشــه همــه بحران‌هاســت، خــود رهــبری 
بــه  یعنــی  هســته‌ای  مشــکل  اگــر  کــه  فرمودنــد 
رســمیت شــناختن حــق غنی‌ســازی مــا در همــان 
از دیگــر  چارچــوب ان‌پی‌تــی حــل بشــود، بسیــاری 
ــا آمریــکا حــل خواهــد شــد و مــا آمــاده  مشــکلات مــا ب

همکاری با آمریکا هستیم.
 برجــام بزرگ‌تریــن تلاش ایــران بــرای کاهــش تنــش 
بــود. میــزان مذاکــره آقــای ظریــف و جــان‌کری رکورد زده 
در کتــاب گینــس. یعنــی میــزان ســاعاتی کــه اینهــا 
نشســتند، گفتگــو کردنــد، امــا ترامــپ یک‌طرفــه از 
ج شــد. تنهــا کــشوری کــه عضــو ان‌پی‌تــی  برجــام خــار
بــود، همــه پروتکل‌هــا را رعایــت کردیــم، دوربین‌هــا 
بــوده، می‌دانســتند کــه مــا فعالیــت هســته‌ای نداریم، 
بعــد یــک کــشور بیرون از ان‌پی‌تــی مــا را زده، سلاح 
هســته‌ای هــم دارد، نمی‌گویــد چقــدر دارد، پنهــان هم 
هســت، بــه هیــچ قانونــی هــم پایبنــد نیســت. در واقــع 
۲ تــا کــشور بــه مــا حملــه کردنــد و حتــی محکومیــت 
و  مــا  کــشور  بزرگ  ژنــرال  آمریــکا  نکردنــد.  لفظــی 
قهرمــان ملــی مــا را ترور کــرد. زمانــی کــه مــا بــر ســر میــز 
مذاکــره بودیــم، آمریــکا و اســرائیل بــه ایــران حملــه 
کردنــد. این‌هــا از چنــد ســال قبــل شــرکت‌هایی را در 
ایــران تأسیــس کــرده بودنــد بــرای ســاخت پهپــاد. 
پهپــاد بــرای ایــران می‌ســاختند امــا ۱۰ تــا می‌ســاختند و 
۲ تــا را قایــم می‌کردنــد. یعنــی ایــن یــک پروژه‌ی یــک 
روزه، دو روزه، یــک هفتــه‌ای، دو هفتــه‌ای نیســت. 
ارتــش  بــه  را  موســاد  نیروهــای  قبــل  ســال  چنــد 
مــا  بــرای  سوریــه  در  بودنــد  فرســتاده  فاطــمیون 
بجنگنــد. جاسوســی می‌کردنــد. یعنــی از چنــد ســال 

پیش، اینها برنامه ریختند که به ما حمله کنند. 
نــام  بــه  بــا چیزی  را  مــا  ســر دوســتان اصلاح‌طلــب 
مذاکــرات شیــره مالیدنــد کــه مــا غافل‌گیــر شــدیم. 
آنهــا  مظلومانــه  کشــتند.  را  مــا  نفــر   ۱۰۰۰ از  بیــش 
نابــود  را  مــا  ملــی  عظیــم  ســرمایه‌های  ترورکردنــد. 
میــز  مــا  می‌گویــد  مــا  رئیس‌جمــهور  هــنوز  کردنــد، 
مذاکــره را تــرک نمی‌کنیــم. هــنوز پزشــکیان از مذاکــره 
حــرف می‌زنــد. هــنوز وزارت امور خارجــه مــا خیلــی بــا 
ایجــاد نشــود.  کــه تخاصــم  تأنــی صحبــت می‌کنــد 
رئیــس نهادهــای اطلاعاتــی امنیتــی سیــا کــه ترامــپ 
 ،۱۴۰۳ ســال  مــاه  اســفند  در  بــود  کــرده  منصــوب 
نــه  اتــم دارد و  نــه بمــب  ایــران  کــه  گفــت   

ً
صراحتــاً

برنامه‌هایــش  ســاخت سلاح‌هــای هســته‌ای جــزء 
اســت. ترامــپ بــا وقاحــت تمــام گــزارش عالی‌تریــن 
مقــام امنیتــی خــودش را می‌گویــد غلــط اســت، مــن از 
جاهــای دیگــر اطلاع دارم. جاهــای دیگــر چیســت؟ 
نقشــه‌ای کــه بــرای حملــه بــه ایــران کشیــده بودنــد کــه 
حتــی ریاســت ســازمان سیــا خبــر نداشــت. دلیلــش 
ایــن اســت کــه هرگــز اســرائیلی‌ها اجــازه ندادنــد رابطــه 

ما با آمریکا اصلاح بشود. 
کــشور  بزرگ  اســتان‌های  از  یکــی  نصــف  اســرائیل 
ماســت. مــا منابــع بسیــار بیشــتری از اســرائیل داریــم. 
جمعیــت مــا ۱۰ برابــر اســرائیل اســت. منابــع سرشــاری 
داریــم. امــا مشــکل اینجاســت. مشــکل اینجاســت 
کــه بــر اســاس اســتراتژی آمریــکا مــا نبایــد قوی‌تــر از 

عبدالکریمی: خود رهبری 
فرمودند که اگر مشکل 

هسته‌ای یعنی به 
رسمیت شناختن حق 
غنی‌سازی ما در همان 
چارچوب ان‌پی‌تی حل 
بشود، بسیاری از دیگر 

مشکلات ما با آمریکا حل 
خواهد شد و ما آماده 

همکاری با آمریکا 
هستیم.

 برجام بزرگ‌ترین تلاش 
ایران برای کاهش تنش 
بود. میزان مذاکره آقای 
ظریف و جان‌کری رکورد 

زده در کتاب گینس. 
یعنی میزان ساعاتی که 
اینها نشستند، گفتگو 

کردند، اما ترامپ 
ج  یک‌طرفه از برجام خار

شد. 
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ــا مــا نــه دعــوای  اســرائیل بشویــم. لــذا دعــوای آن‌هــا ب
ــگ  ــت. جن ــگ اس ــر. جن ــز دیگ ــه چی ــت، ن هسته‌ای‌س
قدرت. ایــران ضعیــف مــی خواهنــد. بعد روشــنفکران 
نــاتویی مــا، اصلاح‌طلبــان نــاتویی و اینترنشــنالی مــا در 
زمیــن ناتــو بــازی می‌کننــد. مــردم! بــدون قــدرت، منافع 
ــت.  ــده ماس ــت پیچی ــن وضعی ــت. ای ــاد هواس ــی ب مل
خطراتــی وجــود دارد. امــا مــا امنیــت ملی‌مــان بــا دلار و 
پول کــه نمی‌توانیــم محاســبه کنیــم. کــدام کــشور 
ــن  ــد؟ پوتی ــبه می‌کن ــا دلار محاس ــی‌اش را ب ــت مل امنی
ســالانه ۲۵۰ تــا۳۰۰ میلیــارد یورو گاز می‌فروشــد. امــا 
می‌خواهــد  اوکرایــن  طریــق  از  آمریــکا  دیــد  وقتــی 
امنیــت ملــی‌اش را بــه خطــر انــدازد گفــت گور پــدر ایــن 
مناســبات اقتصــادی، امنیــت ملــی را نمی‌شــود بــا 
ریــال و دلار محاســبه کــرد. چیــن بزرگتریــن شریــک 
اقتصــادی آمریکاســت و حجــم بزرگــی تجــارت دارد کــه 
اصلاً قابــل مقایســه بــا مناســبات مــا نیســت. امــا 
مســئله  چون  چــرا؟  اســت.  مهــم  برایــش  تایــوان 
امنیتــش اســت. کــدام کــشور امنیتــش را بی خیــال 

می شود؟ 
همیــن الان اروپایی‌هــایی کــه از اتحادیــه اروپــا جــدا 
کردنــد.  نظامــی  ســرمایه‌گذاری  برابــر   ۵ شــدند، 
جــی‌‌دی‌پی کــشوری مثــل آلمــان، نــه اقتصاد فکســنی 
پاکســتان و افغانســتان و بورکینافاســو. ۵ درصــد از 
عظیمــی  حجــم  چــه  دانیــد  مــی  انگلیــس  اقتصــاد 
بــه مــا گفتنــد  کــه اصلاح‌طلب‌هــا  هســت. دروغــی 
روشــنفکراها  کــه  دروغــی  اســت.  ناجوانمردانــه 
می‌گوینــد کــه وای پول‌هــا رفــت. پول‌هــا رفــت. مــا کل 
بودجــه نظامی‌مــان زیــر ۴ درصــد جــی‌دی‌پی ماســت. 
ســه و شــش دهــم درصــد اســت.  عربســتان ۱۰ برابــر 
ایــران اســت. آمریــکا ســهم بودجــه‌ای کــه می‌گــذارد ۱۰۰ 
برابــر ماســت. مــا چندرغــاز می‌گذاریــم. بــه همیــن 
دلیــل می‌گویــم بچه‌هــای مــا شــاهکار خلــق کردنــد و 
شــما بــا ناجوانمــردی همــه ایــن ارزش‌هــا را نادیــده 
می‌گیریــد و احســاس می‌کنیــد کــه مــثلاً ســلیمانی، 
حاجــی‌زاده، بچه‌هــای گفتمــان انــقلاب یــک مشــت 
بیمــار روانــی‌ان کــه فقــط از جنــگ خوشــشون میــاد! 
انــگار عبدالکریمــی آمــده اینجــا از جنــگ دفــاع کنــد! 

من آمدم از زندگی دفاع کنم.
اگــر قــدرت نباشــد، مــا می‌شیــم غــزه، مــا می‌شیــم 
سوریــه، مــا می‌شیــم عــراق، آمریکایی‌هــا کــه بیاینــد بــه 
جــای اینکــه بگوییــم حــالا جمــهوری اسلامــی چنــد تــا را 
زده، احمــد را زنــدان انداختــه، مطابــق گفتــه شــما اصلا 
۵۰ هــزار نفــر را کشــته، امــا اگــر آمریکایی‌هــا بیاینــد چند 
میــلیون کشــته می‌شــوند. مــن دارم از زندگــی دفــاع 
کنــم،  دفــاع  جنــگ  از  اینجــا  نیامــدم  مــن  می‌کنــم، 

نیامدم بگم یا بکشیم یا کشته شویم! 
بــر اســاس معیارهــای  بــه همیــن دلیــل می‌گویــم 
کــه  آنچــه  بــه تاریــخ رجوع کنیــم،  کــه گفــت  احمــد 
دوســتان مــن می‌گوینــد هیــچ مصــداق تاریخی نــدارد. 
حــرف کیــلویی اســت. بریــم ببینیــم در جهــان چگونــه 
زندگــی می‌کننــد؟ ببینیــم چــه واقعیت‌هــایی وجــود 
کــه  آنچــه  تاریخــی  واقعیت‌هــای  اســاس  بــر  داره؟ 

امــر  یــک  می‌گوینــد  مــن  روشــنفکر  دوســتان 
 
ً
ــاً ــت و اتفاق ــر واقعی‌س ــت، غی ــت. تخیلی‌س فانتزی‌س

فانتزی‌هــای خودشــان را بــه عنــوان واقعیــت ارائــه 
می‌دهند. 

 مــن نمی‌خواهــم بحــث را قطــع کنــم. دور 
آخــر اســت، یــک بــار شــما بفرماییــد، بعــدش آقــای 

دکترعبدالکریمی.
زیدآبــادی: تقریــر آقــای عبدالکریمــی از مســائل بــا 
کمــال تأســف در داخــل ایشــان را کنــار پایداری‌هــا 
ج هــم متأســفانه کنــار کســانی کــه  می‌نشــاند، در خــار
ــه و  ــن بش ــدر خش ــد اینق ــط بای ــن رواب ــه ای ــد ک می‌گوین
بــه رویــارویی ختــم بشــه و کلاً آنهــا بیاینــد و قــدرت را 
بگیرنــد. ایــن پیامدهــا خیلــی مهــم هســت. ببینیــد 
بایــد  کــه  نمی‌گوینــد  اســرائیل  مورد  در  کــه  اولاً 
اســتعداد  باشــد،  منطقــه  کــشور  قدرتمندتریــن 
قدرتمندتریــن کــشور خاورمیانــه را نــدارد. چون کــه 
مســاحتش فقــط 27000 کیلومتــر مربــع اســت. یــک 
شناســایی  مورد  چون  کــه  می‌زدنــد  آنهــا  حرفــی 
هیچ‌کــدام از کشورهــای منطقــه نیســت و دور اســت، 
می‌زدنــد ولــی این‌هــا مخالــف موجودیتــش هســتند، 
پس تــوان نظامــی‌اش در مجــموع بایــد از تــوان نظامی 
کمــک  یعنــی  باشــد.  بیشــتر  اطرافــش  دشــمنان 
می‌کردنــد. ایــن اصــل اســت و هیچ‌وقــت هــم ایــران 
جــزء ایــن داســتان نبــوده. چون ایــران می‌دانیــد کــه نــه 

بخشی از جهان عرب است و نه همسایه اسرائیل. 
و  فرانســه  و  آلمــان  دکتــر  آقــای  عبدالکریمــی: 
نگــران  کــه  هســتند  هــم‌مرز  روسیــه  بــا  انگلیــس 

اوکراین‌ان؟ این چه منطقی‌ست؟
بــا پاکســتان هــم هــم مرز  اونــا  زیدآبــادی: ببینیــد 
نیســتند. پاکســتان هــم یــک کــشور اتمــی و کــشور 
چــرا  می‌کردنــد.  وارد  بایــد  هــم  آن  اسلامی‌ســت. 
ج اســت؟ ایــران هــم  پاکســتان از ایــن معادلــه خــار
ج باشــد. آنچــه کــه تلاش  می‌توانــد از آن معادلــه خــار
توســط  همیشــه  گفتیــد  عادی‌ســازی  بــرای 
کــه اصلاً بدبخت‌هــا خودشــان  بــوده  دولت‌هــایی 
آمدنــد معتــرف شــدند کــه بابــا یــک محافلــی در داخــل 
نمی‌گذارنــد کــه مــا کار را پیــش ببریــم. مرحــوم بــازرگان 
همیــن کــه در الجزایــر دیــدار کردنــد بــا برژینســکی، 
اینجــا روزگارشــان سیــاه شــد. آن‌هــا را بــه عنــوان پیــر 
خرفــت ایــران و لیبــرال و فلان نامیدنــد و از گردونــه 
حــذف کردنــد. خاطــرات مرحــوم هاشــمی را بخوانیــد. 
ــاده  ــت اع ــه می‌خواس ــم خورد؟ بل ــه ه ــش ب ــرا روابط چ
کنــد، امــا فکــر می‌کــرد می‌توانــد روابــط اقتصــادی برگزار 
کنــد و مشــکلات امنیتــی را حــل نکنــد. خــب بــه مجــرد 
اینکــه کنفرانــس مادریــد شروع شــد، در ایــران چــرا 
مخالفــت شــد بــا کنفرانــس مادریــد؟ در حالــی کــه 
اســد هــم رفتــه بــود آنجــا. بهتریــن راه‌حــل بــرا مســئله 
فلســطین بــود. یــک کنفرانــس بین‌المللــی کــه همــه 
عرب‌هــا آمدنــد، آمریــکا و شوروی هــم ناظــر بودنــد، 
اســرائیل را هــم بــه زور برداشــتند آوردنــد. چــرا در ایــران 
بــا کنفرانــس مادریــد مخالفــت شــد بــه آن شــدت؟ 
اینجــا،  کردنــد  دعــوت  وقتــی  را  جبریــل  احمــد 
آمریکایی‌هــا ناراحــت شــدند وگرنــه قبلــش بــوش 
داشــت رابطــه‌اش را خیلــی خیلــی عــادی پیــش می‌بــرد 

با ایران. بعد از آن بود. 
 دیگــر بــه چــه موجــودی تبدیــل 

ً
خــب هاشــمی بعــداً

نداشــت.  امنیــت  کــشور  ایــن  در  دختــرش  شــد؟ 
یادتــان هســت چــه اصطلاحــات زشــتی راجــع بــه فائــزه 
بــه کار می‌بردنــد؟ وزرایــش را از او گرفتنــد. خــودش را 
خــودش  از  خاتمــی  آقــای  بعــد  کردنــد.  تضعیــف 
داشــت؟  تأثیرگــذاری  قــدرت  چقــدر  بپرسیــد 
همــه  و  می‌شــد؟  عمــل  کجــا  تصمیماتــش 
رئیس‌جمهورهــای دیگــر. همــه همیــن ادعــا را دارنــد. 
بنابرایــن اینکــه در ســطح یــک وزیــر خارجــه رفتــه چــی 
نهادهــای  آن  نیســت.  کســی  ملاک  کــه  گفتــه 
و  می‌شناســند  خودشــان  کــه  قدرتمنــدی 
خیلی‌هایشــان همیــن نظامی‌هــا بودنــد، کــی از ایــن 
حرف‌هــا زدنــد؟ کــی گفتنــد می‌خواهیــم رابطــه را عــادی 
ــکل  ــه مش ــم ک ــرار کنی ــه برق ــاد رابط ــرای اقتص ــم؟ ب کنی
حــل بشــود؟ آن دوگانگــی کــه مــی‌گویی در دادگاه 
خ داده. صبــح  بــرای منــم ر خ داده،  انــقلاب شــما ر
آمدنــد دســتگیرم کردنــد. از در خانــه بردنــم. بعــد از 
ایــن  کــردم.  رفتــم صحبــت  گفتگــو  رادیــو  ظهــر در 
و  نیســت  یکپارچــه  قــدرت  ایــن  بلاتکلیفی‌ســت. 
 نمی‌توانــد بــا یــک قــدرت ســازمان‌دهی شــده‌ی 

ً
نهایتــاً

مــدون برود وارد مذاکــره بشــود. یکــی وارد می‌شــود، 
کــه  اســت  روشــن  کاملاً  می‌کنــد،  خرابــش  یکــی 

یکدست نیستیم.
عبدالکریمی: پس فاشیست نیستند.

زیدآبــادی: نــه خــب کــی گفتــه فاشیســت؟ ببینیــد 
بــا  شــما  دیگری‌ســت.  بحث‌هــای  مــن  بحث‌هــای 

کس دیگری دارید دیالوگ می‌کنید نه با من.
عبدالکریمــی: نــه احمــد ایــن را بــا تــو موافقــم. بــا 
وضعیــت نــه جنــگ نــه صلــح ایــن کــشور بــه جــایی 

نمی‌رسد. یک عدم یک پارچه‌گی را با تو موافقم. 
تقسیــم  انــدازه  از  بیــش  قــدرت   

ً
اتفاقــاً زیدآبــادب: 

اینجــا مشــکل   
ً
اتفاقــاً شــده. همیشــه مــن گفتــم 

تمرکز قدرت نیست که پراکند شدن قدرت است. 
عبدالکریمی: موافقم

ــا  ــد اینج ــل می‌گوی ــه باب ــس حوزه علمی ــادی: رئی زیدآب
دارالمؤمنیــن اســت، حــق نداریــد کنســرت بگذاریــد، 
آن یکــی در مشــهد آن را می‌گویــد، ایــن کــه اصلاً ملــوک 
ایــن  ببیــن  مشــکل.  یــک  ایــن  اســت.  الطوایفــی 
مشــکل داخلی‌ســت؟ طــرف خارجــی هــم می‌گویــد 
ــا کــی طرفــم؟ اصلاً معلــوم نیســت کــه ایــن  آخــر مــن ب
دولــت می‌آیــد بــا مــن صحبــت می‌کنــد، حتــی توافــق 
می‌کنــد، کــس دیــگری یــک چیــز دیگــر می‌گویــد و 

خرابش می‌کند. به هر حال این یک مسئله که 
عبدالکریمی: ما خراب نکردیم

می‌شــود  حــالا  باشیــد.  داشــته  توجــه  زیدآبــادی: 
بگوینــد یــک روزه شروع نشــده. ایــن یــک گذشــته‌ای 
ــه اینجــا ختــم شــد.  داشــته، یــک رونــدی داشــته کــه ب
ببیــن تــو هــر وقــت توانســتی توجیه کنــی کــه چــرا ایران 
بــا کنفرانــس مادریــد اعلام جنــگ کــرد، چــرا احمــد 
جبرئیــل را دعــوت کردنــد اینجــا کــه بــه هــم بزننــد ایــن 
داســتان را، ایــن از آنجــا شروع شــده. آن طــرف هــم 
فقــط اینــجوری نبــوده کــه بخواهنــد قدرتمندتریــن 
باشــند، تــوازن را بــه هــم بزننــد. می‌گویــد آقــا ایــن را 
نــگاه کنیــد اطــراف مــن اســت. ببینیــد شــما بــه عنــوان 
یــک روشــنفکر نبایــد بــه زبــان دوســتان داخلــی حــرف 
بزنیــد از آن جنــاح. تــو خــودت را جــای او هــم بگــذار و 
 متهــم 

ً
ایــن خیلــی ســخت اســت در ایــران چون فوراً

مــی‌شوی کــه دارد از آنهــا حمایــت می‌کنــد. نــه مــن 
 از اســرائیل حمایــت نمــی کنــم. ایــن سیاســت 

ً
مطلقــاً

گســترش ارضــی بــه کرانــه باختــر و غــزه همیشــه مورد 
محکومیت من بوده. 

عبدالکریمــی: احمــد بــا محکومیــت تــو چــه اتفاقــی 
می‌افتد؟ یعنی در صحنه عمل؟ 

اینقــدر  مــن  را  انتقــادات  مبنایی‌تریــن  زیدآبــادی: 
نوشتم و گفتم که خسته شدم.

عبدالکریمی: در عالم ذهن. در واقعیت چی؟

ــان  ــت ایش ــه چیزی دس ــم البت ــن ه ــز گفت  ج
نبوده

عبدالکریمــی: نــه منطــق را می‌خواهــم بگویــم. در 
ذهــن خــودش گفتــه و محکــوم کــرده. ایــن منطــق 

دکارتی است.
عصــر  در  سیاســت  بــه  راجــع  نوشــتم.  زیدآبــادی: 
ملت-دولــت یعنــی تبییــن امــر ملــی بــه انــدازه خــودم 
زحمــت کشیــدم، کتــابی نوشــتم راجــع بــه اســرائیل، 
نقطــه  دادم  توضیــح  اســرائیل،  در  دولــت  و  دیــن 
قوتــش  نقطــه  کجاســت،  اســرائیل  ضعف‌هــای 
ــا او پیــدا کنیــد بازنــده  کجاســت. اگــر درگیری نظامــی ب
می‌شویــد. بــه دلیــل همــان کــه گفتنــد ایــن بایــد از 
همــه مجــموع قــدرت نظامــی این‌هــا قدرتــش بیشــتر 
باشــد. ولــی او را می‌شــود یــک جاهــای دیــگری تحــت 

فشار گذاشت که آن جاها رها شده.
تحــت  را  اســرائیل  می‌شــود  کجاهــا  عبدالکریمــی: 

فشار قرار داد که رها شده؟
ــد  ــد کنی ــرائیل را نق ــر بخواهیــد اس ــما اگ ــادی: ش زیدآب
بــا  دولتــی  یعنــی  یهــودی  دولــت  ماهیــت  آیــا  کــه 
ماهیــت یهــودی بــا اســاس دولت-ملــت در ایــن دنیــا 
ســازگاره یــا نــه، ایــن یکــی از آن چیزهایی‌ســت کــه 
می‌شــود خیلــی رویــش مــانور داد کــه آقــا ایــن لاجــرم 
بــه تبعیــض منجــر می‌شــود. ایــن یــک. دو در حوزه 
کرانه باخــتری و نــوار غــزه مــا قطعنامه‌هــایی در شورای 
امنیــت داریــم کــه حــق شهرک‌ســازی در آنجــا ندارنــد. 
حــق ادامــه اشــغال ندارنــد. از طریــق ایــن می‌شــود 

اجماع‌سازی کنید در سطح جهان
عبدالکریمــی: احمــد الان یــک اجمــاع جهانــی بــر علیــه 
را  نتانیاهــو  لاهــه  دادگاه  گرفتــه،  شــکل  اســرائیل 

جنایتکار جنگی می‌داند، آب از آب تکان نخورد.
زیدآبــادی: دادگاه کیــفری لاهــه پوتیــن را هــم اعلام 
کــرده. چــکارش کردنــد؟ می‌خواهــم بگویــم کــه او 
قدرتــش همیــن قــدر اســت. ببینیــد بــوش پــدر بــرای 

اینکــه اســحاق شــامی را بیــاورد در کنفرانــس مادریــد، 
تحریم‌هــای خیلــی جــدی علیــه‌ش اعمــال کــرد، تحــت 
 تحت 

ً
‌بیکــر را واقعــاً فشــار شــدیدش گذاشــت، جیمز

سیاســت  کــه  نیســت  اینــجور  گذاشــتند،  فشــار 
آمریــکا همیشــه راجــع بــه اســرائیل همیــن سیاســت 
آقــای ترامــپ بــوده باشــد و اســرائیل هــم  دولــت 
باشــد.  بــوده  ماهیــت  همیــن  دولتــش  همیشــه 
دوره‌هــایی بــوده کــه حــزب مرتــس در اینجــا بــوده و 

حتی نخست‌وزیر.
عبدالکریمــی: اســرائیل شهرک‌ســازی را قطــع کــرد؟ 

جنایات زیادی در فلسطین شده.
نشناســی  را  آنجــا  وقتــی  شــما  ببیــن  زیدآبــادی: 
نفهمــی کــه امنیــت اســرائیل را بــه خطــر انداختــن، بــه 
هــر بهانــه‌ای، بــه هــر وسیلــه‌ای، معادلــه را عــوض 

می‌کند، همین می‌شود. 
عبدالکریمــی: یعنــی چــه؟ احمــد جولانــی امنیــت 
همــه  ایــن  انداختــه؟  خطــر  بــه  کجــا  را  اســرائیل 

زیرساخت‌هایش را زدند؟
ــازه آمــده او اصلاً داســتانش  ــادی: جولانــی کــه ت زیدآب
دیگــر  آدم‌هــای  بــه  راجــع  دارم  مــن  می‌کنــد.  فرق 

صحبت می‌کنم.
عبدالکریمــی: ایــن چــه جور امــر ملــی و دفــاع از منافــع 
ملی‌ســت کــه مــن همیشــه بترســم نکنــد بــه کاکل 

آقای اسرائیل بر بخورد؟  
زیدآبــادی: بترســی نترســی ایــن بخشــی از واقعیــت 

است که ما در ساختنش دخالت نداشتیم. 
ــبات  ــم مناس ــو ببین ــن بگ ــه م ــد ب ــی: احم عبدالکریم

جهانی تغییر پذیر است یا نه؟ 
ــم.  ــام کن ــم را تم ــن بحث ــن ای ــالا م ــذار ح ــادی: بگ زیدآب
یــک  ایشــان  ببینیــد  کــه  بــود  ایــن  اساســا  حرفــم 
سلســله چیزهــا را می‌گویــد کــه بخشــی از آن بــه نظــر 
مــن تقریــر یــک طرفــه خــودش اســت. بخشــی هــم 
مربــوط بــه همیــن نظــام عالــم اســت. مــا کــه اینجــا را 
عادلانــه نمی‌دانیــم. مــن خیلــی جاهــا خــودم خیلــی 
حســاس‌ترم نســبت بــه ایــن موضوعــات. امــا ایشــان 
 چــه نتیجــه‌ای می‌گیــرد؟ نتیجــه می‌گیــرد کــه مــا 

ً
نهایتــاً

بایــد قدرتمنــد بشویــم. وقتــی می‌خواهــد قدرتمنــد 
ــا بحــث  ح می‌کنــد و ی ــا بحــث موشــک را مــطر بشــود ی
سلاح هســته‌ای کــه بایــد بــه ســمتش برویــم. خــب 

آن دو تا چرا بازدارنده نبود؟ 
عبدالکریمی: چرا می‌گویی نبود احمد؟

زیدآبادی: اگر بود که آن حمله شروع نمی‌شد.
عبدالکریمــی: و بعــد احمــد چــرا مطلــق می‌کنیــد؟ 
وقتــی بــه وابســتگی و اســتقلال می‌رسیــد، می‌گوییــد 
نیســت.  مطلــق  امــر  اســتقلال  و  وابســتگی  آقــا 
می‌رســی،  بازدارندگــی  امــر  بــه  وقتــی  نسبی‌ســت، 
بازدارندگــی مطلــق! بازدارندگــی یعنــی همیــن کــه مــا 
نیســتیم،  سوریــه  مــا  کــه  همیــن  نیســتیم.  غــزه 
از  بخشــی  اینهــا  نیســتیم.  لیبــی  مــا  کــه  همیــن 

بازدارندگی‌ست.
می‌دهــی  کــه  پیشــنهادی  ولــی  ببینیــد  زیدآبــادی: 
ممکــن اســت بــه غزه‌ســازی و لیبی‌ســازی از ایــران 

کمک کند. این بازدارنده نیست. 
بحــث  غنی‌ســازی  تعلیــق  ببینیــد  عبدالکریمــی: 
بسیــار پیچیده‌ایســت. بحــث تخصصــی و فنی‌ســت. 
متأســفانه ایــن تبدیــل بــه یــک بحــث سیاســی شــده. 

من راجع به غنی‌سازی اصلاً اظهار نظر نمی‌کنم. 
می‌خواهیــم  فــردا  از  الان  ببینیــد  خــب  زیدآبــادی: 
قدرتمنــد بشویــم چــه کنیــم؟ کــی بــا قدرتمنــد شــدن 

کشورش مخالف است؟ مگر اینکه دیوانه باشد. 
عبدالکریمی: دیوانگی در جامعه ما رشد کرده.

زاویــه  یــک  از  آن‌هــا  نــه نکــرده. ببینیــد  زیدابــادی: 
ظریــف‌تری نــگاه می‌کننــد. ببینیــد یــک روزی پــس از 
امــواج سربــازان و نیروهــای داوطلــب ایرانــی در جنــگ 
بــا عــراق، سیاســت‌ اســرائیل در جنــگ ایــن بــود کــه 
باشــد،  داشــته  برنــده‌ای  طــرف  نبایــد  جنــگ  ایــن 
بیشــتر ادامــه پیــدا کنــد بهتــر اســت. خــب عــراق 
دارای یــک ذرات‌خانــه شیمیــایی و یــک ذرات‌خانــه 
موشــکی شــد کــه تــوازن را در منطقــه بــه هــم زد. خــب 
هــم خــطری علیــه مــا بــود، چون معلــوم نبــود کــه بــه 
ســادگی بشــود کنترلــش کــرد. یعنــی خــدا کمــک کــرد 
کــه عــراق حملــه کــرد بــه کویــت و بعــد هــم قطعنامــه را 
پذیرفــت. امــا همیــن قــدرت مــادی و فیزیکــی بلای 
بــه  حملــه  زمینــه  کــه  شــد  حسیــن  صــدام  جــان 
خــودش را فراهــم کــرد. چون تــوازن منطقــه بــه هــم 
بــه  موضوعــی  یــک  روی  شــما  یعنــی  بــود.  خورده 
عنــوان قــدرت مــادی خیلــی تأکیــد می‌کنیــد، همــان 

می‌شود زمینه حمله به شما. 

غ گفتــه   ولــی گزارش‌هــا ایــن بــود کــه درو
بودند

مقــداری  نداشــت.  ذرات‌خانــه  عبدالکریمــی: 
آلمانی‌ها به او داده بودند.

زیدآبــادی: ذرات‌خانــه کــه داشــت. علیــه مــا بــه کار 
گرفتــه بــود. ســال ۱۹۹۱ خلــع سلاح شــد. بعــد کــه خلــع 

شد، آن‌ها دوباره آمدند گفتند که دارد.

  یعنــی موقعــی کــه خلــع سلاح شــد بــه او 
گفتنــد نــه هنــوز مانــده می‌خواهیــم بــه عــراق حملــه 

کنیم.
ــه  ــود ک ــن ب ــرف ای ــم ح ــع ه ــا آن موق ــه ام ــادی: بل زیدآب
صــدام یــک اشــتباه بزرگ و مهلــک مرتکــب شــد و آن 
ایــن بــود کــه فکــر می‌کــرد، اگــر صریــح بگویــد نــدارم، 
حالــت  هــی  بنابرایــن  می‌گیــرد.  قــرار  حملــه  مورد 
دوگانــه و سیاســت ابهــام در پیــش گرفــت کــه معلوم 
نبــود دارد یــا نــدارد. آن‌هــا البتــه برنامــه ریختــه بودنــد 
کــه دیگــر کارش را بســازند. بــه ایــن نقطــه رسیــده 
بســازند  را  کارش  می‌خواســتند  وقتــی  امــا  بودنــد. 
می‌دانیــد کــه آلترناتیوشــان کیــا بودنــد؟ اینــجور نبــود 
اســترائیل  طرفــداران  مــثلاً  از  را  آلترناتیوشــان  کــه 
انتخــاب کننــد. همــه دوســتان خودتــان بودنــد کــه 

 شدند بخشی از محور مقاومت. 
ً
بعداً

ــه  ــد ک ح نکنی ــطر ــجوری م ــم این ــا را ه ــس آمریکایی‌ه پ
یــک برنامه‌هــایی از هــر جهــت حســاب شــده و دقیــق 
آنهــا کاری می‌کننــد کــه بــه ضررشــان تمــام  دارنــد. 
می‌شــود. در افغانســتان و عــراق بــه یــک ادعــا ۷۰۰۰ 
ج کردنــد. همــه آن موقــع می‌گفتنــد نفــت  میلیــارد خر
ســال  چنــد  را  عــراق  نفــت  می‌خواهنــد.  را  اینهــا 
می‌شــود بفروشــی؟ مفــت هــم بفروشــی ســال‌های 
می‌گوینــد  کــه  حالــی  در  می‌کشــد.  طول  طولانــی 
می‌شــود نفــت عــراق را شــما مجانــی ببریــد، بعــد 
ــان  ــه هم ــراق ب ــه ع ــی را ک ــن نفت ــد، همی ــراردادی بیای ق
قیمــت بفروشــد، ســعودی‌ها و ایرانی‌هــا و همــه بــه 
یــک قیمــت بخرنــد. ببیــن بحــث ایــن اســت کــه شــما 
عــادی  کــشور  یــک  می‌خواهــد  ایــران  گوییــد  مــی 
طبیعــی باشــد، هیــچ داعیــه خلاف عــرف و قواعــد 
بین‌المللــی نــدارد، بــر اســاس یــک اصلــی که اســرائیل 
بایــد هــژمون منطقــه باشــد، ایــران خواه‌ناخــواه مورد 
حملــه قــرار می‌گیــرد و بــرای اینکــه مورد حملــه قــرار 
نگیــرد بایــد قــدرت نظامــی‌اش افزایــش پیــدا کنــد. 
. مــن می‌گویــم کــه ایــران  ایــن را مــی گوییــد دیگــر
ج از ایــن دایــره تعریــف کنــد.  می‌توانــد خــودش را خــار
 
ً
بــا یــک جملــه ســاده کــه کافی‌ســت در بــالا رســماً

ح بشود.  مطر
انــقلاب  گفتمــان  نماینــده  بــه  مــن  عبدالکریمــی: 
جملــه‌ تــو را می‌گــم. بــه یــک شــرط. بــه شــرطی کــه 

عبدالکریمی: بر اساس 
استراتژی آمریکا ما نباید 

قوی‌تر از اسرائیل بشویم. 
لذا دعوای آن‌ها با ما نه 

دعوای هسته‌ای‌ست، نه 
. جنگ است.  چیز دیگر

جنگ قدرت. ایران 
ضعیف می خواهند. بعد 

روشنفکران ناتویی ما، 
اصلاح‌طلبان ناتویی و 

اینترنشنالی ما در زمین 
ناتو بازی می‌کنند. مردم! 
بدون قدرت، منافع ملی 

باد هواست. این 
وضعیت پیچیده 

ماست. خطراتی وجود 
دارد. اما ما امنیت 

ملی‌مان با دلار و پول که 
نمی‌توانیم محاسبه 

کنیم. کدام کشور امنیت 
ملی‌اش را با دلار محاسبه 

می‌کند؟ 

عبدالکریمی: بچه‌های ما 
شاهکار خلق کردند و 

شما با ناجوانمردی همه 
این ارزش‌ها را نادیده 
می‌گیرید و احساس 

می‌کنید که مثلاً 
سلیمانی، حاجی‌زاده، 

بچه‌های گفتمان انقلاب 
یک مشت بیمار روانی‌ان 

که فقط از جنگ 
خوششون میاد! انگار 

عبدالکریمی آمده اینجا از 
جنگ دفاع کند! من آمدم 

از زندگی دفاع کنم. اگر 
قدرت نباشد، ما می‌شیم 

غزه، ما می‌شیم سوریه، 
ما می‌شیم عراق، 

آمریکایی‌ها که بیایند به 
جای اینکه بگوییم حالا 

جمهوری اسلامی چند تا 
را زده، احمد را زندان 

انداخته، مطابق گفته 
شما اصلا ۵۰ هزار نفر را 

کشته، اما اگر 
آمریکایی‌ها بیایند چند 

میلیون کشته می‌شوند. 
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تعلیــق  لابــد  نباشــد.  بعــدش  دیــگری  خواســت 
غنی‌سازی

زیدابــادی: نــه اصلاً غنی‌ســازی کــه الان نمی‌شــود کرد. 
اصلاً محلــی از اعــراب نــدارد. می‌دانــی کــه اگــر بخواهــد 
چــه  بشــود،  ســاخته  نــو  از  زیرســاخت‌هایش 
ــتر  ــه بیش ــا ک ــارت و اینه ــا آن نظ ــد ب ــی دارد؟ بع مصیبت
مــا را در معــرض اتهــام و حملــه قــرار می‌دهــد. یعنــی بــا 
بگویــد  و  کنــد  صحبــت  هــم  اروپایی‌هــا  همیــن 
مشــکل‌تان چیســت؟ مــا حاضریــم بــه کمــک شــما 
در  اســرائیل  رانــدن  عقــب  رونــد  در  بپیوندیــم 
محــدوده مرزهــای ۱۹۶۷. ایــن اگــر از ســطوح بــالا و 
مســئله  صورت   

ً
اساســاً بشــود،  اعلام  نظامی‌هــا 

عوض می‌شود.
گفتــه.  را  ایــن  از  بدتــر  ایــران  عبدالکریمــی: 
شــرم‌آورترش را هــم گفتــه. گفتــه مــردم فلســطین 
تصمیــم بگیرنــد در یــک انتخابــات آزاد. نتیجــه هــر 
چــه کــه باشــد، مــا حمایــت می‌کنیــم.  یعنــی اگــر الان 
فلســطینی‌ها اســرائیل را بــه رســمیت بشناســند و 
نیروهــای مقاومــت اسلحه‌شــان را زمیــن بگذارنــد، 
ــای  ــود. آق ــن ب ــان همی ــد. در لبن ــت می‌کن ــران حمای ای
لاریجانــی رفــت لبنــان آمــد بــرخلاف آن آمریــکایی کــه 
شــما  منتهــا  کــرد.  خطــاب  حیــوان  را  لبنانی‌هــا 
ایــن  نــه  مــی‌گویی  کنــی.  مــی  نیت‌خوانــی 
کار  آن  پشــت  در  می‌گوینــد،  دروغ  پدرســوخته‌ها 

دیگر می‌کنند.
زیدآبــادی: ببینیــد اصلاً بحــث ایــن نیســت. شــما 
برگــزار  آنجــا  می‌گوینــد  کــه  رفراندومــی  آن  شــرایط 
ایــن   

ً
نهایتــاً شــرایطش  کــردی؟  گــوش  را  بشــود 

می‌شود که تمام آوارگان برگردند. 
ایــن  بــه  نمی‌دهــد  تــن  اســرائیل  عبدالکریمــی: 

انتخابات. 
. بعــد  زیدآبــادی: جمعیــت برســد بــه  ۷ میــلیون نفــر
همــه یهودیانــی کــه ریشــه شــرقی یــا غربی دارنــد، 
 ۳۰۰ هــزار 

ً
این‌هــا بایــد برگردنــد کشورشــان. نهایتــاً

یهــودی می‌ماننــد بــا مــثلاً ۷ میــلیون فلســطینی. 
رفرانــدوم کننــد؟! اینکــه اصلاً بــرای فــرار از داســتان 
اســت. ببینیــد آنجــا چــه درســت چــه غلــط، حداقــل 
یــک مرزی را ســازمان ملــل بــه رســمیت شــناخته. 
الان هــم ایــن حداکثــر چیزی هســت کــه می‌شــود بــه 
دســت آورد. اروپایی‌هــا الان دنبــال ایــن هســتند، 
عرب‌هــا دنبــال ایــن هســتند، بــا یــک صحبتــی بــا 
عرب‌هــا کــه بابــا از مــا نترسیــد، مــا هــم دیگــر دنبــال بــه 
هــم ریختــن آنجــا نیســتیم، بیاییــم روی یــک چیــز بــا 
هــم توافــق کنیــم و روی همیــن مــحور فشــار بیاوریــم 
و اســرائیل را مــنزوی کنیــم. اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، 

دیگر اساسا مشکل حل می‌شود.
عبدالکریمی: من می‌خوام به ملت ایران بگن

زیدآبــادی: ملــت الان بــه حرفــت گــوش نمی‌دهــد بــه 
دلیل اینکه یک طرفه داستان را پیش می‌بری 

خــودش  ملــت  اســت،  قــبول  نــه  عبدالکریمــی: 
، دور احمــد اســت و مــن  قضــاوت بکنــد، فــعلاً دور

ملیجک حکومتم.
 مــن 

ً
 زیدآبــادی: نــه اتفاقــا دور مــن نیســت. اتفاقــاً

متهم‌تر از تو هستم . به تو کمتر فحش می‌دهند.
اســت،  اعتبــار  الان فحــش بیشــتر  عبدالکریمــی: 

هرچی بیشتر فحش بخوری 
زیدابــادی: ببیــن مــن از چنــد طــرف فحــش مــی‌خورم. 
از لشــکری از ســایبری‌های تنــدرو فحش مــی‌خورم، از 
تمــام براندازهــا هــم فحــش مــی‌خورم، اصلاح‌طلب‌هــا 
هــم کــه می‌گوینــد ایــن هــم کــه کار خــودش را می‌کنــد، 
 مــن 

ً
هیــچ وقــت هــم بــا مــا همــراه نبــوده. یعنــی اتفاقــاً

تنهاتــر از تــو هســتم. امــا ســعی می‌کنــم کــه همیشــه 
خــودم را در جــای طــرف مقابــل ببینــم. حتــی همیــن 
اصولگراهــا را می‌خــوام نقــد کنــم، حتــی کســی مثــل 
، جــای  آقــای رســایی، همیشــه خــودم را می‌گــذارم کنــار
او فکــر مــی کنــم کــه او الان از چــه زاویــه‌ای می‌بینــد و 
آیــا ممکــن اســت یــک جــایی مــا  در ایــن دیــدش 

مسئله را ندیده باشیم؟ 
ایــن کاری‌ســت کــه وقتــی می‌خواهــم عــراق را تحلیــل 
کنــم، حتــی صــدام حسیــن، همیــن کار را می‌کنــم. 
اســرائیل را هــم همیــن کار را می‌کنــم. آمریکایی‌هــا را 
همیــن کار مــی کنــم. ولــی ایــن خیلــی پرهزینه‌ســت و 
خواهــش  شــما  از  مــن  اســت.  دردسرســاز  خیلــی 
می‌کنــم جــای اســرائیلی‌ها باشیــد و عملیــات هفــت 
اکتبــر را هــم یــک تحلیلــی بکنیــد. ولــی شــما آنجــا 
می‌رســد، می‌گوییــد ایــن کیبودس‌هــا را زدنــد و نابــود 
ــد، چون یهــودی  ــا زن را  آنــجوری آوردن ــد و چنــد ت کردن
هســتند و قــبلاً بــه اینهــا ظلــم کــرده بودنــد، عیــب 
مــن  ببینیــد،  را  توانســتید دو طرفــش  اگــر  نــدارد! 

می‌گویم آدم منصفی‌ست بیا همراه من
یــک  آمریــکا  شماســت.  بــا  حــق  عبدالکریمــی: 
پادگانــی در خاورمیانــه می‌خواهــد بــه خاطــر انرژی، 

حق دارد. چون هژمونی‌ست!
زیدآبــادی: مــن کــه نگفتــم حــق دارد. ببیــن وقتــی کــه 
مــن  خــب  افتــاد.  اتفــاق  اکتبــر  هفــت  عملیــات 
ــاب  ــن آفت ــی عی ــت. یعن ــش چیس ــتم عاقبت می‌دانس
فکــر  همــه  کــه  صندوقــی  یــک  در  بــود  روشــن 
می‌کردنــد پاندوراســت ولــی مــن می‌دانســتم چــه 
ــکار  ــزب‌الله چ ــا ح ــج ب ــه تدری ــی ب ــم، یعن ــود کم‌ک می‌ش
می‌کننــد، بــا غــزه چــکار می‌کننــد، بــا کرانــه باخــتری 
چــکار می‌کننــد، احتمــالاً بــا سوریــه چــکار کننــد، بــا 
ایــران چــکار؟ ایــن خیلــی روشــن بــود. شروع کــردم بــه 
کمــی نوشــتن راجــع بــه ایــن. اصلاح‌طلب‌هــا بــه انــدازه 
اصولگرایــان از عملیــات هفــت اکتبــر حمایــت کردند. 
بی‌قیــد و شــرط. حاضــر نشــدند گــوش بدهنــد. آن 
عملیــات از نظــر مــن بــه لحــاظ انســانی و هــم بــه لحــاظ 
اســتراتژیک قابــل دفــاع نبــود. چون عواقبــش ایــن 
شــد. امــر اســتراتژیک در صورتــی صحــت دارد کــه 
نتایــج خوبی داشــته باشــد وگرنــه دیگــر غلــط اســت. 
خــب بلافاصلــه احضــار شــدم بلافاصلــه، کــه تــو داری 
چهارچــوب را مــی شــکنی. گفتــم مــن می‌خواهــم بــه 
ــم.  ــگری ببین ــئله را جور دی ــهروند مس ــک ش ــوان ی عن
چــطور در خــود اســرائیل هــم ایــن کار را می‌کننــد. 
هــم  ایــران  علیــه  عملیــات  همیــن  بــه  راجــع 
ناراحــت  هســتند،  منتقــد  بالاخــره  خیلی‌هایشــان 
هســتند. می‌گوینــد نتیجــه نــداد، شکســت خوردیــد. 
خــب ببیــن اینجــا وقتــی کــه داســتان اینــجور پیــش 
مــی‌رود، تــو هرگــز نمی‌توانــی در یــک نقطــه منطقــی 
قــرار بــگیری کــه مســائل را بــا دو چشــم نــگاه کنــی و 
بنابرایــن ایــن باعــث می‌شــود کــه یــک دفعــه یــک 
اتهامــات ســنگینی علیــه بخشــی از اقتصاددانــان، 
بشــود.  روشــنفکران  علیــه  اصلاح‌طلبــان،  علیــه 
معلــوم هــم نیســت منــظور کــدام روشنفکراســت. 

روشنفکران چپ مثل خودت مگر کم‌اند؟
عبدالکریمی: من تک هستم.

زیدآبــادی: روشــنفکر لیبــرال داریــم، راســت داریــم، 
سازشکار داریم، طرفدار مقاومت داریم. 

عبدالکریمــی: امیــر مــن می‌خواهــم یــک تاریخــی از 
تحریم‌هــا بگویــم. حــالا ایــن داســتان را منظــم یــک 

جایی ببند. 
زیدآبــادی: ببیــن الان بســتم مســئله را. حرفــم ایــن 
اســت کــه مــن بــا سیاســت‌های اســرائیل ۱۰۰ درصــد 
مخالفــم بــه ویــژه بــا سیاســت‌های جنــاح راســت و بــه 
طور خــاص راســت افراطــی وحشــی. امــا اعتقــاد دارم 
کــه بعضــی کارهــا بهانــه دســت آنهــا می‌دهــد بــرای 
 
ً
پیشــبرد اهدافشــان و بایــد از ایــن کارهــا شــدیداً

اجتناب کرد.
بــالا  عبدالکریمــی: مــن می‌گویــم شــدنی نیســت. 
همیشــه  بهانــه  نمی‌شــود.  بیــایی  پاییــن  بروی 

هست.
زیدآبــادی: ببینیــد ایــران بــه هــر ســمتی برود کــه بــه 

ح بشــود، احتمــال حملــه  عنــوان تهدیــد دوبــاره مــطر
مجــدد افزایــش پیــدا می‌کنــد و اگــر حملــه در دفعــه 
دوم صورت بگیــرد معلــوم نیســت چــی از تــوش در 
بیــاد. و تــو در ایــن مــدت کوتــاه نمی‌توانیــم همــه 
قــدرت نظامــی‌ات را چنــد برابــر کنــی کــه بتوانــی موازنــه 
یــا یــک قــدرت مــافوق ایجــاد کنــی. مــن اعتقــاد دارم 
وقتــی وارد درگیری بــا دیــگری بشویــم کــه بدانــم یــا 
 
ً
می‌زنمــت یــا نصــف نصــف. ولــی اگــه بفهمــم حتمــاً

مــی‌آیی می‌زنــی مــن را، در تحلیــل نهــایی مــن هرگــز 
وارد همچیــن دعــوایی نمی‌شــوم. هیــچ دولتــی را هــم 
توصیــه نمی‌کنــم چــه کاری بکنــد. چون کــه تــو بگــو 
برو قوی شــو، حــالا مــن از فــردا تــازه بخواهــم شروع 
ــا ۶ ســال بایــد بروم  کنــم قوی بشــوم، انــدازه شــما ۵ ی
در ورزش‌هــای رزمــی کــه آخــر هــم معلــوم نیســت 
اســتعدادش را داشــته باشــم. پــس مــن بایــد از یــک 
دارد،  وجــود  ابــزار  کنــم.   اســتفاده  دیــگری  ابــزار 

استفاده شده و نتیجه داده.
 عبدالکریمــی: حقیقتــش مــن بــا احمــد خیلــی جاهــا 
خــوب می‌توانســتم همــدل باشیــم، خیلــی جــا هــم 
روایــت  دوســتانش،  و  احمــد  روایــت  ولــی  نــه. 
شکســت و یــأس اســت و روایــت تســلیم اســت و 
ایــن خیلــی خطرنــاک اســت، خیلــی خیلــی خطرنــاک 
اســت. مــن بــرای اینکــه نشــان بدهــم روشــنفکران 
مــا چــه تصویــر کــج و معوجــی از واقعیــت زندگــی 
یــک  دارم  دوســت  دارنــد،  مــا  تاریخــی  و  اجتماعــی 
گزارشــی از تحریم‌هــای آمریــکایی بــر علیــه خودمــان 
بدهیــم. قدرت‌هــای غربی بــه خاطــر رقابتــی کــه بیــن 
ایــران خواســت  بــود، وقتــی  انگلســتان  روسیــه و 
صاحــب راه‌آهــن بشــود، اجــازه ندادنــد. چون بریتانیــا 
نگــران بــود کــه روس‌هــا از طریــق راه‌آهــن بــه آب‌هــای 
آزاد خلیــج فــارس دسترســی پیــدا کننــد. بــه همیــن 
دلیــل مــا ایرانی‌هــا ۶۰ ســال بعــد از کشورهــایی مثــل 
هنــد و مصــر صاحــب راه‌آهــن شــدیم. آن هــم نــه بــه 
ــه  ــر اینک ــه خاط ــه ب ــتیم بلک ــت داش ــه لیاق ــر اینک خاط
خواســتند در جنــگ جهانــی از ایــن راه‌آهــن در جهــت 
حمایت‌هــای لجســتیک بــرای خودشــان اســتفاده 

کنند.
شــدن  ملــی  علیــه  ۱۳۳۲کودتــا  یــا   ۱۹۵۳ ســال  در 
صنعــت نفــت مصدقــی کــه نــه اسلام‌گــرا بــود، نــه 
ایدئولوژیــک بــود، نــه می‌خواســت هلال شیعــی را 
بســط بدهــد. بعضــی هــم کــه می‌گوینــد اصلاً غربی 
بــود، لیبــرال بــود، طرفــدار پارلمانتاریســم بــود، خیلــی 
هــم از ایــن طــرف بــه او انتقــاد می‌کننــد کــه حاضــر شــد 
بــا شــرکت‌های انگلیســی قــرارداد نفــت را ببنــدد. 
حتــی ۵۰ بــه ۵۰ یعنــی هــر ســهمی کــه انگلیســی‌ها 
نفــت  شــرکت  حاکمیــت  امــا  ببرنــد  می‌خواهنــد 
دســت ایرانی‌هــا باشــد. چون مصــدق معتقــد بــود 
باشــد،  انگلیســی  شــرکت  دســت  حاکمیــت  اگــر 
نمی‌تــوان  و  می‌شــود  نقــض  ملــی  حاکمیــت 
هــم  آنجــا  شــد.  شریــک  ملــی   درحاکمیــت 

آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها ما را تحریم کردند. 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم و بــه ویــژه در دهــه ۱۳۳۰ و ۴۰ 
کوشیدنــد اقتصــاد مــا را تــک محصولــی نگــه دارنــد. 
شــرکت‌های غربی می‌خواســتند فقــط ایــران صــادر 
کننــده خــام نفــت، گاز و مــواد خــام پتروشیمــی باشــد. 
صنعــت  ندادنــد،  مــا  بــه  ســنگین  محصــولات 
ســنگین، ماشیــن‌آلات تولیدکننــده بــه مــا ندادنــد و 
همــان سیاســت تقسیــم کار جهانــی را کــه کشورهای 
را  باشــند  داشــته  بایــد  ایــران  مثــل  پیرامونــی 
ــام‌فروش  ــط خ ــا فق ــی م ــد. یعن ــال کنن ــد اعم کوشیدن
بشویــم. صنایــع ســنگین مثــل فــولاد، تراکتورســازی، 
تکنولوژیــک  نظــر  از  را  ماشین‌ســازی  فولاد‌ســازی، 

خطرناک دیدند، دارای اهمیت راهبردی دیدند. 
واشــنگتن نگــران بــود کــه اگــر ایــران دارای صنایــع 
ســنگین بشــود، بــه یــک قــدرت ســنگین و مســتقل 
بــدل می‌شــود کــه ممکــن اســت حتــی بــه بلــوک شرق 
نزدیــک بشــود. بــه همیــن دلیــل مــا بــه روس‌هــا 
نزدیــک شــدیم تــا بیاینــد مــثلاً صنایــع فــولاد مــا را 
کننــد.  کمــک  را  مــا  آهــن  ذوب  کننــد،  کمــک 
آمریکایی‌هــا فقــط مــا را در حــد صنایــع مونتــاژ، صنایــع 
پفــک  کارخانــه  خامنــه‌ای  آقــای  قول  بــه  مصرفــی 
نــه  می‌کردنــد  کمــک  ماکرونی‌ســازی  نمک‌ســازی، 
بــرای صنایــع ســنگین. بــه همیــن دلیــل فــولاد مــا و 
روس‌هــا  کمــک  بــه  ســال ۱۳۴۴  در  مــا  ذوب‌آهــن 

شروع شد. 
ســال ۱۳۵۱ یعنــی خیلــی دیرتــر از خیلــی از کشورهــا 
صاحــب صنعــت فــولاد شــدیم. صنایــع آلومینیــوم 
. خیلــی طولانــی می‌شــود کــه مــثلاً صنایــع  همیــن جور

و  چکســلواکی  شــرکت‌های  از  را  آلومینیــوم 
یوگــوسلاوی کمــک گرفتیــم. در ماشین‌ســازی هــم 
حوزه  در  داشــتیم.  جــدی  تحریم‌هــای  مــا 
جــدی  تحریم‌هــای  مــا  لجســتیک  و  کشتی‌ســازی 
جــدی  تحریم‌هــای  مــا  انرژی  حوزه  در  داشــتیم. 

داشتیم که من گزارش مفصلی داشتم.
طول  خیلــی  می‌گویــد  کــه  دارد  حــق  احمــد  خــب   
می‌کشــد. در ســال ۱۹۵۱ بریتانیــا ایــران را تحریــم کــرد 
حاکمیــت  حــق  از  خواســتیم  اینکــه  خاطــر  بــه 
مالی‌مــان دفــاع کنیــم. ســال ملــی شــدن صنعــت 
نفــت. حــالا بعــد از انــقلاب اشــغال ســفارت آمریــکا 
بهانــه‌ای شــد کــه مــا را تحریــم کننــد و مــا در ســال 
۱۳۶۳ در فهرســت کشورهــای حامــی تروریســت قــرار 
گرفتیــم بــه ایــن دلیــل کــه از حــزب‌الله لبنــان حمایــت 
در  اینکــه  بــه  شــدیم  متهــم   ۱۳۶۶ ســال  کردیــم. 
حــملات بــه کشــتی‌های نفتکــش در خلیــج فــارس 
شــرکت داشــتیم. ناجوان‌مردانــه اتهــام بــه مــا زدنــد 
کــه در جنــگ نفتکش‌هــا دخالــت داشــتیم. تــازه مــا 
خودمــان اسیــر جنــگ بــا عــراق بودیــم. در ســال ۱۳۷۵ 
منــع  کــه  کردنــد  تصویــب  را  داماتــو  قــانون 

سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع انرژی ایران بود. 
در ســال ۱۳۸۱ بــه افشــای تأسیســات هســته‌ای نطنــز 
و اراک پرداختنــد و آغــاز تحریم‌هــای هســته‌ای بــود. 
و  امنیــت  شورای  قطعنامــه  اولیــن   ۱۳۸۵ ســال 
تحریم‌هــای چنــد جانبــه هســته‌ای بــود. ســال ۱۳۸۹ 
نفــوذ  و  موشــکی  آزمایش‌هــای  بهانــه  بــه  تحریــم 
بانــک  تحریــم   ۱۳۹۰ ســال  بــود.  ایــران  منطقــه‌ای 
مــرکزی بــه دلیــل تأمیــن مالــی برنامــه هســته‌ای بــود. 
ســال ۱۳۹۱ تحریــم کامــل صــادرات نفــت مــا بــود. 
ســال ۱۳۹۷ ســال خروج آمریــکا از برجــام و بازگشــت 
همــه تحریم‌هــا و فشــار حــداکثری بــود. ســال ۱۳۹۸ 
ســپاه  یعنــی  ایــران  دفاعــی  نیروی  گرفتــن  قــرار 
تروریســتی  ســازمان‌های  فهرســت  در  پاســداران 
مــا  نیســت.  تروریســت  اســرائیل  بــود.  خارجــی 
تروریســتیم! ســال ۱۳۹۹ تحریــم بــه دلیــل توســعه و 
اســتفاده منطقــه‌ای از پهپادهــا. ســال ۱۴۰۱ تحریــم بــه 
دلیــل ارســال پهپــاد بــه روسیــه در جنــگ اوکرایــن. 
اعتراضــات  ســرکوب  دلیــل  بــه  تحریــم   ۱۴۰۱ ســال 
ــم  ــال ۱۴۰۲ تحری ــی. س ــا امین ــش مهس ــه جنب ــوط ب مرب
بــه دلیــل حمایــت از حمــاس و گروه‌هــای مقاومــت 
تــازه  غــزه. ســال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تحریم‌هــای  در جنــگ 
علیــه صنایــع پهپــادی ســایبری و شــبکه‌های انتقــال 

تسلیحات. 
دوســتان می‌گوینــد مــا بایــد تغییــر رفتــار بدهیــم! 
ــا  ــه پ ــود ک ــه ب ــدرس گفت ــه م ــاه ب ــا ش ــه رض ــد ک می‌گوین
، گفتــه بــود اعلی‌حضــرت کجــا  روی دم مــن نگــذار
عجیبــه  حــالا  نباشــد؟  آنجــا  شــما  دم  کــه  هســت 
دوســتانی کــه بــه ایــن منطــق دعــوت می‌کننــد، از 
منافــع ملــی هــم حــرف می‌زننــد، از توســعه هــم حــرف 
می‌زننــد، از بهبــود زندگــی مــردم هــم دم می‌زننــد. 
دروغ بزرگ و تناقــض بزرگیســت. بــا ایــن تناقــض 

وضع زندگی شما مردم خوب نخواهد شد.
بــا ایــن منطقــی کــه دوســتان می‌گوینــد و دعــوت بــه 
تســلیم می‌کننــد مــا همــواره یــک کــشور توســعه 
نایافتــه‌ی شــبه مــدرنِِ اسیــر فقــر و فلاکــت خواهیــم 
بــا  البتــه  داد.  نخواهنــد  مــا  بــه  اجــازه  مانــد. 
راه  واقــع  در  موافقــم.  هــم  احمــد  صحبت‌هــای 
مقاومــت هــم راه بسیــار بسیــار سنگینی‌ســت. بــه 
همیــن دلیــل معتقــدم تــا روشــنفکر مــا نفهمــد تــا 
روشــنفکر نــاتویی و ایــران اینترنشــنالی مــا خطــرات 
کــشور را از همــه جوانــب نبینــد، تــا از توهم‌فروشــی و 
رویافروشــی دســت برنــدارد ، نمــی شــود. گویی اگــر مــا 
بــه ترامــپ دســت دادیــم، روبوســی کردیــم، همــه 
مشــکلات حــل می‌شــود، مــا نمی‌توانیــم بــرای ایــن 
همیــن  بــه  کنیــم  پیــدا  راهــی  ســخت‌مان  شــرایط 
پارادوکسیــکال  وضعیــت  می‌کنــم  دعــوت  دلیــل 
کــشور را درک بکنیــم و یــک جانبــه ســخن نگوییــم. 

پرحرفی کردم.

 نــه خیلــی ممنــون خیلــی ممنــون. شــما 
نکته‌ای می‌خواهید اضافه کنید؟

زیدآبــادی: آن توصیــه کــه فقــط یــک جانبــه حــرف 
جانبگــی  یــک  کمــال  در  شــما  کنــم  فکــر  نزنیــن 

صحبت کردی .

 من از خلقم دفاع کردم!
عبدالکریمــی: احمــد بــا تــو شروع شــد بــا مــن تمــوم 

شد.

ایــن دنیــا  زیدآبــادی: هــر سازشــی هــر توافقــی در 
تســلیم  لزومــا  باشــد.  شــرافتمندانه  می‌توانــد 
نیســت. امتیــازی می‌دهــی، امتیــاز مــی‌گیری. بســتگی 

به ترجیحاتت دارد.
عبدالکریمــی: مذاکــره‌ای کــه فقــط می‌گویــد بــده و 
دارد؟  ارزشــی  چــه  ایــن  نمــی‌گیری،  امتیــازی  هیــچ 

زیدآبادی: می‌شود بگیریم .

 بحث که ته ندارد
شــرافتمند  انســان‌ها  تمــام  اینــجوری  زیدآبــادی: 
تاریــخ همــه بــه بی‌شــرافتی متهــم خواهنــد شــد. بــه 

نظر من این عبارات اصلاً لازم نیست به کار ببریم.
عبدالکریمــی: مــن گفتــم مــا نیازمنــد چنــد جانبــه 
نــگری هســتیم بــه همیــن دلیــل راجــع بــه غنی‌ســازی 
مــن حــرف نــزدم، گفتــم بحــث پیچیده‌ایســت، بحــث 
مــا  دوســتان  دارد.  داده  بــه  نیــاز  تخصصی‌ســت، 
مســئله را خیلــی ســاده می‌کننــد، بــه همیــن دلیــل 

توهم فروشی می‌کنند.
را دو  کــه دیتاهــا  ایــن اســت  نظــر مــن  زیدآبــادی: 
ــت  ــه هس ــان جوری  ک ــم هم ــا را ه ــم. دنی ــه ببینی جانب

با تمام خیر و شرش ببینیم. 
عبدالکریمــی: بــا ایــن نتیجــه‌گیری مــن موافقــی کــه 
مــا بایــد همــه مســائل را بــا دو چشــم ببینیــم، دجــال 
نباشیــم. مــن کــه دارم اعلام می‌کنــم مقاومــت مسیــر 

بسیار بسیار دشواری‌ست.
ایــن  بحــث  نیســت.  دشــواری  بحــث  زیدآبــادی: 

است که ادامه‌ش نابودی‌ست.
ــلیم  ــر از تس ــم هزینه‌ت ــت ک ــا مقاوم ــی: ام  عبدالکریم

است.
زیدآبــادی: اصلاً ببیــن ایــن دوگانگــی وجــود نــدارد.  
بیــن مقاومــت و تســلیم هــزار راه دیگــر وســط این‌هــا 

هست که با مقداری درایت می توان به آن رسید. 

دوربیــن  نیســتم  مهــم  مــن  دیگــه   
خاموش می‌شود.

ــر  ــادی: خــب دوربیــن خامــوش شــو. روزت بخی زیدآب
باشد. 

دوســتان.  از  ممنونــم  خیلــی  مــن   
ببخشیــد کار خیلــی ســختی بــود از ایــن جهــت کــه 
بایــد جلــو خــودم را می‌گرفتــم کــه حــرف نزنــم و ایــن 

کار خیلی سخت بود ممنونم.

عبدالکریمی: به خاطر 
رقابتی که بین روسیه و 

انگلستان بود، وقتی 
ایران خواست صاحب 

راه‌آهن بشود، اجازه 
ندادند. چون بریتانیا 

نگران بود که روس‌ها از 
طریق راه‌آهن به آب‌های 

آزاد خلیج فارس 
دسترسی پیدا کنند. به 
همین دلیل ما ایرانی‌ها 

۶۰ سال بعد از کشورهایی 
مثل هند و مصر صاحب 
راه‌آهن شدیم. آن هم نه 

به خاطر اینکه لیاقت 
داشتیم بلکه به خاطر 

اینکه خواستند در جنگ 
جهانی از این راه‌آهن در 

جهت حمایت‌های 
لجستیک برای خودشان 

استفاده کنند. 

زیدآبادی: بعد از جنگ 
جهانی دوم و به ویژه در 

دهه ۱۳۳۰ و ۴۰ کوشیدند 
اقتصاد ما را تک محصولی 

نگه دارند. شرکت‌های 
غربی می‌خواستند فقط 

ایران صادر کننده خام 
نفت، گاز و مواد خام 

پتروشیمی باشد. 
محصولات سنگین به ما 
ندادند، صنعت سنگین، 
ماشین‌آلات تولیدکننده 

به ما ندادند و همان 
سیاست تقسیم کار 

جهانی را که کشورهای 
پیرامونی مثل ایران باید 

داشته باشند را کوشیدند 
اعمال کنند. یعنی ما فقط 

خام‌فروش بشویم. 
صنایع سنگین مثل 
فولاد، تراکتورسازی، 

فولاد‌سازی، 
ماشین‌سازی را از نظر 
تکنولوژیک خطرناک 
دیدند، دارای اهمیت 

راهبردی دیدند. 
واشنگتن نگران بود که 

اگر ایران دارای صنایع 
سنگین بشود، به یک 

قدرت سنگین و مستقل 
بدل می‌شود .
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یکا در سایه بدهی�های  آینده�پژوهی اقتصاد آمر
سنگین، کسری تجاری، سقوط هژمـــونی دلار و 

پیامدهای پول سخت

دکتر محمدرضا یزدی زاده
عضو انجمن آینده پژوهی ایران

اقتصـــاد ایـــالات متحـــده امروز بـــا بدهـــی ملـــی بیـــش 
، کسری‌هـــای مزمـــن بودجـــه و  از ۳۸ تریـــلیون دلار
تجـــارت، کاهـــش ســـهم دلار در تجـــارت جهانـــی و 

رشد حباب‌های مالی مواجه است.
اقـــدام ایالـــت فلوریـــدا در به‌رســـمیت شـــناختن طلا و 
نقـــره به‌عنـــوان پول قانونـــی را می‌تـــوان نشـــانه‌ای 
ایـــن  بنیادیـــن دانســـت.  آغـــاز تغییـــرات  از  مهـــم 
مقالـــه بـــا رویکـــرد آینده‌پژوهـــی، وضعیـــت کنونـــی 
اقتصـــاد آمریـــکا را بررســـی کـــرده و چنـــد ســـناریوی 
محتمـــل شـــامل تـــداوم وضـــع موجـــود، کاهـــش 
ارزش واقعـــی بدهـــی بـــا  ابـــزار افزایـــش تورم، گـــذار بـــه 
پول ســـخت و گـــذار بـــه ارز دیجیتـــال بـــا پشـــتوانه 
ســـخت را تحلیـــل می‌کنـــد. نتایـــج نشـــان می‌دهـــد 
کـــه پرداخـــت بدهی‌هـــا عـــملاً غیرممکـــن اســـت و 
یـــا  )ســـخت  جدیـــد  پولـــی  نظـــام  یـــک  بـــه  گـــذار 

دیجیتال(محتمل‌ترین مسیر آینده خواهد بود. 
اقتصـــاد  بزرگ‌تریـــن  به‌عنـــوان  متحـــده  ایـــالات 
جهـــان، همـــواره از دلار به‌عنـــوان ابـــزار اصلـــی قـــدرت 
سیاســـی و اقتصـــادی اســـتفاده کـــرده اســـت. امـــا 
بدهی‌هـــای فزاینـــده، کاهـــش ســـهم دلار در تجـــارت 
جهانـــی و رشـــد نابرابری‌هـــا موجـــب شـــده‌اند کـــه 

آینده این هژمونی مورد تردید قرار گیرد.
نســـبت بدهـــی ملـــی بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 

آمریـــکا بـــه حـــدود ۱۳۰ درصـــد   اســـت. هزینـــه بهـــره 
بدهـــی یکـــی از بزرگ‌تریـــن اقلام بودجـــه شـــده . در 
ــت  ــاف پرداخـ ــی کفـ ــای دولـــت، حتـ ــه درآمدهـ حالیکـ
ــن بازپرداخـــت  ــدارد و  بنابرایـ ــاری را نـ ــای جـ ــه هـ هزینـ
واقعـــی عـــملاً غیرممکـــن اســـت.  عـــدد ۱۳۰ درصـــد 
نشـــان می‌دهـــد کـــه اگـــر فروضـــی غیـــر و اقعـــی را هـــم 
کـــسری  در نظـــر بگیریـــم از جملـــه اینکـــه دولـــت 
خ بهـــره صفـــر باشـــد، تـــراز  بودجـــه نداشـــته باشـــد، نر
تجـــاری منفـــی از بیـــن برود، جایـــگاه دلار در جهـــان 
حفـــظ شـــود ، رشـــد اقتصـــادی ۵ درصـــد باشـــد و 
تمـــام رشـــد ایجـــاد شـــده توســـط دولـــت بعنـــوان 
مالیـــات بـــه مالیـــات هـــای کنونـــی اضافـــه شـــود، 
آنـــگاه نزدیـــک بـــه یـــک ربـــع قرن زمـــان نیـــاز اســـت تـــا 

امریکا بدهی اش را پرداخت کند.
ــی  ــا کاهـــش تدریجـ ــراه بـ ــن، همـ ــاری مزمـ کـــسری تجـ
نشـــانه‌های  از  جهانـــی،  تجـــارت  در  دلار  ســـهم 
تضعیـــف قـــدرت مالـــی آمریـــکا اســـت. سیاســـت 
تعرفـــه هـــا و افزایـــش هزینـــه انرژی در اروپـــا کـــه بـــا 
هـــدف انتقـــال صنایـــع انرژی بـــر از اروپـــا بـــه آمریـــکا 
دنبـــال می‌شـــود، مشـــخص نیســـت کـــه تـــا چـــه حـــد 
 اینکـــه در کوتـــاه مـــدت تاثیـــر 

ً
موفـــق باشـــد خصوصـــاً

آن بیشـــتر بـــر تورم داخلـــی آمریـــکا و تشـــدید رکـــود، 
ــازار ســـهام و  ــر خواهـــد شـــد. رشـــد غیرواقعـــی بـ ظاهـ
دارایی‌هـــای تکنـــولوژی، یـــک حبـــاب مالـــی ایجـــاد 
کـــرده اســـت کـــه سیاســـت‌های جنـــگ و تنـــش‌زایی 

نیز دیگر توان پوشاندن آن را ندارند.
ایالـــت  اقـــدام  ترامـــپ،  دولـــت  سیاســـت‌های 
فلوریـــدا در پذیـــرش طلا و نقـــره  بعنـــوان وسیلـــه 
همگـــی  ارزهـــا،  رمـــز  رشـــد  و  مبادلـــه  رســـمی 

نشـــانه‌های تضعیـــف دلار حتـــی در داخـــل  ایلات 
متحـــده اســـت. ایـــن رونـــد نشـــاندهنده تسریـــع 
 . اســـت  طلا  قیمـــت  رشـــد  و  دلار  ارزش  کاهـــش 
تغییراتـــی کـــه وخامـــت أوضـــاع را بیـــش از آنچـــه بنظـــر 

می‌رسند ، عمیق و جدی نشان میدهد.
روی  پیـــش  ســـناریو  چنـــد  شـــرایط  ایـــن  در 
آمریکاســـت. ســـناریوی اول تـــداوم وضـــع موجـــود 
اســـت.در ایـــن ســـناریو، بدهـــی و حباب‌هـــا همچنـــان 
آینـــده  در  شـــدیدتر  ســـقوط  و  می‌کننـــد  رشـــد 

اجتناب‌ناپذیـــر اســـت. تضعیـــف دلار ادامـــه خواهـــد 
عرضـــه  ،یعنـــی  دلار  تدریجـــی  تضعیـــف  و  داشـــت 
خطـــر  و  بـــازار  بـــه  بدهـــی  أوراق  بیشـــتر  و  بیشـــتر 

سقوط کل اقتصاد.
ــا  ــا بـ ــی  بدهـــی هـ ــناریوی دوم  کاهـــش ارزش واقعـ سـ
خ بهـــره، ارزش واقعـــی  تورم اســـت.تورم بالاتـــر از نر
بدهـــی را کاهـــش می‌دهـــد امـــا طبقـــات متوســـط و 
ثـــار ایـــن  ضعیـــف بازنـــدگان اصلـــی خواهنـــد بـــود . آ
تورم وضعیـــت دلار در جهـــان را وخیـــم تـــر خواهـــد 
کـــرد و در کوتـــاه مـــدت نمی‌توانـــد بـــه هـــدف مورد 
تورم،  بـــر  نقدینگـــی  افزایـــش  تاثیـــر  برســـد.  نظـــر 
تدریجـــی اســـت. آمریـــکا نیـــاز بـــه ســـقوط سریع‌تـــر 

ارزش دلار دارد.
اســـت. ســـخت  پول  بـــه  گـــذار  ســـوم  ســـناریوی 
پذیـــرش طلا و نقـــره یـــا ســـبدی از دارایی‌هـــای ســـخت 
ـــته  ـــای گذش ـــد بدهی‌ه ـــمی می‌توان ـــوان پول رس به‌عن
را بی‌ارزش کنـــد و نظـــم جدیـــدی بنـــا کنـــد. ایـــن روش 
، همـــان  یعنـــی جایگزینـــی چیـــز دیـــگری بـــه جـــای دلار
روشـــی اســـت کـــه آمریـــکا توســـط عوامـــل نفـــوذی 
اقتصـــادی در  گـــذاری  بخـــش سیاســـت  خـــود در 
ـــا کاهـــش  ـــال کـــرده اســـت. در ایـــن روش ب ـــران، دنب ای
تقاضـــای پول ملـــی می‌تـــوان ســـقوط ارزش پول ملـــی 

را طراحی کرد.
آنچـــه در فلوریـــدا آغـــاز شـــده و احتمـــالا" خیلـــی سریـــع 
بـــه ایـــالات دیگـــر ســـرایت می‌کنـــد، می‌توانـــد نشـــانه 
سیاســـت  بعنـــوان  ســـناریو  ایـــن  اجـــرای  از  قوی 
می‌توانـــد  کـــه  ســـناریویی  باشـــد.  آمریـــکا  دولـــت 
ارزش  و  کاهـــش  بـــه شـــدت  را  کنونـــی دلار  ارزش 
را بشـــدت   ... و  از جملـــه طلا  آن  جایگزیـــن هـــای 

افزایش دهد.
ـــتوانه  ـــا پش ـــال ب ـــه ارز دیجیت ـــذار ب ـــارم گ ـــناریوی چه س
یـــا   پولـــی   جدیـــد  واحـــد  اســـت.ایجاد   ســـخت 
ـــا پشـــتوانه طلا یـــا ســـبد کالا می‌توانـــد هـــم  دیجیتـــال ب
ـــزار کنـــترل مالـــی  اعتمـــاد عمومـــی را احیـــا کنـــد و هـــم اب
تعهـــد  نمی‌توانـــد  امـــا  دهـــد.  افزایـــش  را  دولـــت 

دولت آمریکا در بازخرید بدهی ها را از بین ببرد.
در هـــر ســـناریو، حتـــی ادامـــه وضـــع موجـــود، هژمونـــی 
دلار تضعیـــف خواهـــد شـــد . لکـــن ادامـــه شـــرایط 
، مشـــکل  موجـــود علاوه بـــر کاهـــش هژمونـــی دلار

بدهی ها و تورم و ... را در آمریکا برطرف نمی‌کند.
بـــا نـــا امیـــدی آمریـــکا از راه هـــای مختلفـــی کـــه طـــی 
، بـــرای رفـــع مشـــکلاتش آزمـــوده  پنـــج ســـال اخیـــر
)مثـــل ایجـــاد جنـــگ اوکرایـــن، بـــازی تعرفـــه هـــا، ایجـــاد 
تنـــش هـــای جهانـــی، حملـــه بـــه ایـــران بـــه امیـــد 
از  خواهـــی  بـــاج  نفـــت،  قیمـــت  شـــدید  افزایـــش 
متحـــدان و کشورهـــای وابســـته و...( بنظـــر می‌رســـد 
ــه  ــی  را بـ ــی جهانـ ــام مالـ ــناریوهای فوق، نظـ ــی از سـ یکـ
ســـمت چندقطبـــی شـــدن پیـــش خواهـــد  بـــرد و 

. شاید بدون حضور پررنگ دلار
بدهی‌هـــای  گفتپرداخـــت  می‌تـــوان  مجـــموع  در 
آمریـــکا در شـــرایط کنونـــی عـــملاً ناممکـــن اســـت. 
اقـــدام  فرماندارفلوریـــدا در پذیـــرش پول ســـخت را 

باید نشانه‌ای از آغاز تغییرات دانست.
محتمل‌تریـــن مسیـــر آینـــده، گـــذار بـــه یـــک نظـــام 
بـــا  دیجیتـــال  ارز  یـــا  طلا  بـــر  مبتنـــی  جدیـــد  پولـــی 
پشـــتوانه ســـخت اســـت کـــه نظـــم مالـــی جهانـــی را 
دگـــرگون خواهـــد ســـاخت و ایـــن پایـــان سریـــع دلار 

کنونی آمریکاست.

سیاست‌های دولت 
ترامپ، اقدام ایالت 

فلوریدا در پذیرش طلا و 
نقره  بعنوان وسیله 

رسمی مبادله و رشد رمز 
ارزها، همگی نشانه‌های 

تضعیف دلار حتی در 
داخل  ایلات متحده 

است. این روند 
نشاندهنده تسریع 

کاهش ارزش دلار و رشد 
قیمت طلا است . 

تغییراتی که وخامت 
أوضاع را بیش از آنچه 

بنظر می‌رسند ، عمیق و 
جدی نشان میدهد.
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ین شوک؛ نسخه ایرانی و بازی دوگانه دکتر

ضرورت حزب در ساختار سیاسی ایران

طاها زینالی
پژوهشگر اقتصاد سیاسی 

بین‌المللی

حسین مهدیزاده
مدیر میز نظریه اجتماعی 

فرهنگستان علوم اسلامی

بـــرای ســـال‌ها منتقـــدان در حوزه اقتصـــاد سیاســـی از 
تغییـــرات  توضیـــح  بـــرای  شـــوک  دکتریـــن  نظریـــه 
نظریـــه  می‌گفتنـــد.  ســـخن  نولیبرالـــی  رادیـــکال 
»دکتریـــن شـــوک« بـــه مـــا مـــی‌آموزد کـــه متفکـــران، 
بـــرای  نولیبـــرال،  ســـرمایه‌داران  و  کارشناســـان 
ــاختاری« مطلـــوب خـــود، در  ــبرد »اصلاحـــات سـ پیشـ
امنیتـــی،  بزرگ  شـــوک‌های  و  بحران‌هـــا  کمیـــن 

سیاسی و اجتماعی می‌نشینند.
بهـــره  خـــود  سیاســـی  و  طبقاتـــی  قـــدرت  از  آنهـــا 
می‌برنـــد تـــا دولت‌هـــا را بـــه اجـــرای »شـــوک‌درمانی« 
در  جامعـــه  لحظاتـــی،  چنیـــن  در  زیـــرا  وادارنـــد، 
وضعیـــت گیجـــی و انفعـــال قـــرار می‌گیـــرد، مقاومـــت 
اقتصـــادی  برابـــر جراحی‌هـــای عمیـــق  عمومـــی در 
)ماننـــد خصوصی‌ســـازی گســـترده، حـــذف یارانه‌هـــا و 
اجـــرای  بـــرای  فضـــا  و  فرومی‌ریـــزد  مـــقررات‌زدایی( 

سریع سیاست‌هایشان فراهم می‌شود.
امـــا حـــال شـــاهد آنیـــم کـــه محمـــد نهاوندیـــان، یکـــی 
 
ً
از چهره‌هـــای کلیـــدی ایـــن جریـــان در ایـــران، اخیـــراً

خـــود پـــرده از ایـــن راهبـــرد برداشـــت. او در دیـــدار 
 از 

ً
ـــاً ، صراحت ـــهور ـــا رئیس‌جم ـــی« ب ـــاق بازرگان ـــران »ات س

او خواســـت تـــا دولـــت »شـــجاعانه و عالمانـــه« در 
لحظـــه شـــوک حاصـــل از مکانیســـم ماشـــه، خـــود بـــه 
»ایجـــاد شـــوک بـــه اقتصـــاد« اقـــدام کنـــد. نهاوندیـــان 
، ایـــن شـــوک‌درمانی  بـــا خلاقیتـــی ســـتایش‌برانگیز
ــا آن  داخلـــی را در لفافـــه »تســـهیل داخلـــی« پیچیـــد تـ

را پادزهر شوک »تحریم خارجی« جا بزند.
زبـــان  از  کـــه  شـــوک  دکتریـــن  ایرانـــی  نســـخه  امـــا 
ویژگـــی  یـــک  می‌شـــود،  شـــنیده  نهاوندیـــان 

مهم‌تریـن تـصویری کـه در یـک سـال اخیـر در ذهـن 
و نخبـگان دغدغه‌منـد جامعـه  از فعـالان  بسیـاری 
تصویـر  اسـت،  شـده  بنیادیـن  تـحول  دچـار  ایـران 
یـادآور   

ا�
صرفـ دیگـر  تصویـر،  ایـن  اسـت.  »حـزب« 

دولتـی  نهادهـای  یـا  مرسـوم  سیاسـی  سـاختارهای 
ارگانیـک، در  یـک سـاختار  بـه مثابـه  بلکـه  نیسـت؛ 
کانون توجـه قـرار گرفتـه اسـت. حـزب، تعریفـی فراتر از 
نخبـگان  سـاختار،  ایـن  دارد؛  صـرف  تشـکل  یـک 
جامعـه را در مقـام اثرگذاری مؤثـر بر سیاسـت‌گذاری و 
ایـن نخبـگان عرضـه  اگـر  و  قـرار می‌دهـد  حکمرانـی 
سـاختار  دهنـد،  نشـان  خـود  از  کارآمـدی  و  اجـرایی 
حـزب، سـکوی پرتـابی بـه سـمت کرسـی‌های اجـرایی 
الزامـات  بـه  توجـه  بـا   ، سـاختار ایـن  بـود.  خواهـد 
پیچیـده حکمرانـی نویـن، می‌توانـد کارکـردی حیاتـی و 

جدید برای ایران امروز فراهم آورد.
و  قـدرت  سـنتی  تعاریـف  کـه   ، گـذار دوران  در 
مشروعیـت در حـال تغییـر اسـت، نیـاز بـه نهادهـایی 
کـه بتواننـد فاصلـه بیـن اندیشـه و عمـل را پـر کننـد، 
بیـش از هـر زمـان دیـگری احسـاس می‌شـود. حـزب، 
 محفلـی بـرای کسـب رأی، بلکه مـوتور محرک 

ً
نه صرفاً

قابلیـت  کـه  اسـت  فکری-سیاسـی  تمـدن  یـک 
بازتولید خـود را در برابـر تغییـرات محیطـی دارد. بدون 
یـا  تغییـر  بـرای  تلاش  هرگونـه  پایـدار،  سـاختار  ایـن 
اصلاح، شـبیه تلاش برای سـاختن دیوار بـا آجر بدون 
اولیـن  برابـر  در  کـه  سـازه‌ای  بـود؛  خواهـد  ملات 

 ، ـــز ـــا نی ـــی« تحریم‌ه ـــوک خارج ـــرد دارد: »ش منحصربه‌ف
فضاســـازی  محـــصول  غیرمســـتقیم،  شـــکلی  بـــه 
همیـــن جریـــان اســـت. نـــه بـــه ایـــن معنـــا کـــه آنهـــا در 
فعال‌ســـازی مکانیســـم ماشـــه نقـــش مســـتقیم 
ــت  ــام ظرفیـ ــه تمـ ــا کـ ــن معنـ ــه ایـ ــه بـ ــته‌اند، بلکـ داشـ
رســـانه‌ای و گفتمانـــی خـــود را بسیـــج کردنـــد تـــا بـــا 
ـــوک  ـــا، ش ـــادی تحریم‌ه ـــار اقتص ث ـــایی از آ غول‌پیکرنم

حداکثـــر  بـــه  را  دشـــمن  اقـــدام  از  حاصـــل  روانـــی 
برســـانند و از ایـــن طریـــق، زمینـــه را بـــرای تحمیـــل 

شوک داخلی مطلوب خود فراهم آورند.
ــرده از  ــد بی‌پـ ــا ایـــن حـ ــنون تـ ــان اکـ ــرا ایـــن جریـ ــا چـ امـ
»شـــوک درمانـــی« ســـخن می‌گویـــد؟ پاســـخ را بایـــد در 
بـــه اوج رسیـــدن جنـــگ سیاســـی و طبقاتـــی جریـــان 
نولیبـــرال و غرب‌گـــرا جســـتجو کـــرد. آنهـــا بـــه خوبی 

دریافته‌انـــد کـــه اگـــر نظـــام حکمرانـــی ایـــران ایـــن موج 
ــد  ــان دهـ ــد و نشـ ــا موفقیـــت مدیریـــت کنـ ــی را بـ روانـ
تأثیـــر  ملـــل  ســـازمان  تحریم‌هـــای  بازگشـــت  کـــه 
خانمان‌برانـــدازی بـــر اقتصـــاد کـــشور نـــدارد، بـــرگ 
برنـــده »شـــوک تحریمـــی« را بـــرای ســـال‌ها از دســـت 
»تغییـــر  بـــرای  طلایی  فرصـــت  و  داد  خواهنـــد 
دیپلماســـیِِ  و  اقتصـــادی  حکمرانـــی  پارادایـــم« 

از  آن  بـــا  اقتصـــادی و سیاســـت ژئوپلتیکـــی ملازم 
بین خواهد رفت.

، آنهـــا _ احتمـــالاً بـــه درســـتی _ بـــاور  بـــه بیـــان دیگـــر
ــردی  ــدن نبـ ــه اوج‌رسیـ ــال بـ ــال ۱۴۰۴ سـ ــه سـ ــد کـ دارنـ
دیرینـــه اســـت؛ نبـــردی کـــه پیروزی در آن، تنهـــا از 
طریـــق هم‌افـــزایی جنـــگ دشـــمن خارجـــی بـــا جنـــگ 

طبقاتی این جریان در داخل ممکن خواهد بود.

فشارهای بیرونی فرو می‌ریزد.
طـی دو دهـه اخیـر، شـاهد ظـهور و فعالیـت فـکری، 
فرهنگی، حل مسـاله و اندیشـگاهی در میان جوانان 
دغدغه‌منـد بوده‌ایـم. گروه‌هـا و جریانـات متعـددی، 
مطالعـات عمیقـی انجـام داده‌انـد و بـه بـلوغ نـظری 
ایـن جوانـان و نخبـگان، چـه در داخـل  رسیده‌انـد. 
مرزهـای رسـمی و چـه در محیط‌هـای غیررسـمی، بـر 
اقتصـاد،  ماننـد  کـشور  اساسـی  مسـائل  روی 
حکمرانـی، روابـط بین‌الملـل و عدالـت اجتماعـی کار 
کرده‌انـد. آن‌هـا تحلیل‌هـایی پیچیـده و راه‌حل‌هـایی 
از  فراتـر  کـه  داده‌انـد  ارائـه  تجربـه  و  داده  بـر  مبتنـی 

شعارهای ساده انتخاباتی است.
اکـنون، زمـان آن رسیده اسـت که ایـن بلوغ فـکری، به 

یـک سـاختار منسـجم و علنـی بـه نـام »حـزب« تبدیـل 
، یـک زنـگ خطـر جـدی  ایـن سـاختار شـود. فقـدان 
اسـت؛ زیـرا بـدون آن، ایـن تشـکل‌های ارزشـمند و 
اندیشـه‌های پخته، به فضای غیررسـمی و پستوهای 

حکمرانی هدایت می‌شوند.
 شکاف ساختاری پیامدهایی دارد از جمله

1. فرسـایش اندیشـه در فضـای بسـته: در فضاهـای 
غیررسـمی، اندیشـه‌ها در معـرض نقـد سـاختارمند و 
چالش‌هـای مسـتمر بیرونـی قـرار نمی‌گیرند. ایـن امر 
باعث می‌شـود که ایـده، به جـای تبدیل شـدن به یک 

راهکار عملی، تبدیل به یک گفتمان بسته شود.
2. بلعیـده شـدن توسـط قـدرت و ثروت:  در فضـای 
توسـط  سـرعت  بـه  نخبـگان  نیروی  غیررسـمی، 
از  برآمـده   

ا�
لزومـ کـه  ثروت،  و  قـدرت  نهادهـای 

مشروعیـت فکری و مردمی نیسـتند، بلعیده شـده و 
اثرگـذاری خـود را از دسـت می‌دهنـد. این نخبـگان، به 
جـای تأثیرگـذاری بـر سیاسـت‌گذاری کلان، تبدیـل بـه 
پروژه‌هـای  اجـرایی  نیروی  یـا  موردی  مشـاوران 
کوتاه‌مـدت می‌شـوند کـه هـدف نهـایی آن‌هـا، حفـظ 

وضعیت موجود یا منافع خاص است.
حـزب،  انسـانی:  نیروی  تولیـد  در  توانـایی  عـدم   .3
آموزش  و  نیروسـازی  قابلیـت  کـه  اسـت  سـاختاری 
مدیـران در سـطوح مختلـف را دارد. فقـدان حـزب بـه 
معنـای وابسـتگی همیشـگی بـه چهره‌هـای خـاص 
آن‌هـا، خلأ مدیریتـی بزرگـی  اسـت کـه پـس از رفتـن 

ایجاد می‌شود.
نیـاز بـه ایجـاد احـزاب منسـجم، بـه ویـژه بـرای جریـان 
حزب‌اللهـی و انـقلابی از دوران دولـت شـهید رئیسـی 
)رحمه الله علیه( به تدریج قابل مشـاهده بـود. در آن 
بـرای  منسـجم  سـازوکار  یـک  کمبـود  دوران، 

هماهنگـی و پشـتیبانی فـکری دولـت از درون بدنـه 
سیاسی، آشکار شد.

، بــا شــهادت ایشــان و ورود کاندیداهــای  امــا ایــن نیــاز
بــه  اصول‌گــرایی  و  اصلاحــات  جبهــه  بــه  موســوم 
اســتراتژیک  فوریــت  یــک  بــه  انتخابــات،  عرصــه 
ــای  ــه ائتلاف‌ه ــان داد ک ــه نش ــن تجرب ــد. ای ــل ش تبدی
انتخاباتــی مبتنــی بــر »جبهــه« یــا »ائــتلاف موقــت«، 
ادامــه  بــرای  لازم  ثبــات  و  اســتراتژیک  عمــق  فاقــد 

مسیر حکمرانی هستند.
ائتلاف‌هـای انتخاباتـی جبهه‌هـا بـر محوریـت فـرد یـا 
اصلـی  هـدف  می‌گیرنـد.  شـکل  کوتاه‌مـدت  منافـع 
 پیروزی در یـک رقابـت اسـت. امـا حـزب، 

ً
آن‌هـا صرفـاً

از  هماهنـگ  و  یکپارچـه  ارگانیـک،  تشـکل  یـک 
ایـن  اسـت.  حکمرانـی  حوزه  در  فکـر  صاحبـان 
تشـکل‌یافتگی، هـدف نهـایی‌اش نـه کسـب قـدرت 
برای خـود، بلکـه ایجاد یـک کانـال ارتباطی مسـتقیم و 

مؤثر میان ایده و بدنه جامعه است.
هدف، رواج عمومی یک فکر و تبدیل آن به خواسـت 
مردم اسـت تا در نهایت، حاکمان و سیاسـت‌گذاران، 
ایده‌هـا  آن  اجـرای  بـه  ناگزیـر  پاسـخگویی،  مقـام  در 
شـوند. حـزب بایـد بسـتری فراهـم کنـد تـا ایده‌هـای 
ج  خـار نخبـگان  سـطح  از  سیاسـت‌گذاری،  پیچیـده 
شـده و از طریق یک فرآینـد روشـمند آموزش، تبلیغ و 
بسیـج عمومـی، تبدیـل بـه یـک »مطالبـه اجتماعـی 

عام« شوند.
حـزب بایـد دارای یـک منـشور فـکری باشـد کـه فراتـر از 
اصول  اسـاس  بـر  شـخصی،  سـلیقه‌های 
پذیرفته‌شـده در حوزه اندیشـه تنظیـم شـده باشـد. 
، بایـد در برابـر تمـام مسـائل متکثـر و  ایـن منـشور
گسـترده حکمرانـی، اقتصـادی، اجتماعـی، امنیتـی و 

فرهنگی، موضع شفاف و راهکار عملی ارائه دهد.
 فرآیند 

ً
مسـئله »حزب تمـدن نویـن اسلامـی«، اساسـاً

کانال‌کشـی ایـده بـه سوی ذهن‌هـا و دیـدگان مـردم 
اسـت. مـا بایـد بـرای رویاهـای آینـده ایـران، یـک امـر 
چیزی  سیاسـی،  امـر  ایـن  کنیـم.  تعریـف  سیاسـی 
نیسـت جـز ایـده مـا و تصویـر روشـنی کـه مـا از آینـده 
می‌سـازیم؛ ایـن تصویـر بایـد ملمـوس، قابـل دفـاع و 

متعهد به منافع بلندمدت عمومی باشد.

اکنون، زمان آن رسیده 
غ فکری،  است که این بلو
به یک ساختار منسجم و 

علنی به نام »حزب« 
تبدیل شود. فقدان این 

، یک زنگ خطر  ساختار
جدی است؛ زیرا بدون 

آن، این تشکل‌های 
ارزشمند و اندیشه‌های 

پخته، به فضای 
غیررسمی و پستوهای 

حکمرانی هدایت 
می‌شوند.

در فضای غیررسمی، 
نیروی نخبگان به سرعت 
توسط نهادهای قدرت و 
ثروت، که لزوماً برآمده از 

مشروعیت فکری و 
مردمی نیستند، بلعیده 
شده و اثرگذاری خود را از 

دست می‌دهند. این 
نخبگان، به جای 

تأثیرگذاری بر 
سیاست‌گذاری کلان، 

تبدیل به مشاوران 
موردی یا نیروی اجرایی 
پروژه‌های کوتاه‌مدت 

می‌شوند که هدف نهایی 
آن‌ها، حفظ وضعیت 

موجود یا منافع خاص 
است.
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سیدیاسر جبرائیلی 

یر نظر شورای سردبیری ز

چاپخانــه: 
 مجتمع چاپ ایران کهن
88344387-54889000

i n f o @ h o k m r a n . c o m پست الکترونیک: 

آدرس:
خ انقلاب، خ مــنیری جاوید، پلاک 87، 

7، واحد 704 طبقــه

کدپســتی : 1314663636
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